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 ار مترجمانپیشگفت

ياهوست و برای مجاب کردن مردمان به درستیِ مسير حرکت زمانه امروز، دوره تبليغات و ه

شده است.  سابقه برخوردار های گذشته، از ابزارها و ترفندهای بیاوضاع، بيش از همة دوران

سرعت رخدادها در این چند دهه به قدری زیاد بوده است که هریک از مردم عادی حتی 

به آنکه به نقد و شناساییِ دقيق اوضاع فرصت نظارة محضِ تغييرات را نداشته است، چه رسد 

ها و  های علمی است، از لحاظ به دور ریختنِ سنتبپردازد. این زمانه که سرمست از پيشرفت

های جدیدی به جا گذاشته و تجربه و عقيدة دوران پيشين  های گذشته نيز حد نصاب گنجينه

های حکمت و بسياری از  نهرا با چنان عجله و غروری به دور انداخته که بسياری از گنجي

 است. شدههای پندآموز، امروزه کاملاً معدوم شده و نسل بشر از آنها محروم تجربه

هرچند با  -های مذهبی ارزش شمردنِ قرون و اعصاری که دستگاهتحریف تاریخ و کم

های زمام اوضاع را در دست داشتند، از دیگر مشخصه -ها و خطاهای هميشگی بشری انحراف

های بزرگ تاریخیِ معاصر، که در کتب درسی نيز به ن زمانه است. یکی از دروغای

چون و چرای قرون وسطی، و مترادف بودنِ آن دوران با بختیِ بیآموزند، تيرهآموزان میدانش

های درسی ماندگی محض است. جالب است که حتی در کتاببدبختی، ظلم، جهل و عقب

مدار )سکولار( تقليد کرده و چنان روایتی را برای ورخان نادینکشور ما نيز از آن ادعاهای م

 کنند.آموزان نقل میدانش

با این حال واقعيت، چيز دیگری است. آن قرون، با جهل، بيماری، تعصب کورکورانه و 

توان موجودی دانست که از لذت و احساس فقر همراه بود، ولی انسان قرون وسطایی را نمی

که در  -های منحصر به فرد انسان امروزی محروم بوده است. از ویژگیخوشبختی و تعالی 

کند خوشبختی یا یکی هم این است که گمان می -های پيشين وجود نداشته است دوره

کند و با صدور حکم بدبختی برای بختی مردمان قدیم را بهتر از خودِ ایشان درک مینگون

ن حال در همين زمانة تجدد و نوخواهی، اگر از عامه دهد. با ایایشان، اندکی به خود تسلا می

مردم و فرهيختگان اروپایی و حتی دانشگاهيان سکولار اروپایی بخواهيد که مصادیقی از
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تردید ميراث فرهنگی قرون وسطی و افتخار و سربلندی ملی خود را به شما بنمایانند، بی

 دهند.های آن دوران را در صدر آن مصادیق قرار میساختمان

توان پذیرفت که مردمی خمود و نااميد، متنفر از دین و استبداد کليسا، به راستی چگونه می

در آرزوی رهایی از دست کشيشان، و اسير بيماری و ناتوانی، چنان آثاری را پدید آورده 

ناشدنی از کننده و کهنههای خيرهباشند که تقریباً همگی در خدمت دین بوده است؟ جلوه

که در آن دوران همگی برای خدمت به  -سازی، معماری و حتی موسيقی ، مجسمهنقاشی

سياهی و »بودن ادعای به خوبی سخيف -اند پيشکش شده« کليسا و زائران کليسا»، به «عقيده»

نظير در کليساهای آن دوران، های بیدهند؟ آیا نقاشیرا نشان نمی« تباهی مطلق در آن دوران

آنژ، باخ، داوینچی و هزاران معمار و اند؟ آیا ميکلبه آن تعالی رسيده صرفاً در ازای پول

هنرمند سرشناس یا گمنامِ دیگر، با دریافت دستمزدهای هنگفت حاضر شدند که آن آثار را 

ای نيازمند پول بودند؟ آیا خلق چنان آثاری بدون عشق خلق کنند؟ آیا چنان هنرمندان پُرآوازه

های هایی که از عالم دیگر جان بگيرد، ميسر بوده است؟ آیا در سرفصلو بدون توان و انگيزه

ها و ایم شادیشود که انتظار داشتهتاریخ، چيزی جز قحطی، جنگ، طاعون و بيداد ثبت می

 تک مردم آن دوران نيز به ثبت برسد؟ های فردی تکسرمستی

ه، فرض کنيد از ميراث فرهنگی خودمان را در نظر بگيرید. برای آزمون هم که شد

کردگان امروزی بخواهند که چند مورد از آثار ميدان نقش جهانِ اصفهان مهندسان و تحصيل

های کاملاً تقليدی را دقيقاً با همان مقياس و عين نسخه اوليه در همان مدت بسازند، یعنی نسخه

رند. فرض ساله به وجود بياو 200بدون هرگونه نوآوری و خلاقيت را از آن بناهای حداقل 

از جرثقيل و کليه وسایل حمل و نقل موتوری  -کنيد که استفاده از همه امکانات امروزی 

کنيد که برای این مهندسان ممکن باشد. آیا گمان می -« مدرن»گرفته تا رایانه و سایر امکانات 

در کارگر و معمار آن « جز عشق»ساختن مجدد چنان آثاری از عهده ایشان برآید؟ چه چيز 

روزگار وجود داشت که هر روز، وی را با دستمزد ناچيز و خوراک ساده، به زحمت کشيدن و 

کرد؟ تأمل کنيد که جز نام دو یا سه تن، از نام دیگرانی که دقت کردن با دل و جان، قادر می

در آفرینش آن آثار نقش داشتند، خبری نيست و به این ترتيب انگيزه شهرت نيز در ميان نبوده 

ای وجود داشته که های عالمی دیگر، چه انگيزهها و انگيزهجز الهام گرفتن از زیباییاست. 
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توانسته است آن افراد ساده و گمنام را بدون هرگونه انگيزه مادی چشمگير، به پيدایش چنان 

های شاخص در شهرهای امروزی را با بناهای قرون پيش مقایسه آثاری بکشاند؟ ساختمان

ها خراشویورک و شيکاگو که مظهر معماری پيشرفته و بلندترین آسمانکنيد. حتی در ني

نظر از وجود های دیروز، صرفِها نسبت به ساختمانخراشهستند، مزیت اصلی آن آسمان

ها از است؛ در آن سازه« بودن یا به عبارتی مزیت مقياسبلندی و گنُده»های پيچيده، فناوری

 لطف و زیبایی، خبری نيست. 

که از جمله متدیّنان متعصب و آشنا با تاریخ  1ب نيست که امثال جی. آر. اس. تيلرعجي

اند، از سيل ویرانگرِ تغييراتِ تجدد به خشم آیند. آنان پيش چشم خود شاهد قرون وسطی بوده

رحمانة وابسته های جدید، رقابت بیباوریبودند که عواملی مانند انقلاب صنعتی، باورها یا بی

اعتبار جلوه دادن و س، و ظهور طبقه جدیدی از کاغذبازها و سياستمداران، در حال بیبه مقيا

هستند. امثال تيلر که به  -« دین»و در صدر آنها  -های گذشته حتی محو کردن ميراث و ارزش

دانستند، با نمی« بزرگ بودن»، و «جدید بودن»، «مقياس»، «سود»وجه معيار قضاوت را هيچ

دیدند که زمانة متجدد، عزم خود را برای دور ریختن هرچه که جدید ی میوحشت و نگران

اندیشی و سبعيتی که در طول تاریخ جزم کرده و با خام -حتی توليدات دیروزِ خود  -نيست 

های گذشته پرداخته است. آنان ها و سنتسابقه بوده است، به ویران کردن چارچوب ارزشبی

ها دیگر زنده نشود. ایشان به ها و ارزششاید برخی از آن گنجينه دانستند کهبا دوراندیشی می

گونه که امروزه آن –دانستند در حيات انسانی واقف بودند و می« تنوع و تازگی»ارزش و قدرِ 

ها و باورهای های بومی و محلی، آیينکه بسياری از سنن، زبان -ایم و شاهد هستيم دیده

مختلف در گوشه و کنار این دنيا، همچنين تنوع زیستی  مردمان، اقوام، قبایل و ملل

همتای خداوند یکتا بوده است، اگر از ميان برود، دیگر ای که محصول خلقت بیکنندهخيره

هایی را از دست خواهد داد که سپس با زنده نخواهد شد و به این ترتيب، نوع بشر، گنجينه

 ه احيای آنها نيست! فناوری، با سياست و با قوانين متجدد، قادر ب

اگر با چشم باز و بدون تسليم محض به اوضاع امروز بنگریم، حرف و درد تيلر را به خوبی 

هایی هستند که در همه کنيم. زیبایی، لذت، سربلندی و عزت، در زمانه امروز، مقولهدرک می

                                                           
1. G. R. S. Taylor  
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چيزی است که از  ها فقط همانهای ذهن انساناند. تازهشده« کميت»جای دنيا یکسان و از نوع 

های سياستمداران، زلزله و سيل و بلاهای شنوند و از مقولة جنایتروزنه اخبار روزانه می

طبيعی، برد یا باخت فلان تيم ورزشی، ایفای نقش فلان بازیگر در فلان فيلم، و استقبال چند 

توفيق ميليونی از یک ژست یا ادای خصوصی در یک شبکه اجتماعیِ جهانی است. معيارهای 

اند، حقوق های حکومت یکسان شدهنيز در دنيای امروز همسان شده است: پول و شهرت. شيوه

کردنِ آن حقوق، به سایر نقاط دنيا لشکرکشی اند )و برخی با ادعای یکسانیکسان شده

ها جهانی نقاط دنيا یکسان شده است، ورزش بيشترکنند(، لباس رسمی مردان و زنان در می

همه چيز از تنوع و تازگی محلی فاصله گرفته است. چيزی که زنان و مردان امروز اند و شده

ها کنند، از ردیفِ اراجيف خبرگزاریبه عنوان جانشين برای تازگی و تنوع دیروز جستجو می

آسا با هزار و یک ترفند به و مدهای تازة کالاهایی است که توليدکنندگان غول

سال  20هم او که در مدت  -های این انسان امروزی ازدستیقبولانند. درکنندگان میمصرف

های های اقيانوسها اقدام کرده و حتی نهنگبيشتر از کل سابقه قبلی انسان، به انقراض گونه

شود و جای کره زمين دیده میدر جای -کران را در معرض انقراض قرار داده است بی

باید در چنين چارچوبی خواند و درک کرد تا فهميد ها و انتقادهای تند نویسنده کتاب را گلایه

 «.تمدن جدید، )شهر( ليورپول را استفراغ کرده است» ... گوید که چرا او می

کننده و ت تمایل، از سه مقدمه و پيشگفتارِ نسبتاً خستهرتواند در صوخواننده این کتاب می

نظر کرده، مطالعه کتاب را از اند، صرفِثقيل که ناشر انگليسی و دیگران برای کتاب نوشته

مقدمة خود نویسنده آغاز کند. سپس لازم است فصول کتاب به ترتيب خوانده شوند تا روال 

نگرش »یعنی  هفتمفکری نویسنده و چارچوب پيشنهادی او به درستی درک شود. البته فصل 

در ابتدا به مطالعة واند حتی از این قاعده مستثناست و خواننده می« یک انسان صنفی به زندگی

نگرش یک »ترین فصل کتاب نيز هست. این فصل را شاید بتوان این فصل بپردازد که جذاب

های گرایان، از گروه انساننيز ناميد. عجيب نيست که همه سنت« گرا به زندگیانسان سنّت

شت و متعصب مذهبی هستند، زیرا تاریخ بشر تا همين اواخر، جز در پيوند با دین وجود ندا

 های اصيل دینی نيز هست.موارد، دفاع از ارزش بيشترها به تعبيری در دفاع از سنت
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اش چند ویژگی دارد که شاید بتواند و نگارش و نگرش نویسنده« دولت صنفی»کتاب 

صراحت و  ،باشد. نخست -به ویژه دانشگاهيان  -سرمشق خوبی برای نویسندگان امروز 

چارچوب منسجم و  ،دید با عقيده راسخ او ارتباط دارد. دومترصداقت نویسنده است که بی

گانة آن چارچوب، کند و اصول سهبسيار روشنی است که وی برای نظام صنفی مطرح می

گویی است که شاید بسيار برای نویسندگان پرهيز از زیاده ،بسيار مشخص و دقيق هستند. سوم

هی که حتی در مجلات معتبر با رتبه علمی امروزی آموزنده باشد. کم نيستند مقالات دانشگا

گيری اصلی آنها هيچ نکته تازه و شوند و علاوه بر آن که در گزاره و نتيجهچاپ می

بار تکرار  1ای مقاله، هصفح 10ای وجود ندارد، آن گزاره یا نتيجه، در مطالب مثلاً ناشناخته

 شده است.

از مفهومی است که « گونهکاریکاتور» خوانيم تصویریآنچه ما در ایران امروز، صنف می

 تيلر شود. صنف مورد نظرحداقل در پنجاه سال گذشته اثری از آن در اقتصاد ایران یافت نمی

گانة قدرت در اروپا محسوب از نوع اصناف قرون وسطی است که خود یکی از اضلاع سه

ح اروپایی منقرض شده است. در زمان نگارش این کتاب، اصناف در تمامی کشورهای مطرمی

های گذشته را داشته اند و نویسنده با طرح این نظریه، به نوعی قصد بازگشت به ارزششده

 است.

کنند زیرا پيشنهادهای نویسنده احتمالاً به نظر خواننده امروزی، بسيار دور از واقع جلوه می

طرح او بسيار  سال قبل کتاب را نگاشته، و در آن دوره، زمينه برای اجرای 100او حدود 

شد، مردم امروز تحت تأثير جنجال و هياهوی دوران  تر بوده است. نيز چنان که گفتهمطلوب

دهد، اصلاً ها را حقير جلوه میاش که با تفرعن، گذشتهمعاصر و دستگاه تبليغاتی اغواکننده

ذشته را به توانند حتی خيال بازگشت به گذشته یا استفاده از ساز و کارها یا نهادهای گنمی

ذهن راه دهند. مردم امروز شيفته هر چيز جدید هستند، هرچند که حکمت یا ضمانتی در آن 

 نباشد.

های های امروزی که مقياس آنها از حد کارگاهها، با کارخانهدور انداختن سنت»تيلر با 

با داران بزرگ، با بانکدارها، سياستمدارها و دیوانسالاران، محلی بگذرد، با سرمایه

کنند، و ها توجه نمیای، با حکومت متمرکز، با دانشگاهيانی که به واقعيتهای زنجيرهفروشگاه
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مخالف است. او حتی « بندی مردم جامعه به جز بر حسب شغل و حرفة آنانبا هرگونه طبقه

سالاری را متناسب با توانِ سوم )مکعب( حجم ادارات رشد خودکامگی و تضعيف مردم»

وی طرفدار استقلال محلی و تنوع محلی است و معتقد است احاطه «. نددادولتی می

ای جز فساد و خواند(، نتيجهسياستمداران پایتخت )که آنها را سياستمدار وارداتی می

 ناکارآمدی نخواهد داشت.

شود و در ذکر تردیدی نيست که وی گاهی در جانبداری از نظام صنفی به افراط دچار می

د، ولی با توجه به قدرت و سيطرة جناح شواصناف، از روال متعادل دور میمعایب و محاسن 

وی در این کتاب موجز، شاید  و فرصت اندکِ -داری صنعتیِ امروزی یعنی سرمایه -مخالف 

های او، ظاهراً دیگری نداشته است. با در نظر گرفتن نکات منطقی و غيرمنطقی در حرف چاره

های وی هستند. چارچوب اش خيلی بيش از افراط و تفریطههای منطقی و دوراندیشانحرف

های سياست، اقتصاد، صنعت و اشتغال هست که پيشنهادی او حتماً واجد نکاتی در حوزه

 سازد.ها، جذاب مطالعة آن را برای خوانندگان علاقمند با این حوزه

مين نام به قلم در واقع عنوان کتابی انگليسی است که با ه« دولت صنفی»جلد اول کتاب 

نوشته شده است و ترجمه آن را در این کتابی که در دست دارید، « جی . آر. اس. تيلر»

خوانيد. اما جلد دوم این کتاب، مجموعه مقالاتی است از نویسندگان مختلف که تجربه می

ت اند. با توجه به سنخيت این مقالااصناف را در جهان اسلام و در اروپا توصيف و تحليل کرده

که مطالب آنها به نوعی مکمل مطالب کتاب دولت صنفی با مطالب کتاب دولت صنفی و این

تری از کارکرد اصناف در اروپا و شود و به خواننده فارسی زبان تصویر کاملمحسوب می

دهد، مجموعه مقالات یاد شده را نيز به عنوان جلد دوم کتاب دولت صنفی جهان اسلامی می

ای باشد برای بازاندیشی در کارکرد د که مطالب این هر دو کتاب، دریچهمنتشر کردیم. امي

اصناف و چارچوبی باشد برای کشف کژکارکردهای اصفاف در ایران امروز.
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ام، هرچند که ها را برای عامة مردم گفته و نوشتهبنابراین خرسند هستم که واقعيت»

ها مرا سوسياليست یا طرفدار انقلاب البته چندی است برخی به خاطر این حرف

اند، و از هایم توصيف کردهای از حرفهای حاشيهاند، مرا بر اساسِ استنباطخوانده

 «اند.ده، غفلت کرجوهرِ عقاید من در جانبداری از حقوق طبيعیِ فقرا

 .1111، 1هنری ادوارد                                                                                                

 

 

های بازار، قبول نداشته باشند که تار و گذاریبدعت« معتقدانِ حقيقیِ»آور نيست اگر تعجب

پودِ زندگی اقتصادی، یکسره به اخلاق گِرِه خورده است و حد و حدود آن باید توسطِ 

نظم اجتماعی نوعی  ارِ. ایشان طرفدشودقواعدی از نوع نظام صنفیِ قرون وسطی مشخص 

ترین متفکرانِ قدیمی کاتوليک در تضاد است و هم  به طور کلی  هستند که هم با آرای بزرگ

خواه آنان  -اند هایی که چنين طرز فکری پيدا کردهبا خود کليسا ضدیت دارد. اما کاتوليک

دو آتشة  اند، خواه آن طرفدارانجهالت آن را برگزیده سرِولی از  ،که با نيّت خير

 -د نگيرهای امروزی قرار میپاپ مورد نکوهشِکه  2گراییِ فارغ از مداخله دولتآزادی

 های کاتوليک هستند.آرمان حقيقتاً مایة ننگِ

شود که در واقع بازی ایشان در قبال چيزی ناشی میآور عمدتاً از حقهاین موضع ننگ

هایی که به مدت بيش از هاست، پاپپاپهای کنی آنان نسبت به آموزههمان مخالفت و عهدشِ

یک قرن، به شدت همه را به بازگشت به اصول نهفته در نهادهای اجتماعیِ عصر ایمان

                                                           
1  . Henry Edward Cardinal Manning 

2. laissez-faire liberalism 
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استة کثيری از مردم است که آرمان اولين خو« سوسياليسم»2اند.توصيه کرده 1)قرون وسطی(

کند که به صنایع ری میداند و از نوعی نظام صنفی طرفداقيد و شرط را مردود میبی مالکيتِ

تر از همه، و البته مهم -کوچک، پر و بال داده، کيفيت توليد و در کنار آن، کار شایسته و مفيد 

اند که ها، وانمود کردهها و شایعهزدن به تهمتای با دامنرا تضمين کند. عده -قيمت منصفانه 

بيستم، در واقع برای ابرازِ در اوایل قرن  2گرایانگویی برخی از اعضای اصناف و توزیع

« سوسياليسم»آن دوران، )هرچند به طور سر بسته( از واژة  4مخالفت خود با داروینيسم اجتماعیِ

همتای آیينِ ناتوان از درکِ طرز فکرِ بی -استفاده کردند. امروزه نيز هنوز مورخانی هستند که 

های سوسياليست»را  نگ تيلرجی. آر. استرليو  1ای. جی. پنتیافرادی همچون  -کاتوليک 

 دهند.لقب می« گراصنف

است. حقایق تاریخی، تعاليم کليسا و سوابق « حقيقت»ها، پادزهر همة این تهمت

کند که تفاوتی عظيم بين طرفداران اً سوسياليست شدند، همگی ثابت میگرایانی که بعدصنف

های مولّد کيت دولت بر ثروتکه از مال -های واقعاً مارکسی( )سوسياليست 3مالکيت جمعی

دولت »نيز در  تيلرگرایان وجود داشته است، چنانچه های صنفو خواسته -کردند دفاع می

سازماندهی اجتماعی از طریق »گرایان را به صورت اهمّ  اصول مورد نظر صنف ،«صنفی

و  ،امور خود و مالکيت صنعت کوچک خود به دست گرفتن زمامِزدایی، کارکرد، تمرکز

دهد. اگرچه هردوی این مورد تأکيد قرار می« هاپيرویِ حيات اقتصادی از نيازهای واقعی انسان

باز فقط یک انسان مغرض یا سفسطه ،انداستفاده کرده« سوسياليسم»ها گاهی از واژه گروه
                                                           
1. Age of Faith 

« دوستان واقعی مردم»را به مثابة « گرایانسنّت»در اشارة معروف خود که  (St Piux X) پاپ سينت پایس دهم. منظورِ 2

گرایان، کسانی بودند که از احيای نبودند، بلکه منظور او از سنتهای پایبند به کليسای روم خوانده بود، تودة کاتوليک

کل چيزی که به آن نياز داریم، اقبال »... دهد: نظام صنفی دفاع کردند. او دقيقاً قبل از قطعة بسيار معروف خود تذکر می

قلاب )صنعتی( آنها را از آن سازوکارهایی است که ان -و کمک خادمانِ شایستة طرفدارِ نوزاییِ اجتماعی  -عمومی 

بخش آنها بود، به شکلی متناسب با شرایط امروز منهدم کرد. باید آن سازوکارها را با همان حال و هوای مسيحی که الهام

 رجوع کنيد به:«. به کار بگيریم -که برخاسته از پيشرفت مادیِ جامعة فعلی است  -

 Notre Charge Apostolique, August 15, 1910. 

3. distributist  

4. social Darwinism 

5. A.J.Penty 

6. collectivists 
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گيری کند؛ به خصوص در مواردی که کلمات، شباهت اهداف را نيز نتيجهتواند از شباهت می

 ین اهداف، همچون تضادّ شب و روز باشد.تبا

که افرادی چون « سوسياليسمی»طبق شواهد مستقل و مرتبط با منابعِ موثّقِ کاتوليک، 

و دیگران در آن دست  1، موریس ریکيت، پدر روحانی وینسنت مک نابتيلرچسترتون، پنتی، 

اری از مالکيت جمعی به داشتند )خواه به طور مستقيم، خواه به واسطة دیگران( ابداً به طرفد

پدر روحانی ربطی نداشت. در رسالة  - که مورد سرزنش کليسا بود - 2گرایانهشکل مادی

هرکس با بينش »به صراحت ذکر شده است که  4دانشگاه کاتوليک آمریکادر  2کيرنان ادوارد

بگيرد سوسياليست لقب  کهشایع و حاکم در حوزة اجتماعی و اقتصادی موافق نبود، ممکن بود 

که روزگاری در  3پدر روحانی، پيتر کافی 1.«یا خود چنين لقبی برای خویش انتخاب کند...

ترین متفکران کاتوليک در آن کشور محسوب برجسته»و یکی از  -)ایرلند( استاد بود  7ماینوث

 چنين نوشته است: 1«شودمی

رزنش کردنِ یک از لحاظ معنایی متغير است که روزگارِ س آنقدر« سوسياليست»لغت »

ه او یا تعليماتِ او را خودش یا دیگران، کشخص یا تعليمات وی ...صرفاً به خاطر آن

چيز که چنين صفتی برای آن به  رسيده است. هر اند، به سرتعبير کرده« سوسياليستی»به 

... باید قبل از صدورِ هرگونه حکم اخلاقیِ منصفانه  ]یک نظام اقتصادی[کار رود 

 7«اش مورد ارزیابی قرار گيرد.ها و لياقتِ  واقعیبر اساس شایستگی دربارة آن،

                                                           
1. Chesterton, Penty, Taylor, Maurice Reckitt, Fr. Vincent McNabb 

2. collectivism 

3  . Fr. Edward Kiernan 

4. Catholic University of America 

5. "Arthur J. Penty: His Life and Early Influences", The Gauntlet (Norfolk: HIS Press, 

2003), p.16, originally published on pp. 1-12 of Arthur J. Penty: His Contribution to 

Social Thought (Washington, D.C.: Catholic University of America, 1941). 

6. Peter Coffey 

7. Maynooth 

8. Dr. Brian Murphy, O.S.B, The Catholic Bulletin and Republican Ireland (Belfast: 

Athol Books, 2005), P.182: Coffey's doctorate was from Belgium, 1905. 

9. "James Connolly's Campaign Against Capitalism," The Catholic Bulletin, April- 

August 1920, pp. 223-4 , quoted in Murphy, p. 183. 
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بسياری از آنان که ده سال قبل »نيز سخنی کاملاً مشابه گفته است:  1بيد جَرِت روحانیپدر 

یابند که مخالف بودند، اکنون در آن چيزی نمی -گون دشُبَ واژةبه عنوان یک  -با سوسياليسم 

جورجيانا مک و  2«های سياسی و اجتماعیِ موجود سازگار شود.آموزه تریننتواند با متداول
است که برای نسبت دادنِ امور بسيار  4یک آرمانِ چندوجهی ،سوسياليسم» :نویسدمی 2انتی

وی با نقل قول از مکاتباتِ ردّ و بدل شده  1.«مناسبت دارد... ،متفاوت به افرادی کاملاً متفاوت

، به اتفاقِ نظر کشيشان 7ایونينگ ميلدر روزنامة   3جان ِای رایان و مک ناببين پدر روحانی 

را ممنوع کرد « سوسياليسم متعارف ارتدوکسی»، 1لئوی سيزدهم» کند که در این باره اشاره می

سوسياليسم صنفی، سوسياليسم مسيحی، سوسياليسمِ »های این عقيده از قبيل اما با سایرِ گونه

 10.«اری نداشتک... «  7تجدیدِ نظر طلب

یک  ،تواند در آنِ واحدکس نمیهيچ»پس از آن اعلام کرد که  11پایس یازدهمند هرچ

(، اما باز هم QAو  1721و  NO. 120) 12«کاتوليکِ شایسته و یک سوسياليست واقعی باشد

کيست تا به تبَع آن معلوم شود کدام « واقعی»جای حرف و حدیث هست که: سوسياليست 

 گيرند؟و کدام یک مورد توصيه و دفاع کليسا قرار می هستند اليم کليسا مذمومها طبق تعآموزه

سوسياليسم را توصيف کرده،  (QA) 12«بخشنامة در چهلمين سال»در  پایس یازدهم

( مورد 117)شماره « کاملاً بيگانه بودن با حقيقت مسيحی»را به دليل « استنباط آن از جامعه»

                                                           
1  . Bede Jarrett 

2. Medieval Socialism (London: Burns, Oates, and Washbourne, Ltd, 1935, reprinted 

from the 1913 edition), pp. 6-7. 

3. Georgiana McEntee 

4. hydra-headed 

5. New York: The Macmillan Co., 1927, pp. 94-50. 

6. John A. Ryan 

7. Evening Mail 

8  . Leo XIII 

9  . Revisionist Socialism 

10  . Mc Entee , p. 110. 

11  . Pius XI 

12  . Quadragesimo Anno 

سال  40) 1721مِی  11در  پایس یازدهمای بود که بخشنامه (Quadragessimo Anno) «در چهلمين سال بخشنامة». 12

از »که معنی آن  1171مِی  13در تاریخ  پاپ لئوی سيزدهم)یعنی همان بخشنامة معروف    Rerum Novarumپس از 

در آن بخشنامه به ملاحظات نظم اجتماعی و اقتصادی پرداخت. وی  پایس یازدهماست( آن را منتشر کرد. « هاتازه



 

 

  00    دیباچة ناشر

انسان ... در زمين موجودیت یافته تا ... با صادقانه »مسيحيت،  دهد. طبق حقيقتتقبيح قرار می

ای یا هر تکليف دیگر، بتواند به سعادتِ گذرای دنيوی و در عين عمل کردن به تکاليفِ حرفه

سوسياليسم ... به این هدف برین »اما برخلاف مسيحيت، «. حال به سعادتِ ابدی دست پيدا کند

های انسانی، فقط کند که انجمنتصریح می ]و[اعتناست، بی -ه برای انسان و نيز برای جامع -

 (.111)شماره « اندگذاری شدهبنيان ،برای صيانت از منافعِ مادی بشر

جلوه داد « اصطلاحی متناقض»را « سوسياليسم مسيحی»با این توصيف خود،  پایس یازدهم

 1.ناليدند، از ميان بردآن می( و تضاد و ابهامی را که نویسندگانِ کاتوليک از 120)شماره 

های ایشان با این موضوع نيز خالی از فایده مسلکگرایان و هممطالعة طرز برخوردِ توزیع

را نه فقط دشمنان مسيحيت، بلکه کسانی « سوسياليست»زیرا بسياری از اهلِ محافل  ،نيست

قق عدالت اقتصادی دادند که با وجود نادانی نسبت به تعاليم اجتماعی، برای تحتشکيل می

ممکن  -نظرها حتی با وجود اختلاف -شرافتمندانه و سازنده  ةمباحثالبته،  2.زدنددست و پا می

تحت تأثير کليسا « هاسوسياليست»های خود را تهذیب کردند و برداشت ،گرایانبود: توزیع

                                                                                                                                              
نسبت به  پایس یازدهمگيری فردی شده بود. خواستار بنا نهادن نوعی نظم اجتماعی بر اساس وحدت و اختيار تصميم

طلب، برای آزادی و شأن گسيخته و کمونيسمِ تماميتداریِ لجامکه سرمایهبروز مخاطرات بزرگی هشدار داده بود 

 م. -انسانی به وجود آورده بودند 

برند تا هرگونه تلاشی را سوسياليسم را اغلب به معنایی آشفته به کار می»نویسد: می (C. S. Devas) سی. اس. دیواس .1

د که این واژه کاملاً از محتوای علمی شوچنين کاربردی باعث میبرای تضعيف شُرور زندگی صنعتی شامل شود ... اما 

 رجوع کنيد به:«. شودتهی 

The Key to the Worlds Progress (London et al: Longmans, Green, & Co., 1924), P. 43. 

طرفداری »به جای را اغلب « سوسياليسم»در فرانسه و انگلستان، »اشاره کرد که  (Victor Catherin) ویکتور کاثراین

 رجوع کنيد به: «. برندنيز به کار می« از مالکيت جمعی

Socialism (New York: Benzinger Bros, 1904), P. 21. 

، طرز فکر یک سوسياليست مسيحی را در اصل باید مشروع به حساب (Romano Amerio) رومانو آمریوطبق نظر 

 آورد. رجوع کنيد به: 
Iota Unam (Kans City: Sarto House, 1996), P. 265. 

2. See Gray Taylor, Orage and the New Age (Sheffield: Sheffield Hallam University, 

2000) and Socialism and Christianity: The Politics of the Church Socialist League 

(Sheffield : Sheffield Hallam University, 2000); Niles Carpenter, Guild Socialism 

(New York : D. Appleton and Co., 1966), Wallace Martin, The New Age Under Orage 

(Manchester: Manchester University Press, 1967), and Piux XI, QA, No 113-5. 

 دهد.یاز کار خود شرح م 201تا  201با مذهب را در صفحات « ارتدوکس»خصومت سوسياليسم  کاثراین
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به کليسا وارد  1داگلاس هایدو  هَميش فریزرقرار گرفتند )از آن طریق بود که یک نسل بعد، 

همه »بود که:  2سِينت پُلها، پيروی از تعاليم گونه برقراری ارتباط از طرف کاتوليکشدند(. این

 پایس یازدهم، و نيز پيروی از 2«چيز را ممکن بدان؛ اما به جدّ به آنچه خير است، پایبند باش

گفت:  («هاسوسياليستکار کردن به عنوانِ مبلّغ مذهبی در ميان »بود که )خطاب به مشتاقان 

قویاً مورد  -تا زمانی که بر پایة انصاف باشد  -تا نشان دهيد ... مطالبات سوسياليستی »بکوشيد 

 4.«تأیيدِ اصول دین مسيحيت است...

هيلری پپلر، بلوک، سسيل و جی.کی. چسترتون، گرایانی همچون گرایان و صنفیعتوز
شرکت کردند )قبل از  3جمعيت فابينجلسات اولية  برای رسيدن به این هدف، در ،1پنتی و تيلر

آنکه گرایشِ آن جمعيت به مالکيتِ اشتراکی، باعث طرد ایشان شود(. آنان در اداره نشریة 

)اندکی پس  1707آن را در سال  1ای. آر. اوریجمشارکت کردند که  7عصر نو «سوسياليستِ»

های رفدار سرسخت اتحادیهاز سرصفحة آن حذف شد( از ط« سوسياليست»از آنکه صفت 

خریداری کرد. او ریاست یک نشستِ گاه و بيگاه  - 7جوزف کليتونیعنی  - صنفیِ کاتوليک

                                                           
1  . Hamish Fraser and Douglas Hyde 

2  . St. Paul 

3  . I, Thess. V: 21. 

4  . QA, No 116. 

5. Hilary Pepler, Belloc, Cecil and G.K. Chesterton, Penty, and Taylor. 

یک جنبش فکری سوسياليستیِ بریتانيایی است که با هدف ترویج اصول  (Fabian Society) جمعيت فابين. 3

کند. این فعاليت می -های انقلابی و نه توسل به روش -گرایی گرایی و اصلاحاز طریق تدریج« سالاری اجتماعیدممر»

در  جمعيت فابينجنبش به دليل اقداماتِ ساختارشکنانة خود از اواخر قرن نوزده تا زمان جنگ جهانی اول شهرت دارد. 

های حاصل از آزادیِ مستعمرات انگلستان های دولتبه سياستگذاری اصول حزب کارگر، و سپس در شکل دادن پایه

جنبش چپگرای جدیدِ « جمعيت متفکرانِ»نقش داشته است. این جمعيت در حال حاضر زمام  -هندوستان  به ویژه -

شود. جمعيت جمعيت سوسياليستِ محلق شده به حزب کارگر محسوب می 11کارگر را در دست دارد و یکی از 

( و نيز مجمع بازسازی اجتماعی، و در گذشته، کاودل - داگلاس(، کانادا )بنياد جمعيت فابين استرالياستراليا )مشابهی در ا

 م. - شددر لندن تأسيس  1114در سال  جمعيت فابيندر نيوزلاند وجود دارد. 

7. "socialist" New Age 

8  . A.R. Orage 

9  . Joseph Clayton 
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همة مسایل »کرد را به عهده داشت که اصرار می 1«مجمع سوسياليست کليسایی»از سوی 

 2.«مورد بررسی قرار گيرد ،اجتماعی باید از دریچة معرفتِ الهياتِ مسيحی

در این محافل به او کمک کرد که مثلاً )چند سال قبل از  بلوکه چندان منسجمِ مشارکتِ ن

را توصيف کرده و به عنوان مثال با عبارات زیر، به  2«دولتِ عاجز»ارایة کتاب خود( به دقت 

 بپردازد: ]های مختلف جامعهدر بخش[دفاع از بينش کليسا درباره توزیع فراگيرِ مالکيت ثروت 
کنم، چيزی است که همة بزرگان و نظام مالکيت اشتراکی وارد می نقدی که من بر

ترین و اند؛ به تعبيری انتقادی است از زبانِ سالمصاحبنظرانِ کليسا بر آن صحّه گذاشته

های من نقدی است که صدها بار در ماندگارترین بخش از حيات فکری اروپا؛ حرف

نبر خطابة کشيشان ایرلندی در سراسر یِ فرانسه و هزاران بار در مگذارقانونمجلسِ 

دنيا گفته شده است. دلبستگی به دارایی برای هریک از شهروندان، امری عادی و 

کاتوليک  ]کليسای[ضروری است. این امر دقيقاً همان چيزی است که در کلّ، عقيدة 

بوده است؛ همان  -های گذشته و عقيده ملل کاتوليک در زمان -در زمان حاضر 

داران، و امثال آنان؛ دقيقاً همان گرایشی ثروتمندان، دشمنانِ طرفداری از زمين دشمنان

دانست و او را مجبور است که در قرون وسطی هر انسان را مجاز به تملکّ سرمایه می

گونه که هست بپذیرد؛ عين همان حسّ صيانت ذات است که کرد آن را همانمی

وارِ نظام صنعتی را های اقتصادیِ حيواننظام داشت در ابتداجوامع کاتوليک را  وامی

نپذیرند؛ و در یک کلام، همان سلامت اخلاقی است که یک قرن پس از ظهور نظام 

صنعتی، انسانِ کاتوليک را به تنها سربازِ پاک در اروپای غربی بدل کرده، او را معتقد 

ه انسان است. این توليد او، ظلم ب ]کار و[ساخته که تفکيکِ شخصيت و منش انسان از 

اش قرار کار هنگامی که تحت تأثير نظام مالکيت اشتراکی و هدف خيرخواهانه

با آن هدف ضدّاخلاقی  -گيرد، یعنی موقعی که به ابزارِ دستِ نظامِ صنعتیِ حاضر می

 4د.شونفسه غيرانسانی میحتی فی -شود اش تبدیل میو خودخواهانه

                                                           
1  . Church Socialist League 

2. Socialism and Christianity, p. I. 

3  . Servile State 

4. "Thoughts about Modern Thought", The New Age, Vol. II. No.6, December 7. 1907, 

p.108.  
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شود بتوانيم به بهترین شکل، کاتوليک بودن باعث می ،صراحت رایج در اوایل قرن بيستم

تشخيص دهيم، به خصوص  «دولت صنفی»را در  استرلينگ تيلر، و «عصر جدید»را در  بِلوک

طرفدارِ آیين که هرچند کاتوليک نبود اما خود را  انجام داده پَنتیهایی با گووگفتکه او 
توان شاهدی بر عقاید کاتوليک را می گووگفتدانست. این و ضدّپروتستان می 1توماس

و  2پَنتی، تيلر، ماسينگهامکنند. های عاقل و بصير، آن را تأیيد میدانست که حتی غيرکاتوليک

در  2()که خردمندانه خواستار تفکيک آشکار بين جنبش صنفی و سوسياليسم شده بود ریکيت

سال « های مسيحیِسوسياليست»و شبيه  آیندها به حساب میها از ميانِ انگليسیزمرة بهترین مثال

همان لغو مالکيت خصوصی که به  - هستند که خواستار لغو مالکيت خصوصی نبودند 1141

اما در عين حال برای برقراری  -شد ، جوهر سوسياليسم محسوب میپدر روحانی کاثراینقول 

ی جووجستنيز در  اوریجحتی  4.«کردندچيز تلاش میامتيازِ مالکيت برای کارگرانِ بی»

راميرو دِ بود که با آن نظم اجتماعی را برقرار کند. او در کنار « ارزشی فراتر از حياتِ صرف»

دو پناهگاه »گرایی، تجدّدگرایی، و به مبارزه با نسبی 1تی. یی. هولمی، و جی. ام. کنِِدی  و،زیما

 7م مالکيت مشترک پرداخت.و نظا  3(گراییحاصل از آنها، یعنی ليبراليسم )آزادی« ویرانگر

                                                           
1. Thomist 

2. Massingham 

3. Socialism and Christianity, p.85.   

4. Gordon K.Lewis, "The Ideas of the Christian Socialist of 1848", Western Political 

Quarterly, Vol. 4, No.3, Sep., 1951, p.409. 

توضيح « سوسياليسم مسيحی»( با عنوانِ Charles E. Raven) راون( در بررسی کارِ Joseph Clayton)جوزف کليتون

ه اسلافِ ایشان همان های مسيحی کسوسياليست»گرایی در انگلستان، دهد که در خلال ظهور مجددِ کاتوليکمی

 شدند، از وحشت و ترسی که در نتيجة سرمایه( محسوب میSouthey) ساوتهی(، و Coleridge) کارلایل، کالریج

مسيحيانِ »، یکه خورده، تصميم گرفتند که «شد...داریِ پيروزمندانه و مهارنشدنی بر مردان، زنان و کودکان تحميل می

 «:گيری کنندهای غيرمسيحی موضعتماعی و سوسياليستحقيقی باید عليهِ مسيحيانِ ضدّاج

Economics for Christians (Oxford: Basil Blackwell, 1923).  
5. Ramiro de Maeztu, T. E. Hulme, and J. M. Kennedy  

هرچند آزاداندیشی  ایم.به کار بردهليبراليسم  به عنوان معادل مناسب برای« آزاداندیشی»را به جای « گراییآزادی»لغت  .3

آید، اما تجربة عملی ظاهراً حاکی از آن است که ليبرالسيم در عمل معنایی مفهومی بسيار مطلوب و آرمانی به حساب می

  م. -تر از آزاداندیشی داشته است ارزشتر و کممبتذل

7. Martin, p.218; see also his Chapters XI and XII, and Pius XI, QA, No. 46.  
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گيریِ مؤثری از طرف ليبراليسم گونه موضعامکان هيچ»گوید: می پدر روحانی کاثراین

کنند، گذاری کرده و از آن دفاع میها پایهزیرا اصولی که ليبرال ،عليه سوسياليسم وجود ندارد

در « برابری»گرایی، مادهاو به اصولی چون الحاد،  ....« دشوناخواه به سوسياليسم ختم میخواه

، و دیگران؛ و به متمرکز شدن قدرت در دست دولت اسميت، ریکاردو، سهنظریة نيرویِ کارِ 

تشکيلات حمایتی که ... برای تضعيفِ رقابتِ »و خاصيت بازدارندگیِ شدید آن برای  -

دچار شد، جامعه به فروپاشی »کند که گيری میاشاره کرده و نتيجه -« کنندافراطی کار می

 گينِتر به حاشيه رانده شده و به دليل رقابت بی حد و حساب، قربانیِ قدرتِ سهمصنایعِ ضعيف

 1«داری گشتند.سرمایه

توان با توسّل به شدة امروز را نمیاندیشی برای نظام مالکيت اشتراکیِ جهانیهبنابراین چار

 درنيز به شرطی « سوسياليسم صنفی»گراییِ رایج در زمان حاضر انجام داد. حتی گزینة آزادی

تر باشد، همان شمّ بازگشتی به آن شمّ خردمندانه»پذیرفتنی است که  ،صنفِ جامعة کاتوليک

مسير دنيای کاتوليک به شکلی  2.«همدستی و تعاون که هنگامِ تحققِ واقعیِ مسيحيت شایع بود

العاده اه آن است، اهميتی فوقدهد و سراسرِ تاریخ گوکليّات آن را شرح می استرلينگ تيلرکه 

 حياتی دارد:
داند و  مبتنی بر تعاون می ای که بهترین روش نظارت بر صنعت را یک روشِعقيده

که منافع  داندترین و در نتيجه بهترین روش میچنين روشی را در صورتی انسانی

آن صنف، به ها در هر کار و پيشه، در بعُدِ بيرونی و سياسی، از طریقِ بنيادی انسان

به  - شودصنفی که معتمدِ اهلِ آن کسب و کار محسوب می -منصة ظهور برسد 

 2اندازة نظام مالکيت اشتراکی قدمت دارد.

 
 

 

                                                           
1. Socialism, pp. 233-4, 230-3.  

2. Francis Goldwell, Guild Socialism (London: Catholic Social Guild. 1918), p. 37.  

3. Hilaire Belloc, "An Examination of the National Guild System", The New Age, Vol. 

XIII, No. 23, Oct. 2, 1913, p. 656. 
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هایی بسيار ثروتمند که اعضای آنها انسان همچنين هشدار داد احيای اصناف ناظر، بلوک

چنين اصنافی با »اما « خواهد بود نآدميامسلماً نوعی دگرگونیِ بنيادین در جان و روان »هستند، 

تحقق ممکن بوده و از پيش ، در واقع عملاً الهی توجه به اشتياقِ قدرتمندِ انسان به کسب ثروتِ

بخشِ ما باشد تا حداقل به ابتدای آن دگرگونیِ الهام جی. آر. اس. تيلربگذاریم  1«.اندیافته

 بگذاریم.های مسيحيتِ ثانی را بنيان بنيادین برسيم و پایه
 ،آی اچ اسمدیران انتشارات                                                                                            

 2003دوم ژوئن                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Ibid, Vol. XIV, No. 5, Dec. 4, 1913, p. 140.  



 

 

 پیشگفتار

در اوایل قرن بيستم، جنبشی سياسی در انگلستان ظهور کرد که مبتنی بر تلفيقی استثنایی از 

نگر یا عقایدی خاص بود، عقایدی که امروزه شاید آنها را با هر یک از دو برچسب واپس

 مترقی توصيف کنند.

د: گرایش رمانتيکِ هایی از مکاتب مختلف را در خود جمع کرده بوآن جنبش، گرایش

، و هرج و مرج 2های صنفی، نظام اتحادیه2گرایی صنعتی، اتحادیه، سوسياليسم1قرون وسطایی

گرایانه )به معنای نه چندان خوشایند کلمه( ، به شکل آرمان1«گرایی صنفیجامعه» 4.گرایی

تان در گرفت و ریشه در اوضاع و شرایط انگلسشد و در عمل مورد بحث قرار میتوصيف می

زمان پس از جنگ جهانی اول داشت. این نظریه آنچنان متمایز است که هنوز هم جای بحث و 

هایش گيریکه جهت -گرایی صنفی هایی آموخت. جامعهتوان از آن درسبررسی داشته و می

، واکنشی به شروع جهانی شدن در علاوه بر سایر علل -تا حدی معطوف به شرایط محلی بود 

شدنِ شد. ما که در دوران جهانیهای متعاقب آن محسوب میو کشمکش 1170 آغاز دهة

گراییِ دولتی به وضوح ای که جامعهزمانه -بریم شدید و زمانة شدت گرفتن تضادها به سر می

 - داری نيز بيشتر و بيشتر در حال آشکار شدن استچارة کارِ آن نيست و آفات و شُرور سرمایه

های محلی تا حدی گرایان صنفی را برای حفظ شور و نشاط سازمانجامعه شاید بتوانيم دغدغة

 درک کنيم.

ای که در ناآرامی ناگهانیِ با توجه به ریشة دوگانه -آور نيست که جنبش صنفی تعجب

هایی گرایش - های جدید متمایل به قرون وسطی داشتگراییاوضاع نيروی کار، و در واپس

بر سر آن اجماع  3گرایانکه ضد و نقيض باشند. موضعی که صنف را در خود جای داده باشد

یعنی سازمان -های مختلف توليدی با شاخه -داشتند، از این قرار بود که رد پای سازمان شغلی 

                                                           
1. romantic medievalism 

2. industrial unionism 

3. syndicalism 

4. anarchism 

5. guild socialism 

6. guildsmen 
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توان در بسياری از جوامع پيشين مشاهده کرد. در واقع، این شکل از سازمان را صنفی را می

تر از نظام و نيز طبيعی که مبتنی بر حدود مرزهاست، د سياسیتر از نظام متجدتوان طبيعیمی

اقتصادی دانست که مبتنی بر دارایی است. بنابراین برنامه صنفی را نه به معنای خلق یک جامعه 

ای های همچون آنهایی دانست که در زمانجدید، بلکه باید حرکتی برای بازسازی جامعه

 به منصة ظهور رسيده بود. ،ن باستانپيش، نظير اروپای قرون وسطی یا یونا

است، گرایشی  1جنبش صنفی« گرایانةواپس»ای از گرایش توصيف هنرمندانهتيلر کتاب 

بوده، یا با اصناف ملی مورد نظر  2هابسونکه دقيقاً مد نظر  گونهآن« گرایی صنفیجامعه»که با 

ر حسب دیدگاه ایشان درباره توان بطور کلی میه گرایان را ب، فاصله داشته است. صنف2کول

تر گرایان صنفی )یا صریحبندی کرد. برخی از ایشان تحت تأثير اتحادیهتقسيم ،نقش دولت

ستيز، عقيده داشتند که های حکومت( و جنبش4ستيزگرایانِ صنفیِ حکومتبگویيم اتحادیه

نيز در زمره آنان  يلرتهای صنفی را باید به طور کامل، جانشين دولت کرد. دیگران، که اتحادیه

ای برای دولت قایل هستند. است، حتی در یک جامعة صنفی کاملاً رشد یافته، هنوز نقش ویژه

های معروفِ عقاید جی . تواند تا حدی برخی از پيچيدگیبين این دو دسته، می هایاختلاف

 را توضيح دهد. 1«گرایی صنفیای از جامعهبيان تازه»در کتاب  دی .اچ کول

ترین وجه تمایز وی باشد که او و سایر یدگاه تيلر در این زمينه شاید مهمد

کند. در ميان کارکردهایی جدا می ،گرایی صنفیجامعه را از جریان اصلیِ 3«گرایانسطیوُنو»

)پروانة( اصناف است. وی پيشنهاد  7داند، یکی هم صدور مجوزکه او برای دولت محفوظ می

های قانونی، به دليل قضاء داشته و در کنار سایر نظارتصنفی، مهلت انهای کند که پروانهمی

 .شوداجاره دریافت  ،هاپروانه استفاده صاحبان جوازها از منابع جامعه برای توليد، از آن

                                                           
1. guild movement 

2. Hobson 

3. Cole 

4. anarcho-syndicalists 

5. "Guild Socialism Restated", by G.D.H.Cole, New Brunswick, N. J.: Transaction 

books, 1980, first published 1920. 

6. neo-medievalists 

7. chartering 



 

 

 09    پيشگفتار

 -اگر با دقت تاریخی مورد بررسی قرار گيرد  -دیدگاه تيلر درباره دوره قرون وسطی 

رح مختصرِ او محدود به شهرهاست که بخش کوچکی از کننده است زیرا شدیدگاهی گمراه

های قرون وسطی در آنها ساکن بودند. علاوه بر این وی بارها و بارها شهر قرون اروپایی

کسی که »دهد: وسطایی را برای نشان دادن تباین آن با شهر امروزی مورد بررسی قرار می

ماً دچار سرخوشی و پریشانی است، حت 2بروگز، شهری بزرگتر از 1بيرمنگهامگوید می

سابقة  و البته همان شهر قرون وسطایی است که او از آن به عنوان سَلَفِ .«احساسات شده است

کند. با اینکه شهر قرون وسطایی در مقایسه با شهرهای امروزی کوچک بود و صنفی دفاع می

ی بزرگ بود تا تفکيک معمولاً بهتر است آن را شهرک بناميم، اما با این حال به اندازه کاف

خواسته معناست( در آن پدید آید. شاید تيلر میوظایف )که بدون آن، سازمان صنفی اصلاً بی

ای طبيعی برای شهرهاست و سپس عقيده پيدا کرده که بگوید که سازمان صنفی، شيوه

باعث  شدنزیرا صنعتی ،تر از هر زمان دیگر هستندهایی شبيه به اصناف، امروزه مهمسازمان

اکثریت جمعيت امروز به شهرها شده و شرایطی متضاد با دوران قرون وسطی را  کشانده شدنِ

 پدید آورده است.

فاقد آن است، خاصيتی که بيشتر  ،جامعه قرون وسطایی خاصيتی داشت که جامعة متجدد

های های شبيه به کل، هنگامی که در مقياسبود. شکل 2«هندسة اجزای شبيه به کل»شبيه به 

سطی نيز این ویژگی رسند. ما در جامعه قرون وُمتفاوت به آنها نگاه شود، مشابه هم به نظر می

کنيم. در شهرهای قرون وسطایی، هر صنف در واقع انجمنی داوطلبانه از افراد را مشاهده می

 متقابل و مشترک هستند، شهر نيز به نوبه خود )در حالت آرمانی( است که به دنبال منفعتِ

ی منافع متقابل و مشترک جووجستشود که در انجمنی داوطلبانه از اصنافی محسوب می

یا هر پيمان دیگر، انجمنی داوطلبانه از شهرهایی است که در پی منفعت متقابل  4هانساهستند، و 

شود، گردند. چنين خصلتی در برخی موارد در مرتبه فرمانروایی نيز دیده میو مشترک می

هایی از همسایگان هستند. انجمن ،پيمان است که خودهم انجمنی از افرادِ 1سيينِا شهر یعنی مثلاً

                                                           
1. Birmingham 

2. Bruges 

3. fractal geometry 

4. Hansa 

5. Siena 
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حتی در جامعه روستایی نيز استقلالِ مقياس به همين شکل وجود داشت و در آن، رابطه رعيت 

کند!( شبيه به رابطه ارباب با دوک، رابطه دوک با با ارباب )هرچند غيردموکراتيک جلوه می

 رابطة پادشاه با امپراتور یا پاپ بود. پادشاه، و

اما جوامع متجدد، برخلاف آن جوامع، این خاصيتِ استقلال از مقياس را ندارند. آرایش 

های ملی های ملی، کاملاً با آرایش اجزای آنها فرق دارد. دولتتر و دولتواحدهای بزرگ

لکه بر مبنای یک قانون ب ،کنند که نه بر پایة انجمن و همدستیادعای حاکميت مطلق می

است و تقابل رابطه در آن فقط به شکل جزئی و در شرایط استثنائی  -نوشته یا نانوشته  -اساسیِ 

مرزها عملاً  ،شود. حاکميت مطلق نياز به مرزهای جغرافيایی ثابت دارد و در نتيجهبرقرار می

سی دولت، چيزی جز فرد و اعلای این چارچوب، جزء اسا کنند. در حدِجایگاه قانونی پيدا می

این  ودارایی او نيست. این حد نهایی، در عمل گاهی از طریق فدراليسم تعدیل شده است 

جامعه »اهميت  های کسب و کار، و با به رسميت شناختن روزافزونِتعدیل، با تشکيل شرکت

ا )به جز هشپذیرد. اما این بخصورت می -های داوطلبانه ای متشکل از سازمانجامعه - «مدنی

توانند با هم یک دولت ملی تشکيل دهند و نه خود به روشی مشابهِ دولت برای فدراليسم( نه می

توانند دولت ملی را می -از لحاظ نظری  - فدرالهای اند. در فدراليسم، دولتپدید آمده ،ملی

ای دولت تشکيل دهند، اما در عمل، صرفاً مرزها و حدود تفکيک آنهاست که در کنار مرزه

 کند.، حالت قانونی پيدا میملی

از دولت  1آورِ مرزهای حاکميتی در دوران قرون وسطی )فصل بودنِ تعجبنامشخص

تر، از استقلال از مقياس بود. چون واحدهای بزرگ صنفی را ببينيد( ناشی از همين ویژگیِ

  واحدهای کوچک تر تشکيل شده و به همان اندازةاجزایی مشابه با اجزای واحدهای کوچک

گونه مرز ضروری بين آنها وجود نداشت. در عين حال هيچ مرزی نيز بودند، هيچ پذیرتغيير ،تر

تر و فراگيرتر وجود نداشت. جنبش تعاونی برای اتحاد بزرگ -هرچقدر هم که نمادین باشد  -

نظام اقتصادی ای با این خاصيتِ استقلال از مقياس را در نظر داشت. در گيری جامعهنيز شکل

هایی کنندگان محلی، انجمنهای کارگران و مصرفتعاونیِ مورد نظرِ این جنبش، تعاونی

که در نهایت، وظيفة ادارة نظام  استمنافع مشترک و دوجانبه  باداوطلبانه، متشکل از افرادی 

فصل اقتصادی را بر عهده خواهند داشت. به نظر جناح ضددولتِ متفکران صنفی، این دیدگاهِ 
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آميزد، های کارگری قرن نوزدهم در هم میکه شهر قرون وسطایی را با تعاونیمشترک، 

 -شرح و بسط دادند  ،و این عقيده را با آب و تاب -حل اصلی است. ایشان عقيده داشتند راه

شاکلة اصلی  -اگر نگویيم کاملاً  -ها، خود تا حد زیادی های متشکل از تعاونیکه انجمن

 ند بود.دولت خواه

یعنی تنش بين گرایش به  -کار تيلر، باعث رفع شدن تنش یا تضاد موجود در جنبش صنفی 

گاه برطرف نشد و احتمالاً نخواهد شد، زیرا این تنش هيچ -گرایی قرون وسطی و پيشرفت

گرایی صنفی، متفکران آن برطرف نيز نخواهد شد. همين تنشِ خلّاقانه است که تاریخچة جامعه

یافتة آن را به وجود آورده است. در هر حال کار تيلر، به عنوان نگاهی به دنيای ة تداومو جاذب

یک زمان و مکان خاص، و نيز از لحاظ رابطه یک دموکراسی  نگاهِگرایان از دریچة صنف

اگر مطالعة کتاب او بتواند به  ،رسد. علاوه بر اینمحلی با اقتدار سياسی، کاری مفيد به نظر می

ک کند تا در زندگی روزمره و در مواجهه با وابستگی متقابل و رو به تزایدِ جهانی، ما کم

های محلی و دموکراسی ابتکار عمل چگونگی حفظِ توأمانِ»گری برای مشکل حل دیراه

 پيدا کنيم، ارزش خواندن دارد.« اقتصادی

 روجر مک کين          

 استاد اقتصاد و امور بين الملل

 يان، فيلادلفيا، پنسيلوا1کسلدانشگاه در    

 2003 ژوئن 27            

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Drexel 



 

 

 مقدمة آنتوني کوویني

 اصناف و ایمان 

هایی برای صنعتگران و کارگران امهن»شروع به نوشتنِ سلسله  1171در سال  1جان روسکين

-در آن نامه به چاپ رسيد. او 2« فورس کلَویجرا» د که بعدها در چهار جلد با عنوان کر «بریتانيا

را پيشنهاد کرد که قرار بود آشکارا و با جدّیت به مخالفت با « 2صنف سينت جورج»ها تأسيسِ 

با  روسکينها و منابع طبيعی بپردازد. داری و آثار آن در تباه شدنِ زندگی انسانسرمایه

دسته  قصد داشت اذهان را معطوف به آن ،سينت جورجقراردادنِ صنف پيشنهادی خود در پناهِ 

 4.شوداز خصایصِ مسيحی کند که طبق آنها، خيرِ عمومی بر حرصِ فردی ترجيح داده می

، تا حدی ناکافی 1«شهادت به ایمان آوردن»، به معنای روسکينهرچند ایمان مسيحیِ مورد نظر 

ها و اخلاق  مورد نظر وی، در زمرة رسد، اما تردیدی وجود ندارد که ارزشو نامتقن به نظر می

خداپرستیِ »توان گفت صرفنظر از آنکه روند. میات عالیِ اخلاق مسيحی به شمار میتوردس

ترین متفکران در و یکی از فرزانه« گرامسيحی اخلاق»او چگونه بوده است، وی یک  3«عقلیِ

ویليام او بود که « صنف سينت جورج»د. از روسکين و شوتاریخ انگلستان محسوب می

  خود را الهام گرفتند. و دیگران، راه 7موریس

                                                           
به عنوان  ( بيشتر به عنوان یک منتقد هنری و اجتماعی شهرت داشت، ولی,John Roskin 1700 تا1117. جان روسکين )1

، به شدت ادواردو  ویکتوریاهای وی دربارة هنر و معماری، در دوران شد. نوشتهنویسنده، شاعر و هنرمند نيز شناخته می

 م. - های مذکور اثر گذاشتبر حوزه

 انتخاب کرد. - خطاب به کارگران -های خود ( نامی بود که روسکين برای نامهFors Clavigera) فورس کلوَیجرا.  2

از قرن نوزدهم نگاشته شد، به سه عامل خطير اشاره کرده بود که به نظر او سرنوشت   70ها که در دهة وی در آن نامه

یا  Fortune( و دارایی )clavisیا همان  Fortitude(، شکيبایی )clavaیا همان  Forceدهند: توانایی )بشر را شکل می

 م. - ماند تا در لحظة مناسب، این سه را به چنگ آوردصد می(. استعداد یا هوشمندیِ بشر مترclavusهمان 

3  .  Guild of St. George 

4  . Janet Barnes, St. George, Ruskin and the Dragon (Sheffield: Ruskin Gallery, 1995), 

P. 9. 

5  . Credo 

6. deism 

7  . William Morris 
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، بدون شک آشکارا 1703توسط شاگردانش پس از سال  روسکينبا این حال، نشرِ تعاليمِ 

از هرگونه خصيصة مسيحی منفک شد و این تفکيک بعدها با بيرون رفتنِ افرادی همچون 

و  روی آوردن ایشان به حزب  -و دیگران  1پالمی دات، ویليام گالاگر،  موریس داب

پس از تلاشی  2«گراهای صنفسوسياليست. »شدکاملاً عيان  - تأسيسِ کمونيستِ بریتانياتازه

ویليام را تأسيس کردند.  4مجمع اصناف ملی، برای خود 2«جمعيتِ فابين»ناکام برای تسلط بر 
 کند:گونه توصيف میه صنعتی شدن را این، رویکردِ صنفی ب1تيترتون

یا به عبارتی از  -اندهی از سطح واحد توليدی آن رویکرد، مزیت و ضرورتِ سازم

یعنی سازماندهی بيرونی را نشان داد و برتری آن نسبت به  -استادکاران و صنعتگران

آن را همان ملّت یا ها فابينکننده( را که سازماندهی درونی )یعنی از واحد مصرف

 3به اثبات رساند. ،دانستندحتی کلّ دنيا می

نگاهی به » در  7بلامیکه تا حدی خصایص مورد نظرِ  -املاً منسجم اما این سازماندهی ک
، طرحی 10اس. جی. هابسون  7.سببِ اختلاف عقيده شد -شود در آن دیده می 1«قهقرا

برخوردار « عصر جدید»و نشریة بانفوذِ  11ای. آر. اوریجروتر را انتخاب کرد و از پشتيبانیِ ميانه

 لية کارگران و صنعتگرانِ یک حرفه، در قالب یک صنفِکردند کگردید. آنان پيشنهاد می

سازماندهی شوند که به این ترتيب آن صنف از انحصار در نيروی کار و نيز سرمایه  ،واحد

چنين طرحی را قبول نداشتند. شاید مناسب  ای. جی. پنتیو  تيلرجی. آر. شد. برخوردار می

را برای « سوسياليسم صنفی»اصطلاح باشد که برای متمایز کردنِ این دو مکتبِ فکری، 

                                                           
1  . Palme Dutt, William Gallagher, and Maurice Dobb 

2  . guild socialists 

  . رجوع کنيد به پاورقی مربوط به آن جمعيت در دیباچة ناشر.2

4  . National Guilds League 

5  . William Titterton 

6  . G. K. Chesterton: A Portrait (London: Douglas Organ, 1947), p. 63. 

7  . Bellamy 

8  . “Looking Backward” 

 ، رجوع کنيد به: «نگاهی به قهقرا». برای آشنایی مختصر با 7

Looking Backward, by William Morris in Commonweal, June 22, 1889, in A. l. 

Morton, ed, Political Writings of William Morris (London: Lawrence & Wishart, 

1984). 

10  . S. G. Hobson 

11. A. R. Orage  
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را برای طرفدارانِ تمرکززدایی به کار ببریم.  1«صنف گرایی»طرفداران تشکيلات، و اصطلاح 

پذیریِ کافی البته باید توجه داشت که چنين تفکيکی، نه کاملاً مشخص است و نه از انعطاف

نی آزمون و خطا را ، یک راه عملی یع«دولت صنفی»در  تيلراسترلينگ برخوردار است. 

بيشتر به  ]اهل اصناف[های ایشان برداشت»گيری کرد: ده و در این باره چنين نتيجهکرپيشنهاد 

مربوط است تا به تعليماتِ اساتيد دانشگاه ]دوری از  [واقعيات]های زندگیِ روزمره آموزه

 «.واقعيات[

ها ه مقررات، تذکّرات و متمّمبا انبو - 2«طرح کلی»او عقيده دارد کارِ اصناف نباید با یک 

های کارآمد و کنار گذاشتن با شناسایی روش -بلکه باید به صورت طبيعی  ،شودآغاز  -

نيست « جدیدی»امر  ،واقع به نظر او موضوعِ اصناف بسط پيدا کند. در -های ناکارآمد روش

هاست که سنّتها نهفته است و همين های اصناف، در آداب و رسوم، و در سنّتزیرا ریشه

توان پيدا کرد؟ چنين تر از این میخواند. به راستی چه چيز اساسیهایش فرا میانسان را به ریشه

از سنّت را در اثر او با عنوان  2چسترتوندیدگاهی دربارة جامعه، همان است که جانبداریِ 

« به دنيا نيامدگان نامة رفتگان و حقّ رأی برایوکالت»کند: به ذهن تداعی می 4«رست آیينیدُ»

های صنفی خلاف هدف سوسياليستو بر -، بر اساس الگویِ قرون وسطایی تيلراسترلينگ و 

توانند در حوزة یک کند که میرا پيشنهاد می« محلّی»اصناف  -« ملی»برای تشکيلِ اصنافِ 

 توانند صدها عضو یا فقط یک دوجين عضو داشته باشند؛ وشهر یا منطقه عمل کنند؛ می

گيری را به مشتری واگذار کنند. برای مقایسة توانند رقابتی ملایم با یکدیگر داشته، تصميممی

توان گفت که برای تحققِ نظام می ،شيوه پيشنهادی او با تعاليم اجتماعیِ کليسای کاتوليک

 ]هااز موقعيت[ها را مشخص کرده و باقی را به تفسير ، کليسا باید حداقل1اقتصادیِ حقّانی

، بيش از هماهنگیِ مجموعة «گراییصنف»واگذار کند. هماهنگیِ طرز فکر کاتوليک با 

را پایبند  تيلراسترلينگ گيری فردی، های مشخصّ آن است. البته در مورد اختيار تصميمآموزه

                                                           
1. guildism 

2  . blue-print 

3. Chesterton 

4  . Orthodoxy 

5  . economy of truth 
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بخشنامة در »در  1721یابيم که در سال می س یازدهمپایبه تعاليمی اقتدارگرا همچون تعاليم 

 گفت: 1«الچهلمين س
های زیردست اجازه دهد ادارة موضوعات و بنابراین مقامِ عالی حکومتی باید به گروه

صورت، توان خود را  تر را خود در دست بگيرند چرا که در غير ایناهميتامورِ کم

تحليل خواهد برد. به این ترتيب دولت با فراغت، کارآمدی و قدرت بيشتر، فقط به 

 (10شوند... )شمارة ه خاصّ آن محسوب میاموری خواهد پرداخت ک

د شوها پس سياست اجتماعیِ دولت باید وقفِ استقرارِ هرچه بهترِ صنایع و حرفه

 (.12)شمارة 

که در واقع شاید بهتر  -، شرح خود دربارة ماهيت و هدف چنين نهادهایی را پایس یازدهم

دهد. آن ترین شکلِ ممکن ادامه میبه آشکار -اند پيشنهاد شده« دولت صنفی»ویيم در باشد بگ

های پاپ، نه به دليل ها دارند، و آن تأکيداتِ بخشنامهتعهّداتی که داعية حمایت از انسان

جایگاهی که در بازارِ نيروی کار دارند، بلکه به دليل یگانگیِ کارکردهای آنها در جامعه، 

 اند:اهميت پيدا کرده
به کسب و کار یا حرفة مشابه اشتغال دارند و در  بنابراین کاملاً طبيعی است کسانی که

گونه های جمعی تشکيل دهند؛ دقيقاً همانعرصة اقتصاد یا غيره به کار مشغولند، گروه

پردازند. به اعتقاد می هاکه افرادِ ساکن در مجاورت یکدیگر، به تأسيس شهرک

توان ر خودگردانی، میهایی را به همراه اختيارات ایشان دبسياری از مردم، چنين گروه

کاملاً طبيعی به حساب آورد  -اگر نگویيم ضروری، حداقل  -برای جامعة شهری 

 (.12)شماره 

، با اعتماد به نفسِ کامل، یک پنتیو  تيلرام اگر ادعا کنم چندان سخن معتبری نگفته

آن دليل  گرا پيشنهاد کردند. بههای صنفجانشين کاتوليکی برای نگرش غيردینیِ سوسياليست

گرایی که رد پای او یکی از بنيانگذارانِ توزیع - بلوک، که «با اعتماد به نفس کامل»گویم می

ها در کاتوليک -دربارة تمرکز زدایی مشاهده کرد  تيلرهای توان در توصيهرا آشکارا می

دنيای  لوکبها و گذشتة ایشان ایجاد کرده بود. اعتماد به نفسی جسورانه و تازه نسبت به ریشه

توصيف کرده و آن را ناقص خوانده بود. او به دوستان « حاضر در محکمة تاریخ»متجدّد را 
                                                           

  رجوع کنيد به پاورقی مربوط به آن بخشنامه در دیباچة ناشرِ انگليسی.. 1
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کنند. حالا شب نيست بلکه در تشخيص زمان اشتباه می»داد که کاتوليک خود تذکر می

، اطمينان داشتند که دورانِ بلوکبا توجه به علاقه ایشان به  پنتیو  تيلر«. دم استسپيده

يک، برای بشر کارهای بهتری انجام داده است و به همين دليل خواستار بازگشت به روح کاتول

 آن دوران بودند. -و نه جزئياتِ  -

، با نثری درخشان، به درهم کوبيدنِ آن 1«به این فرجام» در اثر خود با عنوان  روسکين

و  ظرانِ عامیآن به اصطلاح صاحبن»پرداخته است که  ]ناپذیرانعطاف[« 2قوانين آهنی»

ترین اند که از مجموعة امور مهم، حياتیهایی آن را ساختههمان یعنی« نافرهيختة اقتصاد سياسی

که  -اندازند. استادکارِ با انصاف را از قلم می -« های انسانیدلبستگی»به عبارتی  -مؤلفّه 

طرف آن کارگران، غالباً از  -دغدغة کارگرانِ خود و تفریح و تجدید قوای ایشان را دارد 

کند که سفت و سخت تر از آن آدم جدی و سختگير دریافت میخدماتی بهتر، بيشتر و مشتاقانه

برخی از اجاره و دستمزد چسبيده است. به همين ترتيب هم « قوانين آهنیِ»به آن به اصطلاح 

غفلت  به -اردوی کمونيسم پناهنده شدند  به خصوص آنان که به -گرا های صنفسوسياليست
از اخلاق اجتماعی پرداختند؛ غفلت از چيزی که اصناف ملی بدون آن تباه شده و از بين 

 که در واقع همين طور هم شد. -روند می
 این موضوع را شاید بتوان با یک مثالِ ساده آشکار ساخت.

دی جوانمر»کند که آن را بال( بر مبنای یک نظام اخلاقی کار مییک باشگاهِ کریکت )یا بيس

توان از کلّ آن جدا کرد و ناميم. اجزای این نظام اخلاقی را نمیمی« یا روحية ورزشکاری

درآورد. « قوانين»توان به طور تمام و کمال، تحت سلطة تردیدی نيست که آن اجزا را نمی

، در رابطة بين اصناف و دولت، دقيقاً نگرانِ همين موضوع است. در واقع در تيلراسترلينگ 

گاه هر چند کنند و بازی هيچبه ندرت تغيير می« قوانين »بال، ی مانند کریکت یا بيسیک باز

شود چرا که چنين دقيقه یکبار به دليل اعتراضِ بازیکنان و تقاضای تغييرِ قوانين متوقف نمی

کاری خلافِ روحية ورزشکاری است. یک بازیکن ممکن است به کلية قوانين آشنا بوده و در 

                                                           
نگاشته شد و مشتمل بر چهار رساله  1130( نام یکی از آثار روسکين که در سال Unto This Last« )به این فرجام. »1

 م.  - دربارة اصولِ اولية اقتصاد سياسی بود

2. iron laws 
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های بازی استاد باشد، اما اگر فاقد روحية اخلاقی باشد، فردی متقلّب محسوب شده همه مهارت

آبروییِ باشگاه خواهد بود. اگر این الگوی ساده را برای بررسی اصناف و جایگاه و مایة بی

توجه خواهيم شد م - تيلراسترلينگ همانند  -ایشان در کل جامعه به کار بگيریم، بلافاصله 

توانند شکوفا شده و به حيات خود ادامه دهند که حقيقتاً صنف باشند می میاصناف فقط هنگا

ای کار کنند که نه با مقررات، بلکه با ای متحجّر از دورانی سپری شده؛ و در جامعهو نه بازمانده

یک نظامِ اخلاقی اداره شود، نظامی که در واقع به مثابة نوعی حسّ ششم است و به انسان 

که « باید»، و چه کاری را «تواندنمی»، چه کاری را «تواندمی»ه کاری را کند چگوشزد می

بود و « همان مسيحيّت کاتوليک»انجام دهد. برای اصنافِ قرون وسطایی، آن نظام اخلاقی، 

 فرجام ماند.گرا، بیهای صنفبدون آن، کلّ تقلّاهای سوسياليست

، یعنی عقيدة «مالکيت عمومی»م آشکار است که او مفهو تيلراسترلينگ از متن کتاب 

گرایانه )و قرون وسطاییِ( مالکيتِ کارگاه را قبول نداشته و به مفهوم توزیع ،مجمعِ اصناف ملی

اعتقاد دارد که  2و کارآموزانی 2های ایشان، کارگران ماهر، خانواده1و ابزارها برای استادکاران

در جانبداری از  - لئون سيزدهمبا   کنند. در این زمينه ویدر یک صنف با یکدیگر کار می

 عقيده است:هم -( 1171) 4«هااز تازه»مالکيت خصوصی در 
توان به شکل مطمئن صرفاً با مفروض دیدیم که این مشکلِ بزرگِ نيروی کار را نمی

ناپذیر داشتنِ یک اصل، حل کرد که طبق آن، مالکيت خصوصی باید مقدسّ و تعرض

ای گونه مشی آن باید بهنون باید از مالکيت حمایت کرده، خطد. بنابراین قاشوقلمداد 

 (...43... )شماره  باشد که تعداد هرچه بيشتری از مردم را مالک گرداند

تر و ها وقتی با چيزی کار کنند که متعلق به خودشان است، مشتاقانهاغلب انسان

محصول آن، ذرة خاکی که توان گفت به ذرهتر کار خواهند کرد؛ حتی میجدی

های خودشان است، عشق خواهند ورزید؛ خاکی که نه تنها  قوتِ نتيجة زحمتِ دست

... البته ...  آوردروزانه، بلکه خير و برکتِ فراوان برای آنان و عزیزانشان به ارمغان می

گيریِ بيش از حدّ، این برکاتِ ارزشمند فقط در صورتی انگيزه خواهد بود که ماليات

                                                           
1  . master craftsmen 

2  . journeymen 

3  . apprentices 

4  . Rerum Novarum 
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ها نشود. حقِ تملکِ ها یا درآمدهای انسانن افتادن و ته کشيدنِ داراییباعث از توا

اقتباس شده است؛ و دولت حق دارد  -و نه از انسان  -های شخصی، از طبيعت دارایی

زمام استفاده از آن را به نفع خير عمومی در دست بگيرد، اما به هيچ وجه حق ندارد 

 (.47آن را به تمامی غصب کند )شماره 

از آنها صحبت « اوریج » عصر جدیدِکه در صفحاتِ  پنتیگراییِ و توزیع« گراییصنف»

گونه که پيوند خوردند. همان 2داگلاسمورد نظرِ  1«اعتبار اجتماعیِ»شد، بعدها با نظریة می

خود را یک  اوریجگرفت. مثلاً   های دقيقی در این زمينه درگفته شد، در آن زمان بحث

موافق بود و « اصناف ملی»که با تمرکزِ تشيکلاتیِ نهفته در در حالی ،يف کردتوص« گراتوزیع»

در صدد پایان دادن  چسترتونو  پنتیای را هم داشت. اما حتی آمادگیِ پذیرش نظام کارخانه

با اینکه از  بلوک ای و طرفدار تمرکز زدایی از فرآیند توليد بودند.به حيات نظام کارخانه

کنندة مالکيت تکميل»کرد، در عين حال برای اصناف، نقشی هم به عنوان مالکيت حمایت می

 2.قائل بود« خصوصی از راه همکاری

ارتباط داشت و شاید حتی بخشی از  4«بازگشت به زمين»رایی با جنبش فراگيرترِ گتوزیع

تمایل  - ودب 1تيترتونکه نمونة بارزِ آنان  -گرایان توان فهميد توزیعآن بود. به این ترتيب می

را به مثابة مالکيتِ زمين تلقی کنند. ایشان غافل بودند که مثلاً حرفة افرادی « دارایی»داشتند 

حتی اگر در یک ساختمان  -همچون پزشکان، دندانپزشکان، مشاوران حقوقی، معاران و غيره 

به قول  -چنين است. هم ]غير مادی[، البته از نوع انتزاعی «دارایی»نوعی  - استيجاری واقع باشد

امکان دارد که یک کارگاه یا کارخانه، در تملّکِ صنفی باشد که به  - تيلراسترلينگ 

 کارکردهای عمومی مشغول است.

، 3کی جی. هفته نامةو سپس در  عصر جدیدتلاقی این سه طرز فکر در صفحات نشریة 

 م پای بگذارد.و به قرن بيست شوددوباره زنده  7«گراییِ اجتماعیتوماس»باعث شد که 

                                                           
1. Social Credit 

2. Douglas 

3. See The Chesterton Review, Vol. I, No. 2, Spring- Summer, 1975, p. 55. 

4. back to the land 

5. Titterton 

6. G.K's Weekly 

7. Social Thomism 
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به شکلِ تشریح شده در  -درباره خودبسندگیِ اجتماعی  1سينت توماسبالأخره عقيدة 

چون و چرای کنار گذاشتن یا را در مورد ضرورتِ بی پنتیبود که  - 2«در بابِ پادشاهی»رسالة 

به بدگویی دربارة رشد  آکویناسمتقاعد کرد. « تجاری -صنعتی»دوری کردن از یک جامعة 

پرداخت چرا که آن را مانعی مخرّب بر سر راهِ ایجادِ یک زندگیِ باثبات و  2«وطنیينِ جهانآی»

کاملاً به یکی  پنتیدانست... مبنای نگرشِ می« ]هر فرد یا محل[مبتنی بر محيط اجتماعیِ ویژه 

ت و یعنی فایدة جوامعِ محلیِ قائم به ذا -های تفکّر اجتماعیِ کاتوليک از قدرتمندترین سنّت

 4.پيوند خورده بود -وار اندام

هایی به وجود آمد زیرا همگیِ این افراد، از گونه که قبلاً گفته شد، بحث و جدلالبته همان

دهند  سر 1«هرکس به کار خود»هایی نبودند که با بردباری، زمزمة متفکّران خلّاق بودند و آدم

، اوریجنيز مانند  بلوکم بر زبان جاری کنند. ای در حدِّ عقلِ عوایا مقلّدانه، شعارهای ناسنجيده

را به طور تمام و کمال و به سرعت درک کرد، تا حدی که آن را  داگلاسقاعدة مورد نظرِ 

 شرح داد: داگلاستر از خودِ حتی واضح
ثروت توليد  آنقدرزیرا چنين نظامی  ،رسيده است داریِ صنعتی به سرکارِ سرمایه

خرید برای آن ثروت را ندارد؛ مثلاً به زبان بسيار ساده، اگر  کند که توانایی توزیعِمی

ها به من بخواهم صد هزار جفت چکمه توليد کنم یا کارگرانی برای توليد آن چکمه

ها، به کارگرانی که آنها شدنِ چکمهکه تا زمان آمادهاستخدام در آورم، و در صورتی

                                                           
ها و عقاید وی باعث شد که یک مکتب ِ فلسفی با عنوانِ ( نوشتهSaint Thomas Aquinas) توماس آکویناس سينت. 1

پس از انجيل، برای کليسای کاتوليکِ روم،   Summa Theologicaشکل بگيرد. یکی از آثار او به نامِ « گراییتوماس»

( به پيروانِ کليسای Doctoris Angeliciای )هدر بخشنام پاپ پایس دهمشود. ترین منبعِ فکری محسوب میمهم

توان به خوبی درک نمی توماس آکویناسهای کليسا را بدون شناختِ صحيح از این رسالة کاتوليک تذکر داد که آموزه

 م. - کرد

کی عنوانِ ی(، De Regno[De Regimine Principium] ad regem cypri« )در بابِ پادشاهی )برای پادشاهِ قبرس(. »2

 م. -ميلادی به رشتة تحریر در آمده است 1237است که در سال  سينت توماس آکویناسهای از نوشته

3  . cosmopolitanism 

4  . J. P. Corrin, "The Formation of the Distributist Circle", ibid. p. 61. 

 تار انگليسی.ویراس -بوده است  De-Regnoآن اثر سينت توماس که مورد ارجاع واقع شده، همان 

استفاده شده که همان اصطلاحِ بازیِ کودکانة )هرکسی کار خودش، بارِ  "follow-my-leader". در متن از عبارت 1

 م. - خودش، آتيش به انبار خودش( است
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که معادلِ توان خریدِ سی هزار جفت چکمه  امای پول دادهاند، به اندازهرا توليد کرده

 1است، با هفتاد هزار جفت چکمة دیگر چه باید بکنم؟

نپرداخت اما آن را نسبت به توزیع مالکيت،  داگلاس به جدل دربارة صحّت عقيدة بلوک

ای با عنوان در نوشته 2درینک واتر کنوندانست. او از واقعيتی که مرحوم  تر میاهميتکم

کرد: در صورت برقراری امنيتِ به آن پرداخت، غفلت می «دهيم؟فقر پایان نمیچرا به »

 سود ملی، همه قادر به خرید دارایی خواهند بود.تقسيم به شکل  یدرآمد

صحهّ گذاشت و در جنبشِ مأموران  اوریجنيز به نوبه خود بر سوسياليسمِ صنفیِ  داگلاس

اعتبار »های تشخيص داد. او معتقد شد که طرح ها، گام نخست به سمت آن راخرید و فروشگاه

کارهایی عملی برای دستيابی به  و های منصفانه، سازبرای پول سالم و قيمت« اجتماعی

 گرایی هستند.توزیع

کند جنبشی خوانده شده و تظاهر می« سوسياليسم»بسيار مهم است بدانيم آنچه امروزه 

گراییِ مورد نظر ز شد که بسيار به توزیعبرای بهبود وضع محرومان است، به شکلی آغا

های مالیِ گنجانده شده در نزدیک بود و در آن، توصيه چسترتونو  بلوک آقایان

...  دادمشخص را شکل می کار عملیِ و ، یک ساز«های موثق اعتبار اجتماعیطرح»

کننده و متنوعی واقعی گردید و های فکریِ مختلسوسياليسم، مورد رخنة دستگاه

تبدیل « نظام مالکيت اشتراکی»یعنی « گراییتوزیع»منحرف شد تا دقيقاً به متضاد 

 2شود.

 بوده است زیرا « واقعی»گرای یک توزیع اوریج هيچگاه به طور کامل نپذیرفت که تيترون
ها نتوانند در دانست. با این حال چرا کارخانهای را یک نظام ماندگار مینظام کارخانه اوریج

ها تشکيل ندیکاهایی درآیند که اعضای آنها را کارگران و کارکنانِ همان کارخانهتملّک س

بر  - تيلراسترلينگ مطابق نظر  -نيایند که  دهند یا حتی بهتر از آن، تحت تملک اصنافی درمی

 اند؟مبنای کارِ مشترک، تشکيل شده

                                                           
1. Hilaire Belloc, address of May, 26, 1933, G.K.s weekly, June, 8, 1933. 

2. Canon Drinkwater 

3. C. H. Douglas, The Social Creditor, January 16, 1943. 
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تقاد پيدا کرده بود، اع داگلاسو نيز به صحّت عقيدة « گراییتوزیع»که به  موریس ریکيت

 اما توفيق نيافت. ،به سختی تلاش کرد تا این سه طرز فکر را با یکدیگر تلفيق کند

توانست باشد؟ آن تلفيق، تعاليم کاتوليک درباره دارایی، حقوقِ آن تلفيق چه می

و  لرتي «گراییِصنف»شد. از طرفی به دليل آن، و تکاليف مربوط به آن را شامل می ناپذیرِانتقال

، تعاليمِ کليسا را دربارة همکاری بين طبقات از راه متحد ساختن کسانی که فعاليت پنتی

به معنای مطرح  -توانست قيمت منصفانه گرفت. آن تلفيق میاقتصادی یکسان دارند، در بر می

ی را برای ما محقّق کرده و پول سالم خلق کند، پول - [در الهيات ]به تعبير اسلامی، قيمت حلال

که از گزند کاهش ارزش )به تعبيری از گزند سرقت( به هر دو شکلِ تورّم و رکود در امان 

 باشد.

ها یا مردود کوه است که اغلب از لحاظ ارایة روشنگریشُو با، نثری آرام تيلراسترلينگ ر ثن

ی هاام که در بخشنامهکند. قبلا گفتهشباهت پيدا می بلوکدانستنِ برخی موضوعات، به نثر 

شود. به یک دليل در آن دیده می استرلينگپای افکار  ، عباراتی هست که ردّپایس یازدهم

نيز ظاهراً  تيلرکنم زیرا خود موجهّ، از بحث دربارة جزئياتِ تشکيلاتیِ اصناف خودداری می

دهد و معتقد است اگر چنين جزئياتی را در تحققِ روحِ اصناف در مرتبة اهميت ثانوی قرار می

قرار گيرند. « روح القُدُس»و « کليسا»ر باشد که اصناف به توفيق برسند، باید تحت هدایت قرا

ای مغتنم شمرد که در آن، هر دو نظام صنعتی و افکار او را باید برای سامان دادن به زمانه

 اند.رباخواری، به دليل کمبود همان منابعی که خود بر باد دادند، از درون دچار فروپاشی شده

دولت صنفی را بدون توسّل به نقل « گرایانةکاتوليک و توزیع»کردم تا خصایص  لاشت

های زیاد از متن آن کتاب نشان دهم، زیرا قرار است که شما به مطالعة اصلِ کتاب قول

 بپردازید.

 آنتونی کووینی                                                                                                                     

 ، انگلستانليورپول                                                              

 2003ولای جدوم                                                                                                                     

 

 



 

 نویسندهگفتار پیش

دهد جامعة امروز، ای هست که نشان میکنندههای نگراندر نمودار تحولات اجتماعی، نشانه

کردنِ این سردرگمی، تقلّای اراده و هدف مشخص است. در نتيجه برای جبران فاقد عزم،

ن خورد، گویی که اهالی یک اردوگاه، قبل از وزش طوفان به ایای در دنيا به چشم میآشفته

 -ها را محکم کنند. سربازان و سياستمداران که از تاریخ گاهسو و آن سو بدوند تا طناب خيمه

 1«مصيبت عظمای»توانند اند میدانند، به عبث گمان کردهچيزی نمی -و شاید از سایر امور نيز 

 را به ما تحميل کنند و پس از آن هم کسانی همچون 1711تا  1714های خود در فاصله سال

ها نتيجة مورد ها پيدا نشوند که به صراحت اعلام کنند آن ویرانگری2جان بالها و 2تيلروت 

ها، ایمدرسهاند که همانند بچهده است. امروزه احتمالاً حاکمان جهان دریافتهرنظر را به بار نياو

یی درباره هارو خيلِ ناگهانی کتاببا نادانی تمام، در مخزن باروت به بازی مشغولند. از این

هایی که فراوانیِ تعداد آنها به اندازة فراوانیِ همان بينيم؛ کتاباصلاحات و بازسازی را می

 ها اگرنيّاتِ خيری است که قرار بوده راه آخرت را برای ما هموار کنند. بسياری از آن کتاب

                                                           
همان جنگ جهانی اول است. البته استرلينگ تایلر آنقدر زندگی نکرد تا  (Great Plague)« مصيبت عظما». منظور از 1

جنگ اول را در قياس با آن ناچيز ارزیابی « مصيبت عظمای»تر آن را ببيند و های بزرگجنگ جهانی دوم و مصيبت

های بعد، کاملاً هوشمندانه و آگاهانه به نظر بينی تایلر در این بخش، با توجه به وقوع جنگ جهانی دوم در سالپيشکند. 

 م. - رسدمی

انگلستان رخ داد.  کِنتميلادی، در  1212و  1211های رهبر انقلاب کشاورزان بود که در سال (Wat Tyler). وت تایلر 2

های گزاف، پایان یافتن نظامِ ارباب و رعيتی، و لغو گرفتند، خواستار لغو ماليات صد هزار کشاورز که سلاح به دست

کشاورزان به  بيشترهای ایشان، هوشمندانه به شورش خاتمه داد و با قبول خواسته ریچارد دومقوانين ظالمانة کار بودند. 

را در سرداشت، تقاضاهای بيشتری مطرح که سرخوشیِ سودایِ قدرت و نيز سلطنت  تایلر های خود بازگشتند، اماخانه

 کرد. نتيجه آن شد که او را دستگير و اعدام کردند و سپس توافقِ قبلی نيز باطل اعلام شد.

در لباس کشيش به ميان کشاورزان رفت و با  (Wyclif) وایکليفدر زمان نفوذ  (John Ball, ? -1382) جان بال. 2

های مذکور به ها از طرف کليسا شد. او که به جرم فعاليتشدنِ زندگیِ کشيشپيگيری منافع ایشان، خواستار فقيرانه 

انقلاب کرده  (Jack Straw) جک استراوتوسط کشاورزان انگليسی که به رهبری  1211زندان افتاده بود، در سال 

آویخته شد. جسد او را از  های خود ادامه داد اما در نهایت دستگير و به دار. وی پس از آزادی به فعاليتشدبودند، آزاد 

 دار پایين آورده و شقه کردند.چوبة
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 هایحقایق دنيا غافل نبودند، کتاب بيشتریک عيب بزرگ نداشتند، یعنی اگر از 

این موجود  -خواهند انسان را ها نمیتر از همه، آن کتابشدند. مهمبرانگيزی میتحسين

گونه که هست بپذیرند، بلکه همان -هاست ها و خردمندیای از سبکسرینازنينی را که ملغمه

دوست دارند او همچون عروسکِ الگوی لباس در یک کارگاه هنری باشد تا ایشان بتوانند 

گویند عجيب و غریب خود، هر لباسی که خواستند بر تن او بپوشانند. می مطابق سليقة

ای درباره زرافه که عزم خود را جزم کرد تا رساله روزگاری یک استاد فرهيختة دانشگاه بود

ای پيدا کرده و آن را از نزدیک ببيند، بلکه در عوض خود را بنویسد. او به آفریقا نرفت تا زرافه

در یک برج بلند ساکن شود. او از فرازِ آن برج، از دل تخيلات خود در آن  بازنشسته کرد تا

 ارتفاع بلند، کتابی زیبا و زِبردستانه دربارة زرافه نوشت.

ای که خواهيد خواند، تلاشی است به منظور بيانِ اصلاحات اصناف؛ و برای جبران رساله

های نه . این رساله بر مبنای واقعيتبه بار آورده است ،فجایعی که سياستمداری به شيوة متجدد

بر اساسِ عقلِ سليم تنظيم شده است؛ انسان را  هاچندان خوشایند و استنباط از این واقعيت

گيرد. گونه که این انسان واقعاً ساخته است، در نظر میطور که هست و تاریخ را همانهمان

بينند، یا با آن تمداران خوابش را میبنابراین چنين کتابی، کارِ چندانی با آن انسانی که سياس

 نویسند، نخواهد داشت.تاریخی که مورّخان می

ها، و در دگان روزنامهها و نویسنهای ناپختة وزرای کابينهدر این دنيای غرق در خطابه

شود که سعی می -های وحشتناک حومه شهرها درباره جلوه 1ميرتل ویلاهای دنيای اسيرِ آرمان

ة بهتر های آیندطبيعی است که همگان دودستی به وعده -خوب توصيف کنند آن را خيلی 

                                                           
یکی از  (Sir William De Stancy) سِر ویليام د. استنسیاحتمالاً اشاره به محل سکونت  (Myrtle Villa) ميرتل ویلا. 1

 (A Laodicean: A Story of Today) 1173است که در سال  (1140-1721) توماس هاردیهای رمانِ شخصيت

حومة شهرهاست که « گونةتجددگراییِ قارچ»و « شخصيت و حيثيت»چاپ شد. توصيفات تایلر نوعی انتقاد از ضعف 

حتی در آن زمان نيز هنوز به رشدِ خود ادامه داده، جای زندگی و معماری کهن، طبيعی، یکدست و سامان یافته حومة 

 گرفت.قدیمی شهرها و جوامعِ روستایی را می
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مجمع اصناف »کند که دبير جدیدِ جلب توجه می 1آقای پيتونهای بچسبند. به تازگی یادداشت

به سختی برای اختراعِ ماشين بخار تلاش  2واتکند که وقتی است. او ابزار خرسندی می« ملی

، 2پوزی نانسیاز او در کنار رودخانه در پانسيونِ شادِ متعلق به چند مایل دورتر »کرد، می

، نيروهای قدرتمندتری را هدایت کرده، با همراهانِ شفيقِ خود، به واتشخصی ارجمندتر از 

توان اميدوار بود که کارگران بالأخره اقتصاد حقيقی را پس می .«گساری مشغول بودباده

 حسب اتفاق، ذوق سليم پيدا کنند. نيز بر« هاکردهتحصيل»بشناسند و 

                                     رویدادها و حقایقی که این کتاب بر اساس آنها نگاشته شده، از 

   که ذکر نامشان  آنقدر زیاد است شانمنابع تاریخی و اقتصادیِ موثق اقتباس شده و تعداد

                                           تعاليمِ روزمرة  برداشتِ صحيح از این منابع، بيشتر بهميسر نيست. 

 و  4اميلی تاون شندهای فراوان با خانم اگر بحث تا به افاضاتِ اساتيد دانشگاه. داردنياز  زندگی

                                                           
جی. دی. اچ . است که توسط « طرحِ اصناف ملی»، یکی از طرفدارانِ (John (?) Paton) جان پيتوناشاره به  . احتمالا1ً

های یادداشت»، یک ستونِ هميشگی با عنوان "The Guildsman"در مجلة  پيتونمطرح شد.  (G.D.H. Cole) کول

 د.نيز بو« مجمع اصناف ملی»در  گلاسکونوشت و دبير گروهِ می« ماهانه

ریاضيدان و ابزارسازِ اسکاتلندی بود. وی اولين ماشين بخار را ساخت و با  (James Watt, 1736-1819) جيمز وات. 2

دریافت مجوز از مجلس اسکاتلند، نوعی انحصار واقعی در ساخت ماشين بخار پيدا کرده، به این ترتيب بسيار ثروتمند 

های نسّاجیِ بخارِ خود به کار گرفت های بخارِ او را در کارخانهنماشي (Richard Arkwright) آرکرایتشد. ریچارد 

 های خود را به فروش برساند.دستگاه از ماشين 100، تعداد  1100تا  1711های توانست در فاصله سال واتو به این دليل 

    آنجا محلِ ميگساریِ  ای در یکی از روستاهای اسکاتلند بود.ميکده (Poosie Nancy's) «پوزی نانسی متعلق به. »2

                       را نوشت. گویا آواز« عشق و آزادی»و جایی بود که وی  (Robert Burns, 1759-1796)رابرت برنز 

"Auld Lang Syne" های فراماسونرهای اسکاتلندی بود که ابتدا در آنجا خوانده شد و شيوع سریع آن به خاطر فعاليت

 رفت:ه شمار مییکی از آنان ب برنز

Auld Lang Syne and Brother Robert Burns", in the Scottish Rite Journal. 

یکی از طرفداران نظام صنفی در دورة  (Emily Caroline Gibson Townshend, 1849-1934) شنداميلی تاون. 4

مجمع »گذاران ان سال یکی از بنيانیکی از اعضای جمعيت فابين بود. او در هم 1711پس از جنگ جهانی اول و تا سال 

عصر های نشریة تأثيرگذارِ کرد. وی در یکی از شمارهدار نيز در آن مجمع کار میبود و در مقام خزانه« اصناف ملی
گراییِ موجود در آن، به خاطر مادی»نوشت که  جی. دی . اچ . کول« کنندةدولت مصرف»دربارة  1711در مارس  جدید

درباره اصناف  پنتی« ترِمعنوی»گرایی باعث شد که وی به دیدگاهِ بيزاری او از اینگونه مادی«. ذیرفتنی نيستاصلاً برایم نپ

             با نشریات دیگری مانند (The New Age)و زندگی اجتماعی روی بياورد. وی علاوه بر نشریة عصر جدید 

The Christian Socialist ,Everyman, The Guildsman  های ارزشمندِ کرد. او یکی از کتابيز همکاری مین
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 آمد.گاه عزم جدی برای تهية این رساله به وجود نمینبود، شاید هيچ 1آرتور پنتی آقای

 تيلرجی. آر. اس.                                                                                                      

                                                                                                                                              
نيز نقش مرجع  پنتیکه برای  -دربارة فاشيسم را از زبان ایتاليایی ترجمه کرد و با آن نویسنده  (Odon Por) ادون پور

 خلّاقسوسياليسم مکاتبانی نه چندان منظم برقرار کرد. آثار دیگرِ او عبارتند از  -در نظام صنفی ایتاليا را داشت 

(Creative Socialism)  دیچلينگجهت نبوده که وی در . شاید بیجمعيت فابينو چند جزوه برای          

(Ditchling, Sussex, England)  .او »نوشت:  تایمز لندندر آگهیِ درگذشتِ او در  جی. اس. تایلرفوت کرده است

-کاست و اشتياق وی برای شناخت جهان و انسانان او نمیترین متفکر بود... هيچ چيز از تودر همة محافل فکری، جوان

 «یافت.گاه پایان نمیهای آن، هيچ

 1713تا  1702شناسِ مسيحی بود که از ، معمار و متفکر جامعه (Arthur Joseph Penty, 1857-1937) آرتور پنتی  .1

ا با مالکيتِ اشتراکی مخالف بود. با این ای پرآشوب داشت زیربود اما همواره با آن جمعيت رابطه جمعيت فابينعضو 

روسکين، آرنولد، کارلایل و ای به او کمک کرد تا افکار اجتماعيش را بسط دهد. او تحت تأثير حال چنين رابطه
حاصل است. وی متقاعد شد که نقش دریافت که ساماندهی جامعه به شيوة صنعتی، کاری بسيار مخرب و بی موریس

های ابتکار عمل»با « همکاری»حل مشکلات زمانه باشد زیرا اصناف موجب تلفيق ند همان راهتواتنظيمی اصناف می

شوند. او که می« امور اخلاقی و معنوی»با « کارآمدی»، تلفيق ثروت خصوصی با خير عمومی، و در هم آميختن «فردی

نوشت. وصيف شده، بيش از اندازه میت« گرایانترین شخصيت در ميان توزیعبزرگ»به عنوان  جی. کی. چسترتونتوسط 

 کارهای وی عبارتند از: 
- The Restoration of the Gild System (1906), 

- Old Worlds for New (1917), 

- A Guildsman Interpretation of History (1920), 

- Post Industrialism (1922), 

- Distribution: A Manifesto (1937). 

 

 



 

 

 فصل اول

 مبناي تاریخيِ نظام صنفي

های در ميان مورخان دانشگاهی و باشگاه - شودکه به غلط درست دانسته می -ای واهی شایعه

 با کشف چيزی جدید است. اما پيشرفت سياسی رواج یافته است که طبق آن، پيشرفت، معادل

ی دليلِ این جووجستهای قدیمی است. اگر کسی در صدد موارد، بازگشت به داشته بيشتردر 

کدام از مدارک گذشته یا شواهدِ آور برآید، مستأصل خواهد شد، زیرا در هيچحيرت اشتباهِ

ن و مورخان مرتکبِ اشتباهاتی کند. ظاهراً سياستمداراحال، دليلی برای این شایعه پيدا نمی

از  -یعنی یک انسان بهنجار و سالم  -شوند که خوشبختانه، یک آدم معقول نابخشودنی می

توان به به ایشان هيچ شباهتی ندارد؛ زیرا مردم عادی را نمی ،لحاظ ارتکاب این اشتباهات

نند، اغوا کرد تا پای گذراها اوقات خود را میآسانیِ اعضای مجلس یا کسانی که در کتابخانه

ها آن بوده است که مردم بازگشتِ تفکّراتِ سطحی بگذارند. از نادرترین پدیدهدر باتلاقِ بی

های شورش با جدیت خواستارِ بازگشت به خواستارِ قوانين جدید شوند: ایشان حتی در زمان

تماعی ما تحميل کرد، خود را به نظام اج 1ویليامِ فاتحاند. هنگامی که وضعيتِ گذشتة خود بوده

توانستند به کردند(، نمیاو را تحمل می« برترِ»زیردستان او )که تا حدی به اکراه، فرهنگِ 

 ای که آنقدر ادامه یافت تا قوانينبيندیشند؛ خواسته 2چيزی جز بازگشت به آدابِ اقرارنيوش

                                                           
ترین  -، دوکِ نُرماندی بود که سلطنت او قدرتمندانه(William the Conquerer, 1028-1087) اتحویليام ف .1

ميلادی،  1033ها در سال ها بوده است. او پس از غلبه بر آنگلوساکسونپادشاهی در سراسر دوران پادشاهی فرانسوی

هایی در ا بلافاصله پس از آن شورشمنصوب کرد. ام Westminster Abbeyدر  1037پادشاه انگلستان را در سال 

Northumbria, Welsh Borders, Exeter شرایط کليسا در  ویليامها را به شدت سرکوب کردند. برپا شد. شورش

 انگلستان را بسيار بهتر کرد. 

ن مذهبی بوده است که از پادشاها (St. Edward the Confessor)« سينت ادواردِ اقرارنيوش». احتمالاً اشاره به پادشاه 2

 م. -است 
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 از لحاظ،2اه جانش 2باشد. منشور کبيرِ شدنیحملتبيش از آن کهنه شد که  1جدیدِ نورمن

ها چيزی در کس به جز بارونمایه بود زیرا دربارة هيچسالارانه، کاری حقيقتاً کمهای مردمجنبه

آن نبود. با این حال آن منشور احتمالاً به دليل آنکه مطالب جدید زیادی نداشت، محبوب واقع 

ه و پرداختة سياستمداران همان نظامِ ساخت -شد. چند قرن بعد، در دورانی که توسعة نظام جدید 

آشکارا آزادی مردم را نابود کرده بود، غریوِ اصلاحات به  - ی در مجلسگذارقانونبرای 

هایی کردند که در دوران فئودال از ها بار دیگر شروع به مطالبة آزادیگوش رسيد و انگليسی

ا یک اثر تاریخی ثبت شده بود. با این حال کتاب م «نشورِ جانم» آن برخوردار بودند و در

نيست و فقط قصد داریم حقيقتی تاریخی را تذکر دهيم: مردمِ عادی به ندرت خواستار 

های قدیمی بهتر چيزهای نو در ساختار اجتماعیِ خود هستند؛ آنان سرسختانه معتقدند که شيوه

 است.

جالب است که امروزه نيز چون اصناف و روش آنها مفهوم جدیدی نيست، بسياری از 

های ترین روشدم خواستار آشنایی با نظام صنفی هستند. نظام صنفی شاید یکی از شایعمر

ها باشد. درخواستِ نظام صنفی، خواستنِ ترینموجود در سراسر دنيا بوده و در زمرة قدیمی

العاده کهن است. موضوعِ اصناف، یکی از آن مفاهيمِ ای نيست، بلکه مطالبة امری فوقچيز تازه

افلِ سياسی نيست که عاقبتش نوشيدنِ زهر باشد، بلکه مفهومی تاریخی، آنقدر جدیدِ مح

                                                           
1. new Norman laws 

2  . Great Charter of John 

بود. او  -های صليبی یکی از پادشاهان معروف جنگ - ریچارد شيردلبرادر  (King John, 1166-1216) شاه جان.  2

اما پس از  از غيبت برادرش به هنگام حضور در سرزمين مقدس )فلسطين( استفاده کرده، تخت سلطنت را غصب کرد،

 آرتور اهلِ بریتانیبه سلطنت رسيد ولی  1177طبق حقِ جانشينیِ خود، در سال  جانبازگشتِ ریچارد پا به فرار گذاشت. 

(Arthur of Brittany) های ناشی از این اختلاف نظر، جان تا سال حق جانشينیِ وی را قبول نکرد و در نتيجة جنگ

هایش بخش اعظم زمين -شد ها که از محل افزایش ماليات، تأمين میی جنگعليرغم صرف مقادیر هنگفت برا - 1201

اینوسنت   -های بيش از حد، تقریباً همه را ناراضی کرده بود و اختلاف نظر او با پاپ در فرانسه را از دست داد. ماليات

قف اعظمِ کانتربوری، اوضاع به عنوان اس (Stephen Langton) استفن لنگتونبر سر انتصابِ  - (Innocent III) سوم

، 1211دوباره بخشوده شد. در ژوئن  1212تکفير شد ولی پس از توبه کردن در  1207تر نيز کرد. او  در سال را وخيم

که حالا  (Magna Carta)ی خود مگناکارتااز قانون  شدمجبور  جانهای شورشی تصرف شد و لندن توسطِ بارون

صرفنظر کند. آن قانون به شرح کلياتِ حقوق و تکاليف  -آمد انگلستان به حساب می و مبنای قانون -معروف شده بود 

 پادشاه و زیردستانِ ارشد او پرداخته بود.
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خبرند. اصناف در تاریخِ جهان است که سياستمداران کاملاً از آن بیدار ریشهقدیمی و آنچنان 

های اصلیِ زندگیِ انسان دید از تاریخ بشر، یکی از مؤلفّهای متقریباً در تمام جوامع و در دوره

. چون انسان بلافاصله پس از چادرنشينی و غارنشينی، به صنعتگری و استادکاری روی اندبوده

ترین روش آورد، هرکس تقریباً در هر گوشة دنيا که باشد، نظام صنفی را به عنوان عقلانی

باره برای انجام دادن امورِ دنيا تأیيد خواهد کرد. کتاب ما جای مناسبی برای اقامة دليل در این

      را دلایلِ آن در سرتاسرِ تاریخ موجودند و خيل بيشماری از مردم بر آن گواهی نيست زی

اند: در هندوستان، چين، یونان، های مدید جایگاهی جهانشمول داشتهدهند. اصناف مدتمی

های اروپا پس از کنار گذاشتن بربریت، و در کلِّ جهان حتی قبل از روم، در تمامی بخش

کنند(. اما ها برداشت میتمدن به معنایی که قضاتِ دادگاه شود )البته آنکه کاملاً متمدن

« قرون وسطی»اصناف در دورانی به اوج رسيدند که ما امروزه آن را به طور کلّی با اصطلاح 

رَدیف با شاهان و ایگاهی همشناسيم. اصناف اروپا در دو قرنِ سيزدهم و چهاردهم، جمی

 آمدند.غالب در ساختار اجتماعیِ آن عصر به حساب میها داشتند و نيروهای بارون

طرفی خود در قضاوت دربارة هر ناظرِ امروزی در انگلستان، ممکن است به آسانی بی

حقيقتِ مفهومِ صنفی را از دست بدهد، اصناف را  مربوط به گذشته و در زمرة ساختارهای 

که حتی هنوز هم محلی  -امروزی محلّی بداند، و به همان آسانی تصور کند نظام اقتصادیِ 

ات تاریخ رجوع کنيم، شود. اگر به صفحنظامی فراگير و جهانشمول محسوب می -است 

 - و احتمالاً فاقد آینده -ای نوخاسته و فاقد پيشينه داری را روشی کاملاً جدید، نظریهسرمایه

ين امور قدیمی و جدید های خود را با انصاف در قضاوت بتحليل مهم است کهبينيم. بسيار می

ها انجام دهيم؛ شاید به این ترتيب بتوانيم دوباره آن سلامت ذهنی را احيا کنيم که همة روزنامه

 ، به طور کاملاً ناخودآگاه درصدد نابود کردنش هستند.«هاتازه»در هياهوی دایمیِ خود دربارة 

ط جزئی از یک کلِّ فق -حتی در دوران اوج خود  -نباید فراموش کرد که نظام صنفی 

تر بود. آن ماجرای شگرف انسانی که آن را سرگذشتِ سحرانگيزِ قرون وسطی بزرگ

خوانيم؛ همان آميختگیِ بسيار ظریف بين ذهن انسان با ماده، و بين روح انسان و هنرِ دستِ می

شی از دانيم؛ همان زمينة کلّی است که اصناف بخاو که آن را نظام اجتماعیِ قرون وسطایی می

لق دارند، توان از زمان و مکانی که به آن تعشوند. به این دليل اصناف را نمیآن محسوب می
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جدا کرد. اگر منظورِ افراد اش توان از انگشتریطور که نگين را نمید؛ دقيقاً همانجدا کر

چنين باشد که « ه عقب بازگشتتوان بنمی»کنند: بدبينی که دایماً در گوش ما نجوا می
توان بخشی از گذشته را از کلِّ آن برید و اميد واهی به سازگار کردنِ آن با نظامی جدید نمی»

اند. وقتی اندکی با واقعيات قرون ، حرف درستی زده«داشت که از اساس با آن ناسازگار است

 اشگذاریکه آن همه در بنيان –وسطی آشنا شویم، می فهميم اصناف در آن نظام اجتماعی 
 آمدند.به چه کار می -شتندنقش دا

ها، به مثابة ارکانِ جامعة قرون وسطایی قبلاً گفتيم که اصناف در کنار شاهان و بارون

هرچند در کانون امور به  -تر بررسی کنيم، شاه در آن دوران شدند. اما اگر دقيقمحسوب می

با دو عاملِ دیگر از  با در نظر گرفتنِ جزئياتِ کار و بار زندگی، در مقایسه -رسيد نظر می

 -اهميت کمتری برخوردار بود و خواهيم فهميد که چرا آن اصل کلیِ مشخصة قرون وسطی 

اصل اساسیِ  -یعنی استقلال محلی، که اصناف به آن متکی بودند و هميشه نيز باید متکی باشند 

 وجود اصناف است.

برداشتی  شت ما از آنها،اً جدید هستند و به خصوص برداشاه و قانون او مفاهيمی تقریب

گنجيد. ما شاه را به مثابة های قرون وسطی نمیدر مخيّلة انسانحتی وجه جدید است که به هيچ

نيروهای  با اتکا بهشناسيم که اقتدارِ قوانين خود را نماد یک حکومت مرکزیِ قدرتمند می

ه همة زیردستان خود ب - هاهای سادة روستااز وزیر اعظم گرفته تا قراول -گوش به فرمان 

توانستند کند. آن زمان که اصناف هنوز فعال و شاداب بودند، اعضای آنها اصلاً نمیتحميل می

چنين مفهومی را حتّی به ذهن خود راه دهند. شاه برای آنان موجودی به غایت دور از دسترس 

برابر مهاجمان ها و دفاع از کشور در اش هدایت ملت در جنگشد که وظيفة اصلیقلمداد می

های یا قضاوت در مناسبات و درگيری ،گذارقانونبود. وظيفه او دخالت در امور در مقام 

دانستند. آنان مجلس خصوصیِ افراد نبود زیرا مردم خود را کاملاً قادر به ادارة امور خویش می

فرستاده  1تِروِست مينسدانستند که به ای از تعدادی نماینده مینمایندگان را صرفاً مجموعه

های تر به خانهها تلاش کنند و سپس هرچه سریعشدند تا به بهترین نحو برای کاهش مالياتمی

                                                           
1  . Westminster 
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ای که داشتند، مشغول شوند. در آن زمان به ندرت کسی خود بازگشته، به شغل شرافتمندانه

 کرد.تلقی می« قوانين»مجلس را نهادی برای وضع 

ای نادر بود و شاهان افرادی با مطالبات معمولی به دهپدی« قانون»در تاریخ قرون وسطی، 

سالارانه ای آنچنان مردماش را به شيوهآمدند. انسان قرون وسطایی، خود و زندگیحساب می

، حتی «شماراستبدادِ حق رای همگانی و شوراهای مردمیِ بی» کرد که در این زمانة اداره می

د. مردم در دوران قرون وسطی به جای انتخابِ توان به ذهن راه داتصور آن را هم نمی

برای زندگی  شانهایبه وضع قوانين بپردازند، در خانه وِست مينسترنمایندگانی که قرار باشد در 

 ،ما مردمِ امروز لوحانه به نظر برسد ولیکردند. شاید خيلی سادهی میگذارقانونخود 

ست به واسطة آزادی خود امنيت داشته ایم به درستی درک کنيم که چقدر بهتر انتوانسته

داشتيم تا اصلاً احتياجی به حمایت نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد. فقط هنگامی 

ضرورت دارد نامزدهای خود را به مجلس بفرستيم که گمان کنيم امکان دارد در آنجا کسانی 

مردان شریف اما مستبدِ حقوق ما را پایمال کنند. البته در قرون وسطی، چنين خطراتی از جانب 

توانستند از خود چيزی نامربوط به وجود نداشت. در واقع ایشان به سختی می وست مينستر

 ناميم.می« حکومت»شکلی ابداع کنند که امروزه آن را 

خاستگاهِ مجلسِ نمایندگان نيز موضوعی است که باید آن را بشناسيم. این مجلس به 

کردند کسی در نمی گمانخواستند. آنان اصلاً انش میگذاربنياننيست که چيزی وجه آن هيچ

قانون وضع کند. مجلس نمایندگان برای آن  1یورکشِریا  سامِرسِتبرای مردمِ  وست مينستر

های مختلف از مردم ماليات بگيرد. یکی از پيامدهای خواست به بهانهشکل گرفت که دربار می

به فکر افتادند حالا که ماليات پرداخت « سِ عواممجل»تشکيلِ این مجالس آن بود که اعضای 

شود، بهتر است در ازای آن چيزی هم گرفته شود. به این ترتيب ایشان خواستار وضع قانون می

نه قوانينی که به مردم حکم کند چه باید بکنند، بلکه قوانينی که عمدتاً به پادشاه »شدند؛ البته 
خود را آزمودند و به زودی توانستند  بختِ ،دشاهانبا این حال پا .«بگوید چه نباید بکند

استبدادی و تحميلی، از همان گونه که امروزه با آنها روبرو هستيم، ابداع کنند. چون « قوانينی»

این قوانين با قرون وسطی سنخيتی نداشتند، پس از ساختن و تحميل کردن آنها به جامعه، نظامِ 

                                                           
1  . Somerset or Yorkshire 
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ميرمایة اصلی دوران قرون وسطی، همان آزادیِ قرون وسطایی به سرعت از ميان رفت. خ

یک واقعيت تاریخی  مذکور، آزادیِان بود. نظيرِ مردم برای برقراریِ نظم و قانونِ خودشبی

دانند، اما چنين گوییِ مضحک میاست که امروزه بعضی از مردم آن را صرفاً نوعی تناقض

 قضاوتی ناشی از ضعفِ اطلاعات تاریخیِ ایشان است.

چون و چرا داشت، نه قانون که سنّت بود. گفته شد که ه در قرون وسطی قدرتی بیآنچ

کردند، اما لازم است این ادعا را هایشان برای خود قانون وضع میخانه مردم در آن دوران در

ایشان به «. ساختندمی»توان گفت که قانون تر تشریح کنيم. در مورد آنان نمیاندکی دقيق

ردند که اجدادشان برای کهایی زندگی میدادند، بلکه به پيروی از سنّتی نمیقوانين جدید رأ

های چند صد ساله باشند، نيازی به قوانينِ آنان به ميراث گذاشته بودند. کسانی که وارثِ سنت

های خطيرِ دیروز یا امروز ندارند، زیرا سنّت همان خاطرة دیرپای نوعِ بشر است که به او درس

حتی به صورت  -گذارد تا روزی ها را در ذهن او به ودیعه میآموزد و آن درسیگذشته را م

 راهنمای او شوند. -کند افظت میغریزی که وی را در برابر خطر مح هشيارانةآگاهیِ نيمه

تقریباً به طور کامل محلی بود.  -اگر اصلاً وجود داشت  -حکومت در زمان قرون وسطی 

آمد. البته کسی وجود داشت دوران امری ناشناخته به حساب می در آن ،دولت بزرگ امروزی

دانست؛ خواند، و شخص دیگری که خود را پادشاه فرانسه میکه خود را پادشاه انگلستان می

کنند اما آن شاهان در قياس با شاهان و رؤسای جمهورِ امروزی، همچون کودکانی جلوه می

 از آن بودند که سودای چنين کارِ ترسيار شریفکه به بازی حکومت مشغول بودند: ایشان ب

بود و عواملی همچون  1های اربابیسخيف و ناپسندی داشته باشند. حکومت کردن، کارِ دادگاه

هایشان، عناصری از ها در قلعههایشان، و بارونبوروژاهای شهری، راهبان بزرگ در صومعه

د به آنان خيلی بيش از پادشاه تکيه زندگی اجتماعی بودند که مردم در زندگیِ روزمرة خو

کنند و مطمئناً چه می 2واریکشِرداد که آن عناصر در چندان اهميت نمی 2کِنتداشتند. منطقة 

نسبت به آن منطقه بيش از حد  واریکشِرکه مردمِ  فهميدشد اگر میمی بسيار ناخرسند

گری که با حيله ،آميزر مبالغهدهند. به این ترتيب آن عامل اجتماعیِ بسياکنجکاوی به خرج می

                                                           
1  . manorial courts 

2  . Kent 

3. Warwickshire  
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توانست محلی از اِعراب نام گرفت، به ندرت می ]دغدغة احوال دیگران[« مشغلة عمومی»

برانگيز تبدیل شده بسيار تحسين داشته باشد )حتی امروز هم که این کار به یک وظيفة اجتماعیِ

امور خصوصیِ اعضای محتوای آن را رسيدگی به  بيشتراست، شاید بهتر باشد دقت کنيم که 

دهد که ارتباط چندانی با منافعِ موکّلان ایشان ندارد. بعداً به شوراها و رفقای ایشان تشکيل می

های عاقل، رسيدگی به امور معایب دولت متمرکز خواهيم پرداخت(. در قرون وسطی انسان

غلة اصلیِ آنان، دانستند. مشرا کافی می -ترین معنای کلمه ترین و منطقیبه درست -خصوصی 

انجام دادن کارهای روزمرة خود بود و ایشان بيش از حد درباره آنچه که در مناطق دیگر به 

کردند. در روزگار قدیم، حتی قتل یک همسایه، تا حد پيوست، ابرازِ نگرانی نمیوقوع می

وط های قربانی و قاتل مربآمد که عمدتاً به خانوادهزیادی یک امر خصوصی به حساب می

راقِ مطُشد. امور عمومی در آن دوران بيشتر در حدِ شوراهای محلی بود تا مجالسِ پرطُمی

 ،امروزی، و اکثراً با درخواست برای یک نظارت صنفی، یا وضع یک رسم شهری یا اربابی

گاه دربارة بهترین روشِ غلبه بر مردمِ آن سویِ دنيا بحث یافت. آن مردم هيچخاتمه می

حتی به ندرت سخن از یک قانون اساسی برای سرتاسر مملکت خود به زبان کردند و نمی

های غریب و نه با نظریه آوردند. حکومت فقط با حقایق ملموس و محلی سر و کار داشت ومی

 1بعيد.

، بسيار تقریباً وجود نداشتند و واحدهای حکومتیدر آن زمان چون کشورهای بزرگ 

بدانيم حکومت در آن دوران، یک نهادِ کاملاً محلی نيست که  کوچک بودند، مایة تعجب

بوده است. چون به ندرت ملتی به معنای امروزی وجود داشت، مناسباتِ ملی نيز ضرورت پيدا 

کرد. شاید ما دربارة نبردِ سهمناک بين آتن و اسپارت چيزی بخوانيم و گمان کنيم که دو نمی

 ن مردمِ دو شهرِایشاکه از آن ند، غافلاطرف آن جنگ، دو دولت به معنای امروزی بوده

                                                           
کند. ویر سياستمداران امروزی، واقعيت را به خوبی هویدا می. این سخنان کاملاً مطابق واقع هستند و مقایسه آنها با تز1

های گيری گروهامروزه همان سياستمدارانی که با نيروی نظامی و جاسوسی خود در خاورميانه و سایر نقاط دنيا به شکل

توانند ه نمیگویند کشدن صدها هزار نفر از مردمِ این سوی دنيا، با وقاحت میکنند، پس از کشتهتروریستی کمک می

ها چيزی گناهان را تحمل کنند و لازم است پای نيروهای نظامی خود را به این مناطق باز کنند. این جنایتشدن بیکشته

شود و در قرون وسطی و دوران قدیم هيچ مصداقی از آنها وجود نداشته است است که فقط در دوران امروزی دیده می

 م. -
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با یکدیگر فاصله داشتند؛ در واقع گویی که  1همسایه بودند که به خط مستقيم چهل مایل

بيرمنگهام و منچستر به جنگی خونين پرداخته باشند. درسِ مهمی که فعلاً باید بياموزیم آن 

اند و به ی اهميت داشتههای بزرگِ امروزهای قرون وسطی به اندازة دولتاست که شهرک

اند. قرون وسطی ساختاری متنوع از خردمندی، اهميت نبودهوجه مانند شهرهای امروز کمهيچ

 نداشت.« امپراتوری»اقتصاد و هنر پدید آورده بود که مبنای آن هيچ شباهتی به مفهوم امروزیِ 

شاید کمک کند تا شویم؛ استثنایی که البته در این مورد با یک استثنای جدی مواجه می

های اروپای غربی را کرد که همة سرزمينادعا می« کليسای کاتوليک روم»قاعده را بشناسيم. 

های یکجا زیر لوایِ قدرتِ هدایتگر خود گرد آورده است. آن نهاد در دوران بالندگیِ آرمان

حالا جوهرِ اندیشيد. اما می« کليسای مقدس روم»اندیشانه به جامعة بزرگ قرون وسطی، ژرف

ی زور اسلحه است و دوام آن با اِعمالِ فشار قضات، نيروهای مبتنیک دولت بزرگ متجدد، 

های با آن مطالبات و خواسته ،شود. بنگرید که چنين دولتیها عملی میولان زندانئامنيتی و مس

در قرون وسطی، به واسطة عقيدة خود « کليسای کاتوليک»کليسایی چقدر تباین دارد. 

خواست خود را به دولتی هر تأیيد بزند. اگر کليسا میمُ ،واست که بر خونریزی و کشتارنخ

توانست رساند، مثلاً میباید این کار را با اقناعِ اخلاقی به انجام می ،بزرگ تبدیل کند

و  2«دادگاه تفتيش عقاید»توانست آنان را به دار بکشد. گناهکاران را تکفير کند ولی نمی

ای نقض چنين عقيدهمواردِ هایی عملی و عمدتاً محلی از را باید نمونه 2«نس هاجنگ والدِ»

                                                           
 م. - کيلومتر 34تقریباً  .1

2. the Inquisition 

 ليونیکی از تجار ثروتمندِ  - (Waldes) والدزگزار بودند که توسط اعضای یک فرقه بدعت (Waldenses)ها والدنس .2

در قرن دوازدهم بنيان گذاشته شد. این فرقه امروزه نيز البته به شکلی کاملاً تعدیل شده برقرار است. دامنة این فرقه به  -

های ه ایتاليا و از آنجا به اسپانيا گسترش یافت، اما طرفداران آن اکثراً افراد عامیِ جاهل بودند. موعظهسرعت از فرانسه ب

 لوسيوسِ سومبه فرمان پاپ  1114ميلادی آغاز شد، بالأخره باید در سال  1173های اخوّت که از سال ایشان در انجمن

(Pope Lucius III) برد. بدعت آميخته بود و نصيحتِ ایشان، راه به جایی نمیشد زیرا سخنانِ آنان با سرکوب می

تری در پيش گرفتند. ایشان از آن زمان به انکارِ برزخ، انکارِ پنج مورد رویة جدی 1172ستيزِ آن فرقه از سال بزرگان دین

های ایتاليایی کوته نسوالدپرداختند.  ]در کليسا[های مقدس، نمازهای ميّت و نيز به انکارِ بخشودگی از هفت مورد آیين

های این فرقه به نهضتِ اصلاح دین گروه بيشترفکرتر از دیگران بودند به طوری که حتی پس از پيوستنِ 

(Reformation) .در قرن شانزدهم، آنان کماکان بر رویة خود باقی ماندند 
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ها تبدیل کنيم، قالبِ شایستة دانست. با این حال اگر بخواهيم تاریخ را فقط به محل ثبت لغزش

ایم. اگر کليسای کاتوليک در جدال عظيم خود با امپراتوران به توفيق آن را بر هم زده

که به پاره پاره  -هایِ مستبدِ بزرگ ممکن بود بتوانيم از این کابوسِ ملت رسيد، آنگاهمی

خلاص شویم. شاید در آن صورت اروپا می - پردازندیکدیگر می کردن و در هم کوبيدنِ

توانست تحت ادارة یک عامل اخلاقی باشد که فکرِ سخيف قوای قهری را از سر مردمِ متمدن 

نباشد. نيز به معنای امروزیِ کلمه « گراییملّی»، دیگر خبری از بيرون کند تا بدون قوای قهری

گونه که دقيقاً همان -گراییِ نژادی همچنان باقی خواهد بود در یک جامعة عقلایی، ملّی

« مليت»با آن امر ساختگی یعنی  ،گراییملی گونهایناما  -فردیت افراد از ميان نخواهد رفت 

های شاهان و زیردستانِ مستبد ایشان ساخته و پرداخته شد. بیطلفرق دارد که بر مبنای جاه

توانست به معنای شکستِ استبداد قهری باشد. همان استبدادِ می« کليسای کاتوليک»پيروزی 

همچون شهيدی که زیر  -های شاهان مستبد بود که آزادی محلی قرون وسطی را قهریِ ارتش

و نه  - بته بيش از همه، کاغذبازها و سياستمداراننابود کرد. ال -های آن افتاده باشد چرخ

 بهره بردند. ،بودند که از ثمراتِ آن فتحِ بزرگ - پادشاهان

طبيعی بود که اصناف در جامعة قرون وسطایی و در کنارِ مردم عاقل، از جایگاهی عالی 

حد برخوردار شوند. در عصری که حکومت به جای آنکه متمرکز و سياسی باشد، محلی و تا 

به عبارتی در دورانی که شهرهای کوچک یا حتی روستاها عمدتاً زمام  -امکان کوچک بود 

 -امور خود را در دست داشتند و قوانين ایشان همان قواعدِ تعاملات روزمرة زندگی بود 

که در واقع یک انجمنِ اشتراکی از عقلِ محلی و تجربة کسب و کار به شمار می «صنف»

کرد در د. اگر پادشاه قصد میشمیگاه نخست در حيات جمعی برخوردار رفت، طبعاً از جای

های ها فقط به شکلِ تأیيد قوانينی بود که انجمنحکومتِ محلی دخالت کند، مداخلة او قرن

محلی قبلاً برای خود تصویب کرده بودند. آن وضعيت صرفاً نوعی رعایتِ دوراندیشانة حرمت 

 حکم، کرد و با آنتفویض میرا حکمی  ،. به این ترتيب شاهپادشاه توسط شوراهای محلی بود

شناخت. آن مالکانِ یک شهر یا اعضای یک صنف را به رسميت میها یا آدابِ خردهسنّت

شدند. احکام به ندرت قوانين جدیدی در برداشتند و همان قوانينی بودند که از قبل رعایت می

مراتبِ ویژة خود بنا کردند: کلانترها، قضاتِ هلبه تدریج نوعی سلس ،ای مرکزیهاما قدرت
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های پادشاهی، و پس از آنها فرمانداران مناطق روستایی، آرام آرام قدرت را از دست دادگاه

های محلی خارج کرده و در کفِ شوراها و مقامات دربار قرار دادند. هنگامی که چنين انجمن

متولد شده بود. در ایام قرون وسطی،  دیگر قرون وسطایی وجود نداشت و نظامِ متجدد ،شد

حکومت در اصل چيزی جز قوانينِ شوراهای شهرها یا اصناف نبود. حکومت از مقولة امور 

ای که سردبيران انگارانههای سادهگریجدی و عملیِ زندگی روزمره بود و نه از نوع احساساتی

رون وسطایی که کسب و کارِ گویند. در آن جوامع قمی« سياست»به آن  ،های امروزروزنامه

که  ترین جایگاه برخوردار بودند، در حالیشد، اصناف از مهممحورِ آنها محسوب می ،عملی

ای ماهای طلاکاری شدههای رنگارنگ و بادنَشاهان و مجالسِ وابسته به ایشان، صرفاً پرچم

اف از آغاز ند. آن اصنرونق و گرمی آن نمایشِ اجتماعی بودشدند که مایة محسوب می

 اند.اندیشِ دانشگاهی شدهتاکنون باعث سردرگمیِ اذهانِ کودکانة مورّخانِ جزم

 نوعی رؤیای شيرین برایای خواهند گفت که این نظریه درباره قرون وسطی، البته عده

گرایان است. اما لازم نيست که فقط به بحث در حوزة نه چندان شفافِ نظری اکتفا آرمان

های آن دوران را بررسی کرد. اصلاً بيایيد قبول کنيم که دربارة محاسن واقعيتتوان کنيم. می

توانيم در وجود تشکيلات سياسی یا اجتماعیِ قرون وسطی اختلاف نظر وجود دارد؛ حتی می

گرایی( را به مثابة ا حتی گرایش به قرون وسطی )وُسطیهای آن مردم تردید کنيم یآرمان

کم بگيریم. اما با همة این دانسته، آن را دستِ« رومانتيک امروزیتخيّل » هایرؤیاپردازی

پروا نادیده بی گونهاینتوان آنها را هایی از آن عصر وجود دارند که نمیبازمانده ،احوال

، بيش از پذیرفتن 2وست مينستر اَبِیو   1کليسای جامعِ چارترِسگرفت. تردید کردن در وجود 

                                                           
بِ غربیِ پاریس واقع شده و یکی کيلومتریِ جنو 10در  چارترسدر  (Chartres Cathedral) کليسای جامعِ چارترس. 1

ای به آید. این کليسا از فاصلة دور شبيه به پرندهدر فرانسه به حساب می گوتيکهای معماریِ سبکِ ترین نمونهاز عالی

زارهای رقصانِ حومة شهر، در حالِ بال زدن است. از آنجا باید باز هم جلوتر رفت تا شهر رسد که بر فرازِ گندمنظر می

 101یکی به ارتفاعِ  -.  دو پيکانِ نامتقارنِ برجِ کليسا شودای که کليسا بر فراز آن واقع شده است، نمایان ی همان تپهدر پا

اند که خود بر سرِ برجی قرار گرفته -متر با قدمتِ قرن شانزدهم  112ميلادی و دیگری به ارتفاعِ  1140متر با قدمتِ دهة 

 م. -ه آسمان سایيده است از دلِ سقفِ سبزرنگِ کليسا سر ب

وسااات کاااه اماااروزه باااا عناااوانِ    وسااات مينساااتر در  (St. Peter)ساااينت پيتااار  . کليساااای بااازرگِ دانشاااگاهیِ   2
شاااود و از آثاااارِ معمااااریِ گوتياااک در انگلساااتان    شاااناخته مااای (West Minster Abbey)   مينساااتر اَبااای 
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ای به هزاران واقعيتِ قرون وسطایی دارد. شاید کسی بگوید که علاقه پردازیآنها نياز به خيال

باقی  - هانوشتهها و دستدر کليساها، مجسمه - ندارد که هنوز در سرتاسرِ اروپای غربی

تواند دليلی باشد که همة آنها را صرفاً با بودن به آن آثار نمیعلاقهاند، اما در هر حال بیمانده

شمارند کسانی که ، با یک تَلنگُر به دور بيندازیم. انگشت«تخيل رمانتيک» توسل به اصطلاحِ

گستاخیِ فکری آنان از حد بگذرد و بتوانند انکار کنند که سازمانِ اجتماعی قرون وسطی، 

سازی، نقاشی، ادبيات و حکمتِ زندگی ای عظيم از معماری، مجسمهموجب پيدایش مجموعه

ارد به کالاهای بُنجل در یک ر قياس با آن در اغلب موشد که محصولات دنيای متجدد د

ها شباهت دارد. اگر واقعاً قصد داریم نشان دهيم که نظام متجدد بهتر از خرت و پرت حراجیِ

نظام قرون وسطایی است، باید شجاعانه برای اثبات نظر خود تلاش کنيم. مثلاً باید ثابت کنيم 

است؛ همچنين باید با دقتی قابل قبول و  فلورانسبهتر از  شيکاگو، و 1بروگزبهتر از  منچسترکه 

لرد و بوده  2سينت آنسلمتر از دولتمردی شایسته 2چرچيلبا ذکرِ جزئيات ثابت کنيم که جناب 

                                                                                                                                              
مينساااتر اسااات، در قااارن  وساااتاسااات، در لنااادن قااارار دارد. ایااان کليساااا کاااه چسااابيده باااه ضااالع غربااایِ قصااار     

 م.   - شانزدهم چند سال کليسای جامع بود، اما امروزه مخصوصِ خاندانِ سلطنتی است

1. Bruges 

در سودان  1171بود که در سال  راندولف چرچيلپسرِ لُرد  (Winston Churchill, 1874-1965)وینستون چرچيل  .2

 The River) جنگ رودخانهجنگ، دو کتاب با عناوینِ  جنگيد. وی در زمان خدمت وظيفه در زمان المَهدیبا 

War,1899)  داستان قوای ميدانِ ملکِندو (The Story of Malakind Field Force, 1899)  به رشتة تحریر در

کار شد. نمایندة حزب محافظه 1700را آغاز کرد اما در سال  Morning Postکار برای روزنامة  1177آورد. او در سال 

دید، به عضویتِ چون نظرات خود را با دیدگاهای ليبرال در حوزه اصلاحات اجتماعی سازگارتر می 1704سال  وی در

شناخته شد و در سال  (Admirately)به عنوان اولين لُرد در وزارت دریاداری  1711حزب ليبرال درآمد. او در سال 

 1711رچيل در زمان برخورد با شورشيان عراقی در سال ، نيروی هواییِ سلطنتیِ نيروی دریایی را تأسيس نمود. چ1712

مانده موافقم زیرا به این ترتيب وحشتی فراوان در آنان کاملاً با استفاده از گازهای سمّی عليه این قبایلِ عقب»گفت: 

وبل ادبيات جایزة ن 1712وزیر انگلستان بود و در سال نخست 1711-11و نيز  1740-41های او در دوره«. شودایجاد می

 را دریافت کرد. کارهای نوشتاری وی عبارتند از:

- Liberalism and the Social Problem, 1909; 

- The History of the English Speaking Poeples,?. 

از  1720یک ایتاليایی بود که اسقف اعظمِ کانتربوری شد و در سال  (Saint Anselm, 1033-1109) سينت آنسلم. 2

العاده خردمند و . او که انسانی فوقشدبه او مقام دکترای کليسا اعطا  (Pope Clement XI) کلمنت یازدهم طرف پاپ

وليتِ راهب بزرگ در صومعة لبِِک در فرانسه ئگاه سودای ترفيع در سر نداشت. وی با قبول مسمتواضع بود، هيچ
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توان در هزارتوی شود. نمیمحسوب می 2مونفورت سيمون دِتر از شخصيتی شریف 1کورزون

سؤالاتی و پاسخ دادن به آنها طفره رفت. این از طرحِ چنين  ،اظهارنظرها و نظریاتِ کلّی

 شوند.  نيانِ بحث و اثبات ادعا محسوب میها حقایقی هستند که در واقع بپرسش

کنيم رئوس کلّیِ البته این کتاب جای استدلال یا ارایة اثبات نيست. ما صرفاً تلاش می

های اصلیِ قرون ما مشخصهی اثباتِ آن لازم است. اواقعيتی را مطرح کنيم که صدها کتاب برا

                                                                                                                                              
(Abbot of Monastery of Le Bec) ن داد و از آن پس مجبور بود برای سرکشی به به کار خود در انگلستان پایا

املاکش به انگلستان سفر کند. شهرت او به خاطر دفاع از آزادی کليسا در برابر تعرضاتِ مقامات ضدّدینی است. 

 . Cur Deus Homo و  Monologium ،Proslogiumکارهای وی عبارتند از: 

کار بود ولی در آن عضو حزب محافظه 1113از سال  (Lord George Curzon, 1859-1925) لرد جورج کورزون.  1

 1171-74هایش داشت. او از سال دوران بيش از کارهای سياسی، علاقه به سفر به دور دنيا و تهيه موضوع برای کتاب

وزیر امور خارجه  1717-24، والیِ حکومت انگلستان در هند بود. وی در دورة 1171وزیر کشور هندوستان و از سال 

پرداخت تا از برقراری حق رأی  (Anti-Suffrage League) مجمع ضد حق رأیگذاریِ و در همان زمان به پایه بود

 برای زنان جلوگيری شود. کارهای او عبارتند از: 

-Russia in Central Asia , 1889; 

-Persia and the Persian Question, 1892; 

-Problems of the Far East, 1894. 

به  تيلراند. احتمالاً شناسيم که شهرت تاریخی داشتهمی (Simon de Montfort) سيمون دِ مونفورتفر به نام . چند ن2

لقب بارون  1111فوت کرد. وی در سال  تولوزدر  1211کند که تاریخ تولد او معلوم نيست ولی در سال کسی اشاره می

صليب  - شامپانیدر ایالت  -های صليبی اد در جنگبرای دعوت به جه فولک نویلیگرفت و پس از شنيدنِ موعظة 

ميلادی فوت کرد. او  1201، واعظ فرانسوی بود که در سال Fulk de Neuily، فولک د نویلیپدر روحانی [برگرفت. 

در سال  پاپ اینوسنتِ سومدادند، در شمال فرانسه بسيار محبوب شد. ها و کراماتی که به وی نسبت میبه خاطر موعظه

به او مأموریت داد تا تبليغ دربارة یک جنگِ صليبیِ جدید )چهارمين جنگ( را آغاز کند. او مستمعانِ فراوان  1177

استفاده کرده است، به آوری شده، سوءهای جمعداشت ولی محبوبيتِ وی بلافاصله پس از آنکه شایع شد از کمک

سرزمين »های پاپ برای حاشيه قرار گرفتند و نقشه های فرانسوی در آن جنگ در. اما شواليه]م -شدت کاهش یافت 

رسيد ولی فکر و ذکر او همچنان فرانسه بود. او  لایچستربه مقام کُنتِ  1204در سال  مونفورتنقش بر آب شد. « مقدس

قلع و ( در جنوب فرانسه را catharبه مقامِ فرماندة کل سپاهيان صليبی منصوب شد تا بدعتگذارانِ کاثار ) 1201در سال 

در فرانسه ظهور کرد و  آراگونميلادی در  11های بدعت گذار مسيحی بود که در قرن قمع کند ]فرقة کاثار یکی از فرقه

هایی از این فرقه در ارمنستان و بلغارستان نيز رشد کرد. این فرقه بالأخره در آستانة به اوج رسيد. شاخه 12و  12در قرون 

م[. وی  - کشیِ بزرگی برای سرکوبیِ آنان انجام شدسط کليسا سرکوب شده و نسلچهارمين جنگِ صليبی به شدت تو

نظيری از خود نشان داد و به پيروزی رسيد. او اگرچه در پایبندی خود به مکتب کاتوليک، جسور و مهارتِ جنگی بی

 ری قرار گرفت.ها، و ریاکامخلص بود ولی به شدت در معرضِ اتهامِ ضعف ایمان، خشونت بيش از حد در جنگ
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واجدِ نوعی نظم یا  -اش را قبول داشته باشيم، خواه نه خواه زیبایی و سلامتِ عقلانی -وسطی 

نظمی در جامعة کنونی است که بود که دقيقاً مایة تميز آن از نظم یا بی« متناسب»نظمیِ بی

و « قوانين»تگاهی بود که با در واقع دس ،کند. آن تناسبِ قرونِ وسطاییی ما را اداره میزندگ

 - ها که امروزه در زمرة مسایل عادیِ زندگی جمعی ما هستندهمان -نيز با برخی افکار سياسی 

ای نداشت. انسانِ قرون وسطی )اگر هم اکنون در ميانِ ما حضور داشت(، با چندان ميانه

قرون وسطی به سلطنتِ  ای نداشت. انسانِچندان ميانه ،سلطنتِ جدید و قلمرویِ جدید پادشاه

، به چشم هيولاهایی ذبازها و دیوانسالارانِ امروزیامروزی و قلمروی امروزیِ آن، و نيز به کاغ

کرد. شاه و قوای قهری او در آن دوران، فقط پوستة ظاهریِ قرون وسطی نگاه می ناشدنیتصور

که چندان حرمتی برای ای های پُرتلاطمِ جامعهها و آشوبهای بارونبودند و عليرغم وقاحت

دوران  -در کلّ  -توان جانِ انسان و دست و پای او قایل نبود، باز هم قرون وسطی را می

سالارانة نسبی، دوران منطقِ عملیِ شایسته برای آنچه که یک پادشاه باید انجام مردم آزادیِ

 دهد، و دوران منع اقداماتی دانست که به پادشاه ربطی نداشتند.

گاه تغييرِ ناگهانی وجود نداشت چرا که تغييراتِ ناگهانی به طور تجدد نيز هيچدر نظام م

های سياسی رخ لبته گاهی برخی آشوباجایی ندارند. در مناسبات انسانی گاه هيچکلی 

به « هابه اصطلاح انقلاب»اما در واقع آن  ،خوانندمی« انقلاب»ها آن را دهد که روزنامهمی

کنند. انقلاب وچک از ساختمانِ عظيمِ حيات اجتماعی را جابجا میندرت جز چند سنگِ ک

های ماجراجوی سياسی یا جاسوسان پليس است که فرصتی برای به معمولاً آلتِ دستِ گروه

در همان  ،ترکه ماجراجویانِ کوچکآورند در حالیای قدرت به دست میذره دست آوردنِ

طور که دزدیدنِ یک ران قصابی هستند. اما همان موقع به دنبالِ سرقت ران گوسفند از دکان

های ماجراجوهای انقلابی نيز شود، دست و پا زدنباعث اختلال در بازار گوشت نمی ،گوسفند

در تار و پودِ باثباتِ جوامع انسانی تحولی ایجاد کند.  -به جز مدتی کوتاه  - تواندبه سختی می

قرون وسطایی را به یک جامعة متجدد تبدیل کند: هيچ آشوب ناگهانی در کار نبود که جامعه 

 .آن تحول بزرگ، یک زوالِ بغایت تدریجی بود

های محلی بود، و هرچقدر هرچقدر که نظام قرون وسطایی، مبتنی بر توليد محلی و سنّت

سالارانه بودند، عصر متجدد به همان که تشکيلات شهریِ آن دوران، محلی، کوچک، و مردم
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 های واقعیمثال توان با استناد بهاستبدادی است. این واقعيت را می را، سياسی واندازه تمرکزگ

، با امپراتوری معظم بریتانيا یا فلورانسیا  بروگز «شهرهای - دولت»با ذکر تفاوت بين  و

این  جمهوریِ به شدت متمرکزِ فرانسه توضيح داد. یک راه بسيار خوب برای شناختِ سریعِ

دارد: به یک اطلس تاریخی از اروپای قرون وسطی رجوع کنيد. متوجه متجدد وجود  تمدنِ

شود: ها محو میرنگِ فراگير از روی نقشهشوید که پس از فروپاشیِ امپراتوری روم، تکمی

های محلیِ خُرد ها و جمعيتفرانسه، آلمان، ایتاليا و اسپانيا هرکدام به تعداد فراوانی از پادشاهی

ابتدای این دوران اصلاً کشوری وجود نداشت؛ هرچند که برخی از شاهان شوند. در تقسيم می

ها کوچک و پرداختند. به تدریج نقشههای وسيع خود میگویی دربارة حقوق و زمينبه گزافه

ها لازم شد زیرا ها و خطوطِ مرزیِ کمتری برای نشان دادن واقعيتتر شدند و رنگکوچک

تر تر و مجالسِ تشریفاتیام جای خود را به پادشاهانِ بزرگها و جوامع محلی، آرام آرکنُت

دادند. البته او صرفاً  وینچستر، جای خود را به شاهِ 1«هفت حاکمی»دادند. مثلاً هفت پادشاهیِ 

به عنوان یک پادشاه در قرون وسطی از قدرت اندکی برخوردار بود ولی به قدرت رسيدنِ او 

روز به این نظامِ تمدّنِ متجدّد ختم شد، نظامی که مبتنی بر  آغاز فرآیندی بود که بالأخره یک

نشينیِ نيروی قهری و استبدادِ فکریِ منضم به آن است. فقط کليسای روم بود که در مسير عقب

قرون وسطی، در جهتی خلافِ نظمِ سایر عواملِ آن دوران حرکت کرد و به جای متمرکزتر 

ه کليسای روم، عدم اتخاذِ قاعدة زیاین تج علتد های متعدد تجزیه شد. شایشدن، به بخش

 آمد.قوای قهری بود که اساسِ کلِّ قدرت فرمانروایانِ معاصرِ آن کليسا به حساب می

این تمرکز قوای حکمرانی، یک فرآیند کنُد بوده که در واقع تازه در چند دهة اخير به 

ای که يا رسيده است، طبقهحنتيجه نهایی خود، یعنی پرورش دادن یک طبقه ثروتمندِ بی

ناشدة جمهوری روم دارد. آن ثروتمندان نيز نظير به آن ثروتمندانِ تربيتشباهتی کم

                                                           
                     هنری اهل هانتينگدوناصطلاحی بود که اولين بار  (English Heptarchy). هفت حاکم انگليسی 1

(Henry of Huntingdon) کند که بلافاصله پس از پيروزیِ آن را به کار برد و به دورانی در تاریخ انگلستان اشاره می

ميلادی باشد.  110تا  100ها بود. به این ترتيب آن دوره باید از سال ة وایکينگها اما قبل از حملآنگلوساکسون

ها است و در انگلستان نيز در آن زمان هفت پادشاهی به این نام« هفت حاکم»در زبان یونانی به معنای   heptarchyلغت

 وجود داشت:

Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex, and Wessex. 
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پروردة نوع مشابهی از تمرکزگرایی بودند. لازم است به یاد داشته باشيم که چند قرن قبل دست

و فرانسه آزمایش  ، آن بازیِ خطرناک را در انگلستان2لویی یازدهمو  1هنری تئودوراز آنکه 

توانيم کنند، امپراتوری روم برای تمرکزگرایی تلاش کرده بود. اما به همان اندازه که ما می

توانست حاکميتِ افکارِ متجدد را تحمل حکومت روم را تاب بياوریم، قرون وسطی نيز می

ان، کند. اگر بتوان گفت که نظام متجدد یک آغاز مشخص داشته است، آن آغاز در انگلست

بوده است. با این حال فرجامِ آن نظام چقدر با آغازش  تئودورمسلماً منطبق با دورة فرمانروایی 

هم فقط قليلی از خصایصِ نظام فعلی را ابداع کردند و قدرت آنان  تئودورهافرق دارد! حتی 

ادِ جامعة توانست معدودی از این نتایج را به بار بياورد. برای تبدیل کردنِ شهروندان آزفقط می

دفاعِ دولتِ متجدد، کارهایی بسيار بيش از تهية یک قانون قرون وسطی به آلتِ دستِ بی

 اساسیِ جدید یا تصویب چند فقره مقرراتِ اداری لازم بود.

ترین توان به اندازة یکی از شاخصکمتر چيزی از مجموعة اوصافِ نظام متجدد را می

ین نظام دانست. آنان به مثابة سنگ بنای این ساختار محصولات آن یعنی سياستمداران، نشانة ا

که در  اند، در حالیفربه شده ،های بعد از باران تابستانیهستند. ایشان امروزه به اندازة حلزون

را در نظر بگيرید. او شاید  2ملکه اليزابتحتی هنوز به دنيا نيامده بودند. مثلاً  تئودوردوران 

                                                           
، به ریچارد سومبود و پس از شکست دادنِ  تئودورگذار خاندان بنيان (Henry Tudor, 1457-1509) هنری تئودور. 1

 ميدانِ بوسورثدر نبرد  1411بود، در سال  یورکرا که از خاندان  ریچارد، پادشاه انگلستان تبدیل شد. او هنری هفتم

(Bosworth Field) جنگ رُزهابه  شکست داد. آن نبرد هر چند (War of Roses)  لنکسترو  یورکبين دو خاندان 

پایان داد، اما تردیدهای مربوط به استحقاقِ وی برای سلطنت را از ميان نبرد. او برای حفظ جایگاهش، با ارعاب و رشوه، 

تنظيم کرد. وی به این و دخترهایش را با افراد متعدد از داخل و خارج  خود تفرقه انداخت و ازدواج پسرهابين مخالفان 

نسبت »روش به پول فراوان، همدستان متعدد و فرصتِ کافی دست یافت. ابداع یک نظام کارآمد مالياتی را به او 

 «. اندداده

پادشاه فرانسه و از همان آغاز تولد، انسانی سياستمدار بود. او با مهارتی مثال (Louis XI, 1423-1483). لویی یازدهم 2

رقراری یک نظام اداریِ کارآمد، به بررسی دشمنان داخلی و خارجی خود پرداخت و همدستی خود با زدنی و با ب

زادگانِ زیردست، بورژواها و حتی طبقاتِ کهتر جامعه را تقویت کرد. وی قلمروی سلطنت خود را بسيار گسترش اشراف

 داد و به شدت باعث تقویت صنعت و تجارت داخلی و خارجی شد.

بود. او به دليلِ تقاضای فسخ  هنری هشتم( ملکة انگلستان و دختر 1122-1302) اليزابتِ تئودوریا  اول اليزابت. 2

(annulment ،پيوند خود با کليسای روم را گسست و نتيجة کارِ وی ،)یِ کليسای انگلستان بود. بِلوک در اثر گذاربنيان

باید انزوای او و »گوید: تانه نبودنِ برخوردِ او با آیينِ کاتوليک می، با توجه به دوس«گزارشی از دوران اليزابت»خود به نام 
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در اختيار داشته است.  است، اماتی را که این کشور به خود دیدهترین مقترین و کاردانصادق

حتی پول  والسينگهامدادند. به رفاه کشور بيش از رفاه خود اهميت می 2والسينگهام و 1بِرلی

های مجلس عوام نبود که باعث کافی برای تدفينِ آبرومندانة جسدش نداشت. مسلماً نظارت

شند، زیرا مجلس عوام در آن زمان هنوز قدرت کافی برای شد آن دولتمردان آنقدر سالم بامی

ه خدمت عمال نظر خود نداشت. ماشين حکومتی در آن زمان هنوز مجبور بود مردانی را باِ

سالارانة خود و آبروی خویش نزد جوامعِ محلی را از دست نداده بگيرد که تمام شعورِ مردم

خدمتی به منافعِ تجار که یک نفر بتواند با خوش باشند. سياست هنوز به نردبانی تبدیل نشده بود

ها طول و بانکداران بزرگ، از طریق آن منصبی نان و آبدار برای خود دست و پا کند. مدت

و دولتمردان به جای آنکه کارگزار و  شودتبدیل  «حرفه»کشيد تا حکومت کردن به یک 

لحاظ یک کارگزارِ قهار بود و نه از هر  بِرلیوصی مردم باشند، به سياستمدار تبدیل شوند. 

یک خطيب محبوب، که به کارِ سخنرانی کردن در مجلس عوام بياید. اسنادِ دولتیِ دوران او 

پوشيده از تذکراتی با دستخط خود او هستند که استدلالات هوشمندانة مختلفی در آنها به 

که  دارد، در حالیدست بر می« سخن گفتن»خورَد. سياستمدار امروزی به ندرت از چشم می

همة صفاتی بود که  محلِ جمع شدنِکشيد. او تقریباً دست می« کار کردن»به ندرت از  بِرلی

ه در هنرِ حکومت کردن ای از آن تغيير عظيمی است کاخلافِ وی فاقد آنها هستند. او چکيده

                                                                                                                                              
جای خالیِ هر چيزی را که بتواند روح وی را محافظت کند، به یاد داشته باشيم، حتی جای خالیِ چيزی مانندِ امنيتِ فردا، 

 «.تواند آن را حق خود بداندکه شخصی در جایگاهِ او می

به این مقام  اليزابت اولتوسط  1171بود که در سال  بِرلیاولين لُردِ  (William Cecil, 1520-1598) ویليام سسيل.  1

رسيده بود و در  اليزابتبه مقام وزیرِ کشورِ  1111، به لُردِ صدراعظم ارتقا یافت. وی در سال 1172نائل شد و در سال 

شد: سياستی که قاطعانه ضدّ ه محسوب میمشیِ مذهبی و سياسیِ ملککل دوران چهل سالة بعد، طرّاحِ اصلیِ خط

 کاتوليک و طرفدار ثروتمندان بود.

پسر تاجری ثروتمند بود که در زمان تحصيل در  (Francis Walsingham, 1530-1590) فرانسيس والسينگهام. 2

، به اليزابت اولکمبریج به یکی از طرفدارانِ سرسختِ آیين پروتستان تبدیل شد. وی به هنگام به سلطنت رسيدنِ ملکه 

به  1172، به مجلس عوام راه یافت.  او که در روابط خارجی تخصص یافته بود، در سال ویليام سسيلهای لطف حمایت

او را مهار  سسيلها بود ولی مقام دبير اولِ مجلس رسيد. او در آن مقام به دنبالِ مداخلة نظامی در اروپا به نفع پروتستان

نشانده و خبرچينان را به وجود آورد که امروزه ای بسيار پيچيده از عوامل دستگی خود، شبکهکرد. وی در زمان زندمی

 ناميم.می« ادارة اطلاعات )جاسوسی(»ما آن را 
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در  توانيم ردپای تقليلِ تدریجیِ کارآمدی و صداقت موجود در حکومت رارخ داد. می

، اصطلاحی موهن «سياستمدار» واژةگسترش نظام متمرکز دنبال کنيم تا به امروز برسيم که 
 شود.تلقی می

حکومت مرکزی، ریشة نظام متجدد است و مناسبات و روابطی را در قلمروی خود جای 

گنجد. حکومت امروزی دهد که جمعِ همة آنها در محدودة سلطنتِ قرون وسطی نمیمی

خواه آن را دموکراسیِ  - دنبال تحکمّ کردن است. عقيدة رایج در دوران متجدّدحقيقتاً به 

از این قرار است که مردم باید  - خواه سوسياليسمِ نظامِ اشتراکی ،کار بناميمحزب محافظه

تواند امورِ اتباع خود را شود که حکومت میدستورات را از بالادست دریافت کنند. گمان می

سيمون دِ داره کند. شاید اگر کسی بتواند فرق بين یک مالک بزرگ مانند بهتر از خودشان ا
را به درستی درک کند، آنگاه تفاوت اساسی این دو نظام با  1آقای لوید جورجبا   مونفورت

دار، خلاص کردن مردم انگليسی از سلطة یک یکدیگر را بهتر بشناسد. هدف اربابانِ زمين

بود. اما ظاهراً هدف سياستمدار امروزی،  -آن دولت  از طریق خلع قدرت -دولت جبار 

در اصل  2پلنتاجنيتزدن به قدرت مرکزی به هر وسيلة ممکن است. احکامِ شاهانِ دامن

دادند. امروزه مشخص کردنِ هر آن چيزی بود که شاه و شورای دربار نباید انجام می

ر، از جمله قانون مستمریِ دوران سياستمدار هنگامی که قانونِ بيمه را به انبوه قوانين دیگ

کند تا کند و هر دوی آن قوانين را با خيل بيشماری از قوانينِ دیگر مهار میسالمندی اضافه می

« اصلاحات»زمامِ امور زندگی مردمِ زیردستِ خود را در دست بگيرد، این اقدام خود را 

                                                           
، رئيس 1170منتخب مردم در سال وزیر ليبرال و نخست (David Lloyd George, 1863-1945) دیوید لوید جورج. 1

 مارکونیبود. او که پایش به افتضاح  1701، و وزیر دارایی انگلستان در سال 1703ت تجاری بریتانيا در سال هيئ

(Marconi)  خواه جدا شد زیرا از مخالفت با ورود بریتانيا به جنگ جهانی های ترقیاز ليبرال 1714باز شده بود، در سال

نيز  1722تا  1713های در فاصله سالسازی منصوب شد، به سمت وزیر مهمات 1711اول سرباز زده بود. او که در سال 

 وزیر بود.نخست

بودند که سلطنت ایشان از قرن  لنچسترو  یورکای از شاهان انگليسی از خاندان سلسله (Plantagenets) هاپلنتاجنيت. 2

رفت، هرچند گتا اواسط قرن پانزدهم مورد استفاده قرار نمی« پلنتا جنيت»سال دوام آورد. نام  221دوازدهم آغاز شد و 

             آنجو، کنُتِ جفریسلطنت کرد(، یعنی  1117تا  1114)که از  هنری دومکه ریشة آن مربوط به پدرِ 

(Geoffrey, Count of Anjou) های کوچکی از گل را به عنوان نماد خود بر تن بود. کُنت عادت داشت که شاخه

 ناميدند.می (Planta Genista) پلنتا جنيستاکرد و از این رو او را می
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ظری مورد نقد قرار داد زیرا توان این واقعيت را صرفاً به عنوان یک مسألة ننامد. نمیمی

 اکنون عيناً با نتایجِ عملیِ اسفناکِ آن مواجه هستيم.هم

کند از مرکز تمایز بنيادی بين نظام قدیمی و نظام جدید همين است: نظام جدید تلاش می

های محلی بسپارد. از قرون خواهد حکومت را به دستِ بخشبر همه حکومت کند و نمی

هنوز هم به  ،حلی دایماً تضعيف شده است و تشکيلات سياسی مرکزیوسطی به بعد، قدرت م

که البته قليلی از مورّخان آن را  -های بزرگ تاریخ کند. یکی از درسسرعت رشد می

ناپذیرترین آن است که چاره - اندوار به شاگردان خود گفتهاند و فقط آن را طوطیفهميده

کومت به دست کسانی است که دیگر از نزدیک با امور ای، افتادنِ زمامِ حنتيجة چنين توسعه

کار و به این ترتيب حکومت به دست آن دسته از سياستمدارانِ تازه 1ندارند؛ سر و کار

تخصصی  افتد که اغلب صاحب هرگونه صلاحيتی به جز دانشِکاغذبازهای کارمندصفت می

داد که همة سياستمدارانِ  توان خود را فریبدهند. میدربارة کاری هستند که انجام می

استادانی فرهيخته خواهند بود؛ با این حال حکومتِ  2وایت هالامروزی قدّیس، و همه مقاماتِ 

متجدد دیر یا زود فرو خواهد پاشيد، زیرا به قدری پيچيده شده و آنقدر از واقعياتِ امور دور 

وضاع آشفته و مغشوش، عقل و تواند در این اگشته که حتی یک استادِ دانشگاهِ قدّیس نيز نمی

 عواطفِ خود را به درستی به کار بگيرد.

حکومت در شهرهایی مانند لندن، پاریس، برلين، وین، پتروگراد و رُم، دارد به سازمانی 

شود. در این مراکزِ حکومتیِ کاملاً تصنّعی، جمعيت کثيری از العاده عظيم تبدیل میفوق

. در ، ناچيز استبا کاری که قرار است انجام دهندایشان بينيم که آشنایی کارمندان را می

توانند بفهمند چه کنند که به ندرت میخارج این تشکيلات نيز شهروندانِ منفعلی زندگی می

تفاهم و خلطِ مباحث پدید ای از سوءکاری در حال انجام شدن است. به این ترتيب فاجعه

تنها »د که این روش، تنها راهِ حکومت کردن است و انوار باور کردهآید. امروزه همه خرافهمی

« مشاورانِ»که توانایی اجرای آن را دارند، همين سياستمداران به همراهِ دیوانسالاران و « افرادی

                                                           
سالاری است که دیوانسالاران در آن اتحادیه سعی گونه دور شدن از مردم. وضعيت اتحادیه اروپایی مصداقی بارز از این1

 م. -اکنون منتقدان  و مخالفان جدی در آن قاره دارد کنند به دروغ به آن اعتبار ببخشند و البته هممی

2  . Whitehall 
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ترین اصطلاح برای ترین و پوشيدهمالیِ ایشان هستند )اصطلاح مشاورة مالی، ظاهراً محرمانه

های اروپایی ما چه کسی این خرافه را رواج داد؟ پایتختای به شدت مرموز شده است(. ارابطه

 ،در غالب موارد 1کنند. اما گویا این نشریاتِ فاخرمهم جلوه میخيلی نگارها به چشمِ روزنامه

بخشی از داراییِ همان سياستمدارانی هستند که از آنها صحبت کردیم. در عناوین خبریِ این 

شود که کلِّ دنيا به رشتة ظریفِ تصميماتِ کابينه در ها در بوق و کرنا دميده میروزنامه

 کسب و کارِنامه در پاریس آویزان است. در این یا به امضای یک موافقت 2داونينگ استریت

نگاران تا حدی مالک و تا حدی خادم هستند و هنگامی روزنامه آسای حکومت کردن،غول

پردازند، ارزش کارِ ایشان پراکنی مینهای حکمرانی به سخگونه روشکه دربارة فضایل این

چندان با ارزشِ ستون بعدی فرق ندارد که در آن یک توليد کنندة صابون، ادعا کرده است 

 صابون او بهترین در جهان است.

ادعای  -ای از یک تبليغ هوشمندانه به عنوان قطعه -ترین توفيق نظام متجدد البته بزرگ

تر از نظامِ قرون وسطی جلوه داده است. در همة سالارانهمردم آوری است که آن راحيرت

دیگری  شود که یکی پس ازهای تاریخ، به فهرستی طویل از طبقاتِ اجتماعی اشاره میکتاب

اند. اگر بخواهيم بر حسب نتایجی که حاصل پذیرفته شده« جعبة اخذ رأی»لک اسرارآميزِ به س

بوده که مثلاً به آنان اجازه داده شده باشد دربارة شده است قضاوت کنيم، شاید نتيجه در حدی 

تر از این سفيد یا سياه بودنِ جعبة اخذ رأی نظر دهند. انسان در قرون وسطی خيلی آزادانه

کرد. مورّخان بر امور خود حکومت می -اش با این حق رأی همگانی -شهروندِ قرن بيستمی 

سالاری نيست بلکه رأی، به منزله پيروزیِ مردم اند که حقِهنوز درنيافته ،دیدة کودندانشگاه

برای سخنرانانِ سياسی است. هر اسمی که به  -ترین پيروزی شاید هم بزرگ - پيروزی دیگری

 ، قربانی دیگری برای حاکمانِ تمرکزیافتة قدرتمند مهيا شدهشوددهندگان اضافه فهرستِ رأی

خوانند، به برگِ که آن را کبير می 2«1711قانون اصلاحات »است تا پشم او را بچينند. این 
                                                           

 م. - آميز استنایه. لحن نویسنده ک1ِ

 وزیرِ انگلستان در لندن است.محل سکونتِ رسمیِ نخست (Dawning Street 10) داونينگ استریت. شماره دهم در 2

وضع  (Asquith) آسکویثبرای زنان است که توسط حکومت  1711، اشاره به قانون 1711. منظور از قانون اصلاحات 2

ان سرپرست خانوار یا همسرانِ مردان سرپرست خانوار، زنانِ صاحبِ دارایی که سال، زن 20تر از شد و به زنانِ مسن

التحصيل شده بودند، حق رأی داد. های انگلستان فارغپوند در سال درآمد داشتند و نيز به زنانی که از دانشگاه 1حداقل 
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بَرَندة سياستمداران بدل شده است: این قانون شش ميليون نفر به فهرستِ رأی دهندگانِ 

انگليسی اضافه کرده و این کشور به سرعت بيشترین تعدادِ ثروتمندان و ماجراجویانِ سياسی در 

 کلِ تاریخِ انگلستان را ثبت نموده است.

مهم، خدمتِ اجباریِ نظامِ سربازی است. هيچ سلطانی در قرون وسطی  یکی از مسایل

 پلنتات دهد سخن از چنين کاری به ميان آورد. یکی از شاهانِ ئوجود نداشت که به خود جر
ها گفت که در فرانسه برای او بجنگد. پاسخِ کنُت به قدری تند بار به یکی از کُنت یک جنيت

مناسب نباشد، و به همين دليل هم آن  ]مؤدب[های حسّاس شبود که شاید شنيدن آن برای گو

پاسخ چنان به مذاقِ طرفدارانِ قرون وسطی خوش آمد که بعدها آن کلمه را به جای نامِ 

آميزترین در نخوت 1استيوارتکدام از پادشاهان خانوادگیِ آن کنُت به کار بردند. هيچ

های مردمتی را داشته باشد که دولتنداشت ادعای بخشی از قدر جرئتاش لحظاتِ زندگی

سالاری در نظامِ متجدد، گونه تظاهر به مردمکنند. اینسالارِ امروزی، آن را عادی تلقی می

 ترین رجََزخوانیِ تاریخ بوده است.بزرگ

وار با زندگیِ آن دوران داشتند و عوامل حکمرانی در نظام قرون وسطایی، پيوندی اندام

شدند، اما در دوران حاضر، وش نسبت به آن طرز زندگی محسوب میتقریباً کنُشی خودج

دقيقاً برعکس، حکومت به دستگاهی بسيار غيرخودی تبدیل شده است. حکومت امروزی 

حاصل کُنشِ شهرهای پایتخت و نه محصولِ کار مردم است. مداخلة متمرکز، پيامدهایی 

عی و ساختگی است زیرا به آسانی دارد اما در عين حال، همچنان تصنّ -و مهيب  -گسترده 

توان سرشت یک انسان را از بيرون تغيير داد. فلان حکومت ممکن است بتواند انگلستان را نمی

که این کار، ظاهراً آرمانِ  -سنگ یا سطلِ زباله تبدیل کند غالزاز سرزمينی زیبا به یک انبارِ 

چندان تغيير داد. مثلاً فرانسه را در نظر  توان از دروناما بَربَرها را نمی -حکومتِ فعلی است 

بگيرید که شاید متمرکزترین دولتِ دنيا را داشته باشد. کشاورزِ فرانسوی هنوز هم بسيار شبيه به 

                                                                                                                                              
 کنتِس مارکيویکزز ایشان یعنی ، چندین زن نامزد شده بودند، ولی فقط یکی ا1711اگرچه در انتخابات عمومیِ سال 

(Countess Markiewicz)  شين فينبه نمایندگی از مردم (Sinn Fein) .در ایرلند انتخاب شد 

1. Steuart 
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ترین ترین مشخصة تمدنِ اروپا و احتمالاً عالیها بوده است و شاید که ذاتیهمان است که قرن

 1دستاوردِ آن تمدن باشد.

نگاران پروار گيرِ سياستمداران و کاغذبازهایی که توسطِ روزنامهماریِ همهبي رغم اینعلی

اند، هنوز هم ساختنِ یک خانه، نسبت به سخن گفتن درباره نظریاتِ پيشرفتة سياسی، فوایدِ شده

بيش از  ،در زندگیِ ما «زن و مهارت آنانکارگرانِ شخم»اجتماعیِ بيشتری دارد. هنوز هم نقشِ 

اذهان عموم مردم به  شودهای سياسیِ اوست. بنابراین اگر تلاش وزیر و طرحکابينة نخست

قدر احمقانه است که در وزیر معطوف شود، همانزن، بيشتر به نخستجای کشاورزانِ شخم

گرفتند در مرزِ اسپانيا مستقر تصميم می 2های دوستارتشها در بلژیک، زمانِ رژه رفتنِ آلمان

افتادند. واقعيتِ نگاران، از صحنة عمل به دور میان نيز همچون روزنامهصورت آن شوند. در آن

ای است که اگرچه حاکمان ما و عقاید آنان، بخش بزرگی از اروپا و شمال دهندهتکان

اند، اما نظمی تبدیل کردهآمریکا؛ به طور اخص؛ و کل دنيا به طور اعم را به صحنه آشوب و بی

های کوچکِ نسانيت، بيشتر از کارِ کودکانی نبوده است که با مشتتأثير اقدامات ایشان بر ا

های دلخوشیِ دنيا و را داشته باشند. آنان مایه 2پُلسينتخود، قصد ویران کردنِ کليسای جامعِ 

ای در قلب هنرهای بومی اند. نظام متجدد، دشنههای آن را نابود کردهنيز بسياری از زیبایی

هایش را عرضه کرده است. انسان ما رفتارهای تصنّعی و ذليلانة انگل نشانده و به جای آن به

                                                           
کند زیرا کشاورزان فرانسوی داند و او را تحسين میترین دستاورد تمدن اروپایی میکشاورز فرانسوی را عالی ،. نویسنده1

اند که مجموع ارزش توليدات کشاورزی فرانسه، رزش افزودة فراوان معروف هستند و باعث شدهوری و ایجاد ابه بهره

حتی بيشتر از توليد کشاورزی در کشورهای پهناوری مانند روسيه، کانادا و  -پس از ایالات متحده در مقام دوم در جهان 

 م. -قرار گيرد  -چين 

گاه به شکل رسمی شکل نگرفت. آن قوا فقط با ظامی بود که البته هيچنامة ن، نوعی موافقت(Entente)قوای دوست .  2

شد. آن رابطه در ابتدا در سال کرد و شامل کشورهای فرانسه، روسيه و بریتانيا مینامة متقابل عمل میاتکا به چند موافقت

ه از تقویت قوای دریایی آلمان گذاری شد. بعداً انگلستان نيز کهای بين فرانسه و روسيه پایهاز طریق هماهنگی 1174

های مرکزی اروپا به خصوص اتریش، مجارستان و مورد استقبال قدرت قوای دوستنگران شده بود، به آن پيوست. 

آلمان واقع نشد، ولی سایر کشورهای اروپا با آن متفق شدند به طوری که اروپای جنگ جهانی اول، در عمل در دست 

 اتی قرار گرفت.دو جبهه نظامی پيشرفته تسليح

3. St. Paul 
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های زمانه در ذهن داند. تازهاند، نمیهنوز هم چيزی جز آن حکمتی که اسلافش به او آموخته

 فرازِ مزرعة گندم. برکه ابری  ]دوام هستندو کم[کنند او به همان سرعت گذر می

به آن معنا که نقطة مقابلِ حکومتِ  -سالار شکيلاتِ مردمپيوستگیِ هميشگیِ سنّتِ انسانیِ ت

نویسندة آن  1ای دربارة روسيه شرح داده شده است.اخيراً به نحو عالی در مقاله -متمرکز باشد 

جامعة دو هزار »تر از همه، کند: مهمای خلاصه میمقاله، برداشت نهایی خود را در چنين جمله

«. ها بودنزد رومی 4جنزهمان  2مير بود.  2«روسيه کبير»ه جامعة دیروزِ سال قبلِ روم، دقيقاً شبيه ب

را  3«تاریخ اولية نهادها»در اثر وی به نام  1سِر هنری مينهای چشمگيرِ بينیاو یکی از پيش

ور های بسيار دتر در امپراتوری روسيه، از زمانهای قدیمیخاکِ سرزمين»کند: یادآوری می

های مدعّیِ خویشاوندی تقسيم شده است که به شيوة اشتراکی در مل بين گروهتقریباً به طور کا

... دنيای  جوامع روستاییِ محلی به کشت و کار مشغول بوده و خودگردان و مستقل هستند

نکتة جالبی که منتقدان سرشناس حقوقی «. غرب بالأخره روزی باید این واقعيت را به یاد بياورد

که ظاهراً مالکانِ  -های گسترده در روسيه آرامیاز این قرار است که نا باید از آن آگاه باشند

در حقيقت مبتنی بر  -کنند ها آن را به مثابة دورانِ هرج و مرجِ موقتی تعبير میناپختة روزنامه

نقل  7استراهانیک سنّتِ حقوقی است که هزاران سال سابقه دارد. بهتر است بار دیگر از آقای 

                                                           
1. The Law Quarterly Review, January 1919, by Mr. J. A. Strahan. 

2. Great Russia 

کلمة روسی برای توصيفِ جامعة محلی یا جامعة اشتراکی روسی در زمان قبل از اتحاد جماهير شوروی  (mir) مير. 2

 است.

است که اشاره به گروهی از اقوام با خاستگاهِ فرضی مشترک، و با نام و آداب لغتی با ریشة یونانی و رومی  (Gens) جنز .4

 توان به عنوان معادل تقریبی آن به کار برد.را می (clan)مذهبیِ مشترک دارد. لغت طایفه 

نگار و مورخ انگليسی بود که تحصيلات خود روزنامه (Sir Henry James Maine, 1822-88) سِر هنری جيمز مين. 1

تواند معتبرترین راهنما برای مطالعة تاریخ تمدن باشد. را در کمبریج به پایان رساند. او عقيده داشت که تاریخ قوانين می

سالاری و پيشرفت، لزوماً با داد که مردممی چون و چرا ندارد. وی همواره تذکرتأثير او بر تاریخ علم حقوق، جای 

 تند از: یکدیگر مترادف نيستند. کارهای او عبار

-Ancient Law, 1861; 

-Village Communities in East and west, 1871; and 

- Popular Government, 1885. 

6. Early History of Institutions 

7. Mr. Strahan 
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ملت روم باستان از لحاظ سياسی بر مبنایِ مردمی، و در کنار آن بر اساس مالکيت »قول کنيم: 

شد که انقلاب روسيه، ملتِ جدیدِ روسيه را بر اشتراکی، یعنی دقيقاً همان اصولی اداره می

 1.«اساس آنها تشکيل داد

ر این های عقایدِ اصلیِ زمانه است که دترین مثالترین و جالباین موضوع یکی از تازه

کتاب به آنها خواهيم پرداخت زیرا ما قصد داریم نشان دهيم آنچه اغلب به مثابة یک اصل 

ها قبل در هایی که قرنشود، ممکن است در مقایسه با سنتاساسیِ جامعة انسانی پذیرفته می

 بودنِ یک امر، به معنای اثباتِاند، صرفاً یک خيال باشد. اثباتِ تازهگذرِ ایام پدید آمده

بودن آن نيست. در واقع اعتراضِ اصلی به نظامِ حکومتِ متمرکز و سياسیِ امروزی، تازه غلط

کند که نظامِ کهن بدون ناپذیرِ آن است. کسی ادعا نمیبودنِ آن نيست بلکه بيهودگیِ تحمل

ترین عيب آن هم فقدانِ ثبات کافی برای نقص بود. آن نظام نيز معایبِ متعدد داشت و مهم

توان انکار کرد که آن نظام، دستاوردها و توفيقاتی درخشان م یافتن بود. با این حال نمیتداو

م کرد، آن زیباییِ داشت. آن سازوکارهای اجتماعی که هنر و فلسفة یونان را به ما تقدی

هایی های رنگی، و آن پيچيدگیِ به غایت دقيقِ تکاپوهای انسانی که با نامسحرآميزِ شيشه

شود، اموری نيستند که بتوان آنها را یا صدها شهر قدیمی شناخته می 2پاجوا، انسفلورهمچون 

کم -را استفراغ کرده است  2کلپهمو  ليورپولبه خصوص در مقایسه با جامعة امروز که  -

هایش به تفصيل بررسی کرد، ارزش تلقی کرد. هریک از این موارد را باید بر حسب شایستگی

 رأی داد. کلپهمتوان به نفعِ ر وهله اول، ظاهراً نمیولی در ظاهر امر یا د

البته ما در این مجال قصد نداریم به بررسی تاریخی موضوعات بپردازیم. این کار را باید به 

تاریخدانان واگذار کرد و البته از خوانندگان آثار ایشان خواست که وقایع حقيقی را در نظر 

مورخّان  بيشترهای فلسفی که گيرینگيز و نتيجهاابداعات شگفتگرفته، به آن دسته از 

دهند، اعتنا نکنند. آن دانشگاهيان به همان اندازه های تاریخی انجام میدانشگاهی بر اساس داده

                                                           
سيار و دوستان یهودی او ب (Trotsky) تروتسکیهای آقای . شاید لازم باشد بگویيم که اصولِ انقلاب روسيه با آرمان1

ای تلخ در حافظة تاریخ به جا تفاوت داشت. اگر افکار یهودیان را نماینده و بيانِ اوصافِ روسيه بدانيم، چيزی جز خنده

 نخواهيم گذاشت.
2. Padua 

3. Clapham 
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ترین ها به مزخرفمغزترین خانممشغول هستند که سبکدل شایهبه زمانة حاضر و آرمان

های عاقلی را دوست دارند که با فقط پروانه های محترمهای یاوه. آن  خانمچرندیات و حرف

به  ]ظاهراً [کنند و آن مورّخان نيز هرچند ممکن است ظرافت از یک گل به دیگر پرواز می

 1کایرانوبه انتهای دماغِ  ]حتی[تواند حقيقت دست پيدا کنند، اما در واقع بينش ایشان نمی

         های یک دولت، حد اعلای تلاش کنند کهبرسد. وقتی آنان )تقریباً هميشه( گمان می

ترین افتد که نکند ایشان داستانِ آن مهيجاست، انسان به شک می 2خوارانهگرایانه و جهانملی

اند. شاید آنان ندانند که آیا آن مطالب ها، یعنی حکایات امپراتوری روم را خواندهسلحشوری

آميزترین مبالغه -ای کاملاً استثنایی شيوهبه  -حقيقتاً تاریخی است یا خير زیرا آن اسناد 

 خوارانی )شبيه بههایی است که تا به حال نوشته شده است. آن تاریخ، حکایت جهانفریبکاری

خوانند( است که عزم ها و خدمتکارانی که آن را میپيشخدمت و 2مورنينگ پستنویسندگان 

خواران تا جایی که د. آن جهانخود را برای برپایی یک امپراتوری بزرگ جزم کرده بودن

دند تا جایی که قصد داشتند همه جا وقدرت حکومت خود افزبر توانستند، بيشتر و بيشتر می

روم باشد و غير از آن هيچ نباشد. سپس مضحکة بزرگ آغاز شد. هرچه قدرت آنان افزون 

خ را پُر کنند. شدند؛ گویی که قرار باشد ظرفی سورامند میبهرهقدرت شد، کمتر از آن می

اعضای سنا را صدتا صدتا به قتل  ،کشمکشی مهيب با مجلس سنا در گرفت. امپراتوران

رساندند و سنا نيز )صرفاً چون به خواست امپراتورها در بازی درگير شده بود( با قتلِ نيم دو 

شود که بدانيم دار بودنِ قضيه هنگامی بيشتر میداد. اما خندهن به آنان پاسخ میمپراتوراجين از ا

                                                           
برای اولين بار در  (Edmond Rostand) ادموند روستاندیک بازی است که توسط  (Cyrano's nose) دماغ کایرانو. 1

یکی از سربازانِ محافظ و علاوه بر آن شاعری  (Cyrano de Bergerac) کایرانودر پاریس ارایه شد.  1177دسامبر  21

کرد هيچ زنی به خاطر آن دماغ به او عشق بود که به مصيبتِ یک دماغ بسيار بزرگ و گِرد و قلنبه دچار بود. او گمان می

 های شخصيتی به دیگران بشناساند.ز راه شجاعت و جاذبهنخواهد ورزید و به همين دليل سعی کرد خود را ا

2. imperialist 

تأسيس شد و در ابتدا نویسندگانِ سرشناسی  1772یک روزنامه بود که در سال  (morning Post). مورنينگ پست 2

 لز لمبچار، و ویليام وردزورث، (Samuel Coleridge, Robert Southey) رابرت ساوتهی، ساموئل کالریجهمچون 

(William Wordsworth, and Charles Lamb) های خود را ارتقا را به استخدام در آورد تا جایگاه و تعداد نسخه

یعنی همان  دیلی تلگرافکه مالکِ  - (Sir James Berry) سر جيمز  بریدهد. پس از خرید آن روزنامه توسط 

 هر دو نشریه به سرعت با یکدیگر ادغام شدند. -رسد چاپ می تأسيس شد و هنوز نيز به 1111ای بود که در سال روزنامه
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ها، پيروزی نه از آنِ امپراتوران بود و نه از آنِ سناتورها، زیرا یک گروه در پایانِ خونریزی

بزرگ از دیوانسالاران، زمام تمام امور دولت حاکم را به دست آورده بودند تا به این ترتيب، 

مپراتوران به رویش شد همانند اهای یک قدرتِ نامرئی تبدیل شدند که نمیمردمِ روم به برده

به قدرتمندترین حکومت  چونشمشير کشيد و آن را به قتل رساند. بنابراین روم از ميان رفت 

دانستند معنای شکست که اصلاً نمی روم به دست بَربَرهایی در هم 1.دنيا تبدیل شده بود

ست حاکمان نبودند که روم را ویران کردند؛ روم به د 2تيوتون هاحکومت چيست. اما در واقع  

گونه که امپراتوری بریتانيا نيز به تباهی ویران شد، دقيقاً همان -همان دیوانسالاران  -خودش 

 کشيده خواهد شد.

این فصل که به مثابة یک مقدمه بود، اگر توانسته باشد تردیدی سالم در مخاطب پدید 

چنين ر آینده نيز ایناز این قرار که آنچه امروز هست، هميشه به این شکل نبوده و د -آورد 

           لوحیبه هدف خود دست یافته است. کسانی که زمانة حاضر را با ساده - نخواهد بود

بين و دچار انجماد فکری. ظاهراً مردمِ کرده هستند؛ افرادی کوتهپذیرند، همان افرادِ تحصيلمی

تند. معمولاً کسانی که اسير های جاودانیِ نوع بشر هسن قادر به درکِ سنتدیگراعادی بهتر از 

کنند، اغلب ها هستند و آنهایی که حقيقت را درک میشوند، اساتيد دانشگاهاحساسات خام می

های نظام صنفی آن است که بتواند جایگاهِ این اند. یکی از اميدواریهمان کشاورزان ساده

و  صحنه بيرون راندهاز  -کنند که با تصوراتِ واهی خود بازی می -گراهای سردرگم را آرمان

های عملی سر و کار داشته باشند.تر را بنشاند که با واقعيتبينبه جای آنان، مردمی واقع

                                                           
ترین دوران از نظام کهن دانست، شاید خيلی از افراد به نظام صنفی . با توجه به آنکه دوران قرون وسطی را باید شاخص1

زمان امپراتوری روم که در  (Collegia) کالِجياپيچيدة زمان امپراتوری روم فقط نگاهی گذرا بيندازند. شاید مطالعه نظام 

، «ملی»های اند همة سازمانزمام آن کاملاً در دست دولت بود، برای آن اعضای اصناف در سراسر کشورکه هنوز درنيافته

 ناخواه تمایل به کاغذبازی و دیوانسالاری پيدا خواهند کرد، خالی از فایده نباشد.خواه

 (Gaul)منِ باستان بودند که در قرن دوم قبل از ميلاد به سرزمينِ گاول گروهی از مردم بدوی ژر(Teutons) ها . تيوتين2

آنان سپس شکست خورده،  .قبل از ميلاد، ارتش امپراتوری روم را به شدت شکست دادند 102مهاجرت کرده، در سال 

تا اسير دشمن نباشند.  نفر از زنان ایشان به اسارت گرفته شدند. آن زنان شبانه همراه با فرزندانشان خودکشی کردند 200

 م.  -برند این لغت را گاهی برای تمام مردم ژرمن نيز به کار می



 

 

 دومفصل 

 اصل اول: سازماندهي از طریق کارکرد

توصيف کردن ِنظام صنفی، از یک مزّیت بزرگ برخوردار است: اصول کلی نظام صنفی بسيار 

حتی بهتر از آن، یک اصل نخستين وجود دارد که به خودی مشخص و عاری از ابهام بوده؛ 

تعبير قرار گيرد. این اصل، خواه درست باشد خواه غلط، بدون تواند مورد سوءخود اصلاً نمی

شک بسيار آشکار و صریح است. اصل مذکور از این قرار است: معيارِ اصلی در ساختارِ 

ای کارکرد افراد است؛ شهروندان بر حسب  کار اجتماعیِ نظام صنفی، سازماندهیِ جامعه بر مبن

هایی سازماندهی در گروه - و نه بر اساس اصليت و تشکيلات حزبی و سياسی خود -و حرفه 

سازماندهی تا حد زیادی در جوامعِ امروزی نيز به کار رفته است. به همين  گونهاینشوند. می

بر اساس عملکرد ایشان،  -دقتی ته با بیالب -دليل بوده که سهامدارانِ یک شرکت چایکاری را 

بافی را که در قالب یک اند. همچنين کارگرانِ کتانبا عنوان توليدکنندگان چای شناخته

توان کسانی دانست که بر می -تر از مثال چای ندکی دقيقا -اند اتحادیة شغلی سازماندهی شده

شوند. مدّرسان یک دانشگاه نيز به سازماندهی می ،های کتانیحسب کار خود در توليد لباس

انش، یک مجموعة یکپارچه تلّقی دليل عملکرد مشترک خود در آموزش و پدید آوردن د

شوند و به بندی میرکرد خود دستههای پزشکی بر اساس کاشوند. پزشکان نيز در انجمنمی

به طور . 2و جمعيتِ حقوقدانان 1چهار کانونِ وکلای لندن همين ترتيب است وضع وکلا در

طور که در فصل یک گفته شد، نظام سازماندهی از طریق کارکرد، در همة همان خلاصه

 ای کهن دارد.جوامع بشری، ریشه

که متمایز بودنِ آن از بنابراین نظام صنفی در واقع، اصل جدیدی به جامعه اضافه نکرده، بل

کنندگمان میاهالی اصناف  ها صرفاً به دليل تأکيدی است که بر این اصل دارد.سایر نظام

                                                           
1. Inns of Court 

2. Incorporated Society  
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ها، بندیسازماندهی از راه کارکرد یا کسب و کار، با اختلافی فاحش نسبت به سایر تقسيم

رود و کلية پيوندهای انسانیِ دیگر، درترین نوعِ پيوند در ساختار اجتماعی به شمار میحياتی

 - دهای اجتماعی دیگریشوند. البته پيوناهميت محسوب میکاملاً کم ،مقام مقایسه با آن

چون و چرای وجود دارد، امّا همة آنها به وضوح در مقایسه با جایگاهِ بی -آن هم به تعداد زیاد 

 رسند.اهميت به نظر میکم ،«ها بر اساس حرفه و کسب و کار ایشانسازماندهی انسان»

ها آنقدرعت بندی در حوزة طبيدر طبيعت، مرزهای کاملاً مشخص بسيار نادر است و دسته

رو که این قوانين اهميت ندارد. به همين دليل هم در علوم طبيعی، بيانِ قوانين طبيعت، نه از آن

گستردگیِ عظيمِ جهان برای قوایِ ذهنیِ محدود  درکِ سازیِممکنوجود دارند، بلکه به دليل 

مربوط به انسان  هایبندییک از تقسيمشود. به همين ترتيب باید دانست که هيچانجام می ،بشر

توان به دقت بر اساس نژادشان توصيف ها را میتواند کامل باشد. چه تعداد از انساننيز نمی

کرد؟ ممکن است ما به دلایل کاملاً کاربردی، یک انسان را با صفت انگليسی، ایرلندی یا 

این بينيم، شاید نامة خانوادگی او را میفرانسوی توصيف کنيم ولی هنگامی که شجره

ای مسخره به نظر بياید. انسانی که ما ظاهراً به شکلی کاملاً عقلانی، بندی به طرز بچگانهتقسيم

ناميم، در اغلب موارد، برآیندِ نيمی از نژادهای کره زمين است. وی را یک انگليسیِ نمونه می

در موقع بندی امور فقط برای آسان شدن کارهاست و ما باید این قاعده را بنابراین تقسيم

 ها بر اساس حرفه و پيشة ایشان نيز در نظر داشته باشيم.بندی انسانتقسيم

چون سازماندهی در واقع همان اصلِ اساسی جامعه است، پس در تعيينِ قواعد آن باید 

دربارة اصلی که قرار است مورد پيروی قرار گيرد، به توافق رسيده باشيم. در شعرِ معروفِ 

هایش را بر حسب بوی غنچه دخترک - فروشِ زیبای پاریسیگل یعنی دخترک - 1هاینه

که شاید غيرمنطقی نباشد اگر تصور کنيم آن  افزایدمی کند و شاعربندی میخوش آنها تقسيم

توان تصور کرد که یک هنرمند، بندی کند. میتقسيم ،دخترک مردم را نيز با همان قاعده

                                                           
 سيلشررا نوشت و ( Lorelei) لورلی( شاعر یهودی آلمانی بود که  Heinrich Heine, 1797-1856) هاینریش هاینه. 1

(Silcher در سال )جی . دابليو . اف . هگلدر قالب موسيقی در آورد. او در برلين از کلاس درسِ آن را  1127          

(G. W. F. Hegel استفاده کرد و به یکی از ستایشگران )در کارهایش  ناپلئونتبدیل شد. ستایش او نسبت به  ناپلئون

 تأثير گذاشت. 
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دار با دانشگاه آنان را با قدرت خردورزی؛ یک هتل ها را با قواعد زیبایی؛ یک استادانسان

ها؛ و یک سياستمدار با استعدادِ آنان برای ترین اتاقتواناییِ ایشان برای پرداختِ بهای گران

 بندی کند.دسته« پذیرشِ وعده به جای عمل»

ود که شمعتقد می - ها و فواید نهفته در آنهابندیبا شناختن همة این تقسيم -انسان صنفی 

 بر اساسبندی ها مفيدتر است: دستهبه شدت از سایر روش ،بندیهای تقسيمیکی از روش

بندی تا حدی کارکرد. اما حتی در این مورد نيز از همان ابتدا باید دانست که مرزهای دسته

فروش برای مبهم هستند )چون( یک پُستچی ممکن است برای خود سبزی بکارد، یک پارچه

های ارتش ای باشد، و سرهنگسل نگه دارد، یک کارگزارِ بيمه صاحب مغازهخود کندوی ع

العمل تجاری دریافت کنند. اما در مورد یک مرد یا زنِ ممکن است از تجار مشروبات، حق

معمولی، انتخاب یک حرفه که کسب و کار اصلی او در زندگی است، کار سختی به شمار 

ترین ویژگیِ زندگی اوست و ب و کار اصلیِ فرد، مهمآید. نظام صنفی معتقد است که کسنمی

د. دانستنِ شهر سکونت وی و شوروابطة وی با سایر شهروندان باید عمدتاً بر مبنای آن تنظيم 

تواند در آنجا به عنوان یک شهروند به مجلس یا حکومت محلی رأی کشور متبوع وی که می

های بندینظام صنفی لازم باشد که دستهدهد، اهميتِ خيلی کمتری دارد. حتی شاید در یک 

سياسیِ موجود را بر حسب نواحی انجام دهيم. در هر حال آنچه باید بر آن تأکيد کرد، اهميتِ 

اهميت بودنِ کلية های کارکردی )بر حسب حرفه افراد( و نسبتاً کمبندیاستثناییِ تقسيم

 -اه بر حسب رنگِ مو یا پوست خواه بر حسب معيارهای سياسی، خو -های دیگر بندیتقسيم

به  ،ها تقریباً به طور کاملتفاوت و است. در زندگیِ ما قوانين مطلقِ متعددی وجود ندارد

 قوانين مربوط است. نسبیِ اهميت

های انسانی، همان تفاوتی است که بين نظریة بندیشدیدترین تفاوت از ميان تمام تقسيم

وجود دارد. این دو « گرایانکارکردیِ صنف»و نظریة  مورد نظر سياستمداران« حوزه سياسیِ»

گيرند. تفکيک کردنِ شهروندان بر حسب نواحی جغرافيایی در دو قطبِ متضاد قرار مینظریه 

فکری بود که اگر به وقایع گذشته نظری  - با هدف تعيين نمایندگان آنان در مجلس -

گونه که در فصل اول بندی، همانقسيمت گونهایناست تصادفی باشد.  توانستهبيندازیم، نمی

بندی است، ین تقسيمای از اکه گونه ،گفتيم، فواید محدودی دارد. اندکی تأمّل در نشانیِ پُستی
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توان انکار کرد که اگر دو نفر همسایة دهد. البته نمیتصنّعی بودنِ آن را به خوبی نشان می

شود؛ به هر حال آنان با ن ایشان برقرار میبي مستحکمدیوار به دیوار باشند، پيوندی مشترک و 

ی مشترک کشپستچی و پليسِ مشترک سر و کار دارند، از فاضلاب مشترک و از آب لوله

کدام از این پيوندهای کنند. این واقعيات را همه قبول دارند. با این حال هيچمی استفاده

ت فرد در جامعة شهروندی تواند یک اصلِ حياتی در زندگی انسان باشد و عضویمشترک نمی

 بر اساس آن تعيين شود.

رسد که با ترین جلوة شهروندی میامروزه یک شهروند )از لحاظ نظری( هنگامی به عالی

کند. اهالیِ صنفی ادّعا رأی خود، یکی از نمایندگان را برای شهر یا منطقة سکونتش انتخاب می

سته به ویژگیِ نه چندان خطيری مانند معناست که چنين موضوع مهمی صرفاً وابکنند بیمی

حقيقتاً استدلالی بهتر از هاینه  وشِفرگيرد. دخترک گل سکونت در فلان خيابان یا روستا قرار

 این معيار داشت.

بيش از این لازم نيست درباره شواهد نظریِ سازماندهی سياسی بر اساس ناحيه یا حوزه 

عمل، به تنهایی کافی است که آن را از  توضيح دهيم زیرا ناکامیِ آشکار این روش در

های عاقل خارج سازد. سياستمدارانی که به عنوان نمایندة یک ناحيه های ذهنیِ انسانطرح

اند تا در مجلس به امور یک ملت رسيدگی کنند، آن کار را به انجام نخواهند شده انتخاب

يفی بوده است. اگر یک نظریة به نتيجة ضع ،ای نداشته یا اگر هم داشتهرساند. این روش نتيجه

ظاهر کامل، در مجموع به شکل معيوب کار کند، آن را عملاً باید برای مردان و زنانِ معمولیِ 

 مؤثر ،خاصيت دانست. عجيب است که اصلاً بتوان گمان کرد این نظامِ سياسیبی ،این دنيا

ترینِ دهد برای تحققِ متنوع خواهد بود. کدام انسان بوده است که بتواند صادقانه قول )وعده(

دهندگانی که در حوزة انتخاباتیِ وی ساکن مشکلاتِ ده یا بيست هزار از رأی ها وخواسته

هستند، تلاش خواهد کرد؟ حتّی اگر در عزمِ صادقانة او برای انجام دادنِ این کار خللی وارد 

 کند.ی کفایت نمینشود، کاملاً واضح است که گنجایشِ مغز او برای چنين وظيفة عظيم

در برابر مردمِ  شاننيمی از ماجراجویانِ سياسی حاضر در مجلس که موفق به ایفای وظایف

زیرا این کار فقط  ،شوند، عذر کاملاً موجهّی برای ناکامی خود دارندیخود نمانتخاباتیِ حوزة 
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باز  ينسترموِستآید. هنگامی که این نمایندگان از بر می 1«فرشتة مقرّب»از عهدة یک 

 اند.ای فرستاده شده بودهگردند، شاید اقرار کنند که به تلاش بيهودهمی

رسيم که به همان اندازه ممکن است ناکام شوند. چگونه امکان دهندگان میسپس به رأی

دارد که یک شهروند عادی بتواند از طریق نظام ناسنجيدة مجلس نمایندگان، فرد مناسب برای 

وجود داشته « گونهالمعارفهدائر»خاب کند؟ حتی اگر فرضاً این مخلوقِ منظور خود را انت

دانيم که او به تواند او را پيدا کند؟ ما به تجربه میدهندة عادی چگونه میباشد، یک رأی

ندرت قادر به این کار است، با این حال آنچه باید تأکيد کنيم از این قرار است که اصلاً 

ين انتظاری داشت؟ گاهی اوقات نامزدِ انتخابات مجلس، یک فرد توان از وی چنچگونه می

با  ،دهندگاندر بهترین حالت، فقط بخشی از رأیمحلی است که در این صورت هم 

های مناسبی ند. شاید او قول دهد برنامههست ی فکری یا مشخصات اخلاقی او آشناهاتوانایی

درصد از  10ها را به اجرا درآورد، اما در مهاجرا کند و شاید واقعاً قصد داشته باشد آن برنا

تکِ رأی آور آن است که تکها و هم نيّاتِ او مخدوش هستند و حيرتموارد، هم برنامه

دهندگان از یافتن نامزدهای بهتر از او ناتوانند. حکایتِ دست و پا گير بودنِ نظامِ مجلسِ 

مين دليل است که سياستمداران این همه نمایندگان از این قرار است که گفتيم. احتمالاً به ه

شوند تا از انتقاداتِ آورند: آنان پشتِ یک کلافِ سَردَرگمُ از قوانينِ سياسی پنهان میدوام می

اهميت، یا مسائلی است که یک کم مسائلهای انتخابی معمولاً بر سرِ مردم در امان باشند. جدال

نيز  نها ندارد تا بر قضاوت او اثر بگذارد. گاهیاطلاعات چندانی دربارة آ ،دهندة معمولیرأی

برانگيز است که به قدری پيچيده و مناقشه ،های انتخاباتیموضوعاتِ مورد بحث در رقابت

 دهندگان و نامزدهای انتخاب، اطلاعاتِ چندانی دربارة آن ندارند.کدام از دو دستة رأیهيچ

یندگان باشد. این نظام با موضوعاتی این ویژگی شاید نقطة ضعف اصلیِ نظام مجلسِ نما

سر و کار دارد که فراتر از قوة فهم نمایندگان، و فراتر از درک همة افراد به غير از متخصصانِ 

توانست معجزة بهترین بودن را محقق آن موضوعات است. نظام مجلس نمایندگان اگر می

دستی را در قالب رهدستی در تمام معلومات جهان برسد، و آن چيکند، یعنی به چيره

]و نمایندگان  وِست مينسترشد. ما نباید از کم و کاست میی محقق کند، آنگاه بیگذارقانون

                                                           
1. archangel 
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ها خشمگين شویم، بلکه باید آن را به خاطرِ آن[ به دليلِ ناکامی در انجام دادنِ غيرممکن

کف اختيارِ  رسرزنش کنيم. در آنجا هزاران موضوع د ،دهدتکِ اقداماتی که انجام میتک

اند؛ دهندگان انتخاب شدهگيرد که توسط خيلِ بی سر و سامانِ رأینمایندگانی قرار می

مند نيستند. سياستمداری که برای نمایندگانی که از اهداف مشترک یا دانش مشترک بهره

خود را از  ،«چيزهمه»تواند با توسل به شده است، می« کسهمه»انتخاب شدن، دست به دامانِ 

مهلکه نجات دهد. او در این هياهو و شلوغیِ زندگی جمعی، قادر به گریز از ضرورتِ 

شود. به این ترتيب سياستمدار با تکيه به کمبود اطلاعاتِ کسانی که به او رأی ورزی میتعقّل

 دهد.اند، به حياتِ سياسی خود ادامه میداده

اجهة جدی با آن طفره رفت. توان از مویک جنبة خاص از زندگی هست که به سختی می

انسان اگر قرار باشد که دانشِ دقيقی کسب کند، آن دانش همان موضوعِ کار و مشغلة هر روزِ 

 ،ای دربارة اوضاعِ یک کسب و کار مانند تجارت کتاناوست. اگر قرار باشد که در جلسه

و مدیرانِ ، تقریباً قطعی است که کارگران شودگيری شده و برای آن قانون وضع تصميم

دانند که برای کسب و کار خود چه باید بکنند و چه بافی، بسيار بهتر میهای کتانکارخانه

 1هاتنتاتتواند با بحث کردن دربارة شرایطِ یک از نامزدهای انتخاباتِ مجلس نمینکنند. هيچ

 یا ضرورتِ تعميراتِ تالار موسيقی، یا سخن گفتن در مورد تنظيم سياستِ خارجی برای

از پذیرش این واقعيت طفره رود. شاید محدود شدنِ آزادی عمل سياستمدار به دليل  2تيمبوکتو

او برای باشد. شاید اشتياقِ پُر تب و تابِ ای پرداختن به جزئيات صنعت کتان، برای او فاجعه

 به همين دليل باشد. ،های مجلسوارد کردنِ تعداد بيشتری از موضوعات به قلمروی بحث

                                                           
 کيِپای در نزدیکیِ خلق سياهان آفریقای جنوبی بود که قبلاً ناحيه ( یکی از اعضایِ جنبشHottentotِ) هاتِنتات.  1

(Cape را به اشغال در آورده بود. نام او از معنای )«مشتق شده است  -یعنی دچار لکنت زبان در زبان آفریقایی  -« اَلکَن

 و اشاره به تلفظِ عجيب و غریب او دارد.

در غرب آفریقاست. این شهر از لحاظ نشر دانش و تربيت دانشمندان از  ( واقع در کشورِ مالیTimbuktu) تيمبوکتو. 2

های جهان در این ترین دانشگاهشود که یکی از قدیمیجایگاهی خاص در تمدنِ اسلامی برخوردار بوده است. گمان می

مرکزِ  13و  11ر قرون ( در این شهر قرار دارد. این شهر دSankore) سانکورهاکنون دانشگاهِ معتبرِ شهر واقع است. هم

نيز کتب متعددی در آن شهر تهيه  14حياتِ فکری و معنویِ اسلام در آفریقا و پایگاهِ نشرِ معارف اسلامی بود و در قرن 

 م.  -شوند و تکثير شد که به منزلة سنّتِ مکتوبِ قارة آفریقا محسوب می
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ای است که زمينه علاوه بر این،ترین موضوع برای اوست و کار هر انسان، جذابکسب و 

ترین پيوند او با سایر . شغل هر شخص، محکمبرخوردار استبيشترین معلومات  از وی در آن

زندگی نيز بسيار با شور و نشاط  اطرافيان، به معنای مادّیِ کلمه است؛ و البته کار و بار مادّیِ

است. اگر یک ملّت به جای نواحی جغرافيایی، بر اساس مشاغل خود مربوط  ،فردی

شود. سازماندهی می« دانش»و « علاقه»صورت مطابق دو اصلِ خطيرِ  بندی شود، در آنتقسيم

بد  1آگاهی ندارد. دربارة مناسبات و امور خود ،هيچ نهادی به اندازة یک اتحادیة کسب و کار

هيم بيش از این دربارة ابعاد نظری موضوع بحث کنيم، نيست در این بخش بدون آنکه بخوا

ببينيم که اگر شهروندانِ یک ملت در درجه اول بر اساسِ کسب و کار و حرفة خود 

الی به مزایای خواهيم نگاهی اجمای حاصل خواهد شد. در واقع میبندی شوند، چه فایدهتقسيم

 بندی بيندازیم.احتمالیِ این دسته

سنگ شاید مثالی نسبتاً ساده باشد. این کار یک حرفة کاملاً مشخص، غالزکار در معدن 

های معدن غيرفصلی و مستقل است. البته شاید در نظر اول به سختی بتوان گفت آنان که چرخ

چرخانند، مهندسان هستند یا کارگران معدن. با این حال کسی که دربارة صنعت یرا م

 دقيق به افرادی مشخص کرده است. فرض کنيم ای کاملاًکند، اشارهسنگ صحبت میغالز

گونه که کارگران معدن قبل از آنکه خود را با موضوعاتِ سياسی مشغول کنند )آن

« سنگغالزکاران صنف معدن»از ایشان انتطار دارد(، در درجة اول به شکل  مينستروست

ین برای جامعه به انجام ر از اتای مهمکاران چه وظيفهسازماندهی گردند. آخر مگر آن معدن

رسانند؟ مسلماً جوهر و ماهيتِ کار ایشان برای کشور چيزی جز حفر معدن برای استخراجِ می

کند که معدن حفر شود )هرچند که شغل سخت و سنگ نيست. اگر منافع کشور اقتضا میغالز

ی برای گذارنقانوتواند به کاران میدر این صورت چه کسی بهتر از خودِ معدن ،کثيفی است(

کاران صرفاً منافع خود را آن و تعيين ضوابط حفاری بپردازد؟ شاید کسی گمان کند که معدن

داران فعلی است که صنایع را در ای ناشی از دیدنِ سرمایهدر نظر خواهند گرفت. چنين عقيده

                                                           
یم و البته مزایای آن، از توجه به آفاتِ آن نظام )که در تجربة . نویسنده گاهی به دليلِ تعلّقِ خاطر خود به نظام صنفیِ قد1

ناپذیری و سایر معایب نظام کند و خاطرة انحصارگری، تبانی، فقدان دانش، انعطافاند( غفلت میتاریخ نيز ثبت شده

 م. -گذارد صنفی را ناگفته می
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چندان  دهند. بنابراین چنين نظریاختيار گرفته، به چيزی جز منافع شخصیِ خود اهميت نمی

اعتبار ندارد و حتی اگر درست باشد، باز هم بهتر است که منافعِ شخصیِ عدة کثيری از 

 معدنکاران تأمين شود تا منافع عدة قليلی از مالکان معادن.

 - به عنوان یک صنعت ملی -جوهر این دیدگاه چيزی نيست جز آنکه زمامِ حفر معدن 

هایی تقسيم سنگ قرار گيرد و آنان به گروهالکاران زغمعدن ةباید در دست مجموعة یکپارچ

 2«انجمن»یا  1«شرکت»ناميم. لغتِ صنف به جای ها را صنف میشوند که ما اصطلاحاً آن گروه

رود زیرا قاطعانه باید تأکيد شود که این گروه از کارگرانِ یا هر لغت مشابه دیگر به کار می

کاملاً با  -ن کُول دستگاهِ سنگ خردئند یا مسخواه مدیر باشند خواه معدنکار، کارم - واقعی

فرق دارند؛ شرکتی که مثلاً متشکّل از مجموعة سهامداران است و آن « شرکت»اعضای یک 

گذارانی هستند که رابطة آنان با شرکت، جز حضور در نشستِ سالانه سهامداران همان سرمایه

در ادارة امور به عهده دارد، با ترین نقش را نيست. در صنف مورد نظر، آن کسی که فعّال

چنين صنفی، قلمروی آن و وابستگی شود. کارکردهای دقيقِعنوان مدیرِ کارکنان شناخته می

های کشوری خواهيم ویژگیبعداً مورد بحث قرار خواهيم داد. فعلاً فقط می را به دولت هایش

 گيرد.ام میرا مجسمّ کنيم که سازماندهیِ اصلیِ آن بر مبنای کسب و کار انج

. این شغل را به طور «تخصصِّ آموزش»حال بيایيد به یک شغلِ کاملاً متفاوت بپردازیم: 

کلّی دقيقاً یا حداقل به اندازة معدنکاری، باید یک فعاليتِ مولّد در نظر گرفت. شغل 

آموزانِ باسواد. همان سنگ است و وظيفة معلمان نيز تربيتِ دانشتوليد زغال ،معدنکاران

 ای، مشغلههای معدنکاری در این مورد نيز با شباهتی زیاد صادق است. آموزگار بودنثبح

بسيار  اشاست و مردمی که درباره -سنگ همانند کار در معدن زغال -العاده تخصصی فوق

دانند، همان معلمان و متخصصان هستند که خود را وقفِ یادگيری و مطالعه دربارة حرفه می

گونه که دانشمندان خود را به بررسیِ سازوکارهای فنیِ د؛ دقيقاً همانکننآموزگاری می

بندیِ آید. دستهار میککنند و آن سازوکارها به کارِ صنفِ معدنمعدنکاری مشغول می

گونه که در در قالبِ یک صنف )یا چندین صنف؛ همان 2«کارشناسانِ آموزش و پرورش»

                                                           
1. company 

2. association 

3. educationalists 



 

 

  69    سازماندهی از طریق کارکرد: اول اصل

 

عملی  ،ت عمومی، به همان اندازة معدنکارانادامه خواهيم گفت( و به عنوان یک تشکيلا

هاست ما مدت - آکسفورد و کمبریجهای همانند دانشگاه -است. در یک گروه از این نوع 

خواه  -هریک از شوراهای ناحيه  مدارس در ایم.که ترتيباتی بسيار شبيه به قالب صنفی داشته

بندی شوند که شامل کلية ستهتوانند به صورتِ اصنافی دمی -خواه دبيرستان  ،دبستان

ها باشند. ولان نظافتِ آزمایشگاهئآموزگاران، مدیران و دستيارانِ مدیران و شاید حتی مس

 -توان شود، میآموزش و پرورش در درجة اول به آنان مربوط می مسائلگروهی را که 

 ناميد.« صنفِ معلمان» -همانند معدنکاران 

ده است و صنف مربوط به آن شامل همة مدیران و آهن یک مورد کاملاً سامثال راه

شود. های کشور میترین ایستگاهرها در دورافتادهترین باربَپایهدونکارکنان دیگر، حتی 

خواه در جایگاه  -مينستر وستآهن با کنار گذاشتنِ شيوه فعلیِ حضور خود در کارکنان راه

در درجة اول و بيش از  -کار  های کسب وهمدیر و سهامدار، خواه به عنوان نمایندگان اتحادی

دهندگان در آن و در نتيجه در زمره رأی« آهنصنف راه»هر چيز، خود را به صورت اعضای 

 افتد.به دوش ایشان می ،آهنوليت اصلی ادارة راهئصنف به حساب آورده، مس

یک صنفِ  در مورد پزشکان و وکلا نيز اوضاع بر همين منوال است. البته وکلا از قبل

اند. ایشان زمام حرفة خود را در مقابل دولت به طور کامل در دست دارند و کامل داشته

شود. گيریِ اعضای عضو صنف انتخاب میبه صورت داخلی با رأی« شورای کانون وکلا»

یک روش مزخرف است، باید اول از همه  ،کنند نظام صنفیکسانی که عجولانه ادعا می

 1فایده، چندین قرن دوام آورده است.بی - به زعمِ ایشان -این نظامِ توضيح دهند چگونه 

منصفانه است اگر اقرار کنيم که یک حرفة کوچک و تا حدی یکدست همچون وکالت، 

 هایدستهمثلاً از قبيل مهندسی یا معدنکاری که شاغلانی در  -های بسيار متنوع نسبت به حرفه

ددی برخوردار است. وضعيت پزشکان نيز بسيار با وکلا از مزایای متع - بسيار متنوع دارند

اند و صنف برخوردار بوده بسيار شبيه بهشباهت دارد: ایشان نيز قبلاً به همان ترتيب از ترتيباتی 

                                                           
ردنِ یک نظام، دليلِ خوبی برای شایستگیِ آن نيست زیرا نظامِ صنعتیِ امروز نيز بيش از دو قرن است که البته دوام آو .1

دوام آورده و هنوز هم در حال تقویت شدن است. علاوه بر این معيار زمانیِ مشخصی وجود ندارد که اگر یک شيوه یا 

 م. - ته قلمداد کردنظام به آن اندازه دوام بياورد، بتوان آن را کارآمد و شایس
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ند، کّل موضوع سلامت عمومی و وشز نعمت کارکردهای صنفی برخوردار آنان نيز ابه اگر 

و دیگر در قبضة آقایانِ  يردگقرار می« فِ درماناصنا»دست  در ،ی و اجرای آنگذارقانون

وظيفه تحقق سلامت به نحو  ،نخواهد بود. پزشکان وِست مينسترمحترم و بسيار ناکارآزمودة 

 1سنگ مشغول هستند.شایسته را به عهده دارند و معدنکاران نيز همانند آنان به تهية زغال

ه را ذکر کنيم، لازم است در نظر شدبدون آنکه بخواهيم فهرست کاملِ صنایع شناخته

. تواند به طور کامل سراسر یک کشور را پوشش دهدداشته باشيم که نظام صنفی تا چه حد می

سازی و غيره، همگی در زمرة موارد ساده هستند. اما کسب وکار کتان، آهن، پشم، کشتی

لازم بدانند صنفی  ،فروشدارانِ خردهها نيستند. ممکن است مغازهبعضی از موارد به این سادگی

کند، تشکيل دهند یا شاید هم در آن صنف جدا از آن صنف که کالاهای ایشان را توليد می

با انتخاب گزینة دوم، به  ،سنگادغام شوند. به همين ترتيب هم ممکن است تجار زغال

ت که توان با قطعيت تمام گفدر آیند. با این حال نمی« سنگصنف معدنکاران زغال»عضویت 

به جای اصول  -حد و حساب بی شمارِ روش صنفی، مجاز دانستنِ تنوعیکی از محاسن بی

وجود دارد و آن اصول، چارچوبی نه  راهنمای مشخصیاست. در روش صنفی، اصول  -ثابت 

توان ای هستند که میپذیر دارند؛ البته آن اصول در واقع چارچوب سازندهچندان انعطاف

فروش نيز صادق دارِ خردهنوعی برای آنها به کار برد. این خاصيت دربارة مغازهتزئينات بسيار مت

نظير  - های بزرگ معمولیفروشی به شکل فروشگاهخرده است. ممکن است کسب و کارِ

های معمولی کوچک در درآید، یا به شکل مغازه -بينيم آنچه اکنون در شهرهای بزرگ می

ای خواهد بود یک صنفِ توزیعی، بخشی کاملاً مفيد از جامعه روستا اداره شود. به این ترتيب

 که از طریق کارکردها سازماندهی شده است. 

                                                           
ها توجه کرده و از سودجویی و اغراضِ فردی و . نویسنده در اینجا و در بسياری موارد، فقط به نيّاتِ خير انسان1

کند. البته پزشکان وظيفة تأمين سلامت جامعه به شکل مطلوب را بر عهده دارند و بابتِ آن غفلت می خواهانة ایشانزیاده

د، اما چه کسی است که در این زمانه بتواند وجودِ اهدافِ سودجویانه و بعضاً غيرانسانی را در کننسوگند نيز یاد می

را تضمينی برای عمل  -در قالب یک صنف  -ها انکار کند و سپردنِ زمام هر شغل به اهلِ آن صاحبانِ بسياری از حرفه

شاید جواب مرحوم نویسنده به این انتقاد چنين باشد  به تکاليف و تعهداتِ اخلاقیِ نوشته یا نانوشته در آن حرفه بداند؟

های آنان، و وجود دولتی که حافظ فضای شفاف است، که با حضور و فعاليت متخصصان، نظارت و افشاگری

 م. -شود های ضدّاخلاقی برای کسب منافع اقتصادی کنترل میگرایش
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های عجيب و غریبِ یک ملت است که گاهی دست بر قضا، به ها و مشخصهسنُبهاما سوراخ

شود. اگر مملکتِ ما دیگر موطنِ شعرا، موسيقيدانان و های آن تبدیل میارزشمندترین بخش

خيال نباشد، چه دليلی خواهد داشت که تلاش کنيم یک جامعة صنعتیِ کاملاً افرادِ نازک

ای جدّی و در خدمت توليد باشد، دیگر یافته داشته باشيم؟ زندگی هنگامی که مقولهسازمان

چيزی جز یک کابوسِ مبتنی بر پول نخواهد بود. افرادی وجود دارند که به خوبی در خدمت 

دهند توان گفت کاری انجام نمیدهند؛ یعنی حداقل میند که کاری انجام نمیاند هرچجامعه

طور که د یا توسط ناظرِ کارخانه تأیيد شود. دقيقاً همانشوکه در برگة حضور و غياب ثبت 

گرا ممکن است خيلی بيش از یک کاغذباز به کشف قوانينِ حکومت یک انسانِ هرج و مرج

ها باشد. بهتر است ترین انساندوش هم ممکن است عاقلبههکردن نایل شود، یک آدمِ خان

صنف » ، «دانانصنف موسيقی»، «صنف شعرا»پرسش خود را به صراحت مطرح کنم: آیا 

؟ کاملاً واضح توانند وجود داشته باشندنيز می« خيالانِ سرگردانصنفِ نازک»و حتی« فلاسفه

 ،چنين اصنافی وجود دارد - ندگان یک ارکستربه معنای نواز - داناناست که در مورد موسيقی

 زیرا خودِ ارکستر نياز به انسجام و اتحاّد اعضایش دارد و در واقع یک صنف در مراحل جنينیِ

 آن است.

 خود را از راهِ گرد کار ،سازانسازان وضعيتی کاملا متفاوت دارد. آهنگاما صنف آهنگ

. رسانندهای نوازندگان به انجام نمیدستهآمدن در یک تالارِ اجرا یا حضور در جایگاه 
ها، آن هم نه در کنار موسيقیبرخی از بهترین قطعات خود را با نشستن در ميکده1شوبرت

دانان، بلکه در محضر افرادی تصنيف کرد که به جای علاقه به تصنيفِ موسيقی، به شدت به 

 الکل ارادت داشتند. 

ی ارزیابی آنان وجود داشته که یک رسم غلط برا - همانند شعرا -سازان در مورد آهنگ

های آفتابگيرِ جنگلی رفت و آمد شان زیاد به سواحل مهتابی و پهنهپنداشتند چون ایمی

مورد ارزیابی و نظارت قرار  ،توان در قالب نظام صنفیکنند، این رفتارها را به سختی میمی

توان مثلاً با همان ی یک شاعر را نمیهااظ دستور نهایی، شایستگیکه از لح داد؛ در حالی

سنجيم. حرف گزافی است اگر د که کيفيت فولاد یا لباس کتانی را میکرروشی ارزیابی 

                                                           
1. Schubert 
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پذیر نيست یا غيرعاقلانه است. شعرایی که امکان ،کسی بگوید که ارزیابی عملکرد این افراد

ها هستند، به خوبی از رین انسانگَراتترین و عملرمشغلهدر زندگیِ واقعیِ خود اغلب در زمرة پُ

آیند و دليلی هم وجود می دقيق بر ر از ظرایفِ خود در چارچوب قواعدعهدة تنظيمِ شغلِ پُ

پردازد که ای مییِ نادان، به وضع مقررات ناشيانهندارد که نتوانند، زیرا فقط یک کاغذبازِ ادار

ه همين منوال است. تعداد اندکی با واقعيات تناسبی ندارد. اوضاع فلاسفة سرگردان نيز ب

های مختلف وليتئفيلسوفانِ امروزی با مس بيشترمحض و فارغ از دنيا وجود دارد. « فيلسوفِ»

خيال و اهل فکر را های نازک[ آدماصنافِ] دانشگاهی مشغول هستند. شاید بتوان طوری امورِ

با سایر افرادِ غيرمقيّد و فارغ از تنظيم کرد که آنان بتوانند وقت خود را به پرسه زدن و معاشرت 

چيزی است که بهتر است دربارة آن  ،زمان گذرانده، از قيد ساعات کار رها باشند. این موضوع

 حرف مشخصی نزنيم و آن را به تقدیر بسپاریم.

به طور خلاصه، در زندگی ملّتی که نتواند امور خود را به شکلی منسجم در قالب صنفی 

از یک کشتیِ بخار گرفته تا  - ای نخواهد بود زیرا توليد ثروتر و فایدهسر و سامان دهد، خي

توان شود. حداقل میبا تلاشِ جمعیِ توليدکنندگان، تقویت و نه تضعيف می -یک قطعه غزل 

های صنفی که باعثِ ساخته شدن کليساهای جامع در قرون وسطی گردید، ادعا کرد آن تلاش

بوده است که در  1نویسانِ خودمداریهای هنرمندان و داستانشتر از تمام تلاکاری بس عظيم

توان گفت که بخش عمدة امور اند. میهای هنری به توليد آثار پرداختهخلوت یا کارگاه

های توان به همان آسانیِ شرکتضروری برای سلامت و کسب ثروت در یک جامعه را می

مبتنی بر همکاری هستند. آنچه را نيز که باقی داری، با توسل به اصنافی توليد کرد که سرمایه

توان بدون نگرانی به دست تقدیرِ مهربانی سپرد که بسياری از مناسبات زندگی مانَد میمی

عيتِ دنيای توانند در زشتی و سبُاگر شعرا و هنرمندان می 2رساند.انسان را به خوبی به سامان می

گذاریِ شادی و زیبایی ر دنيایی که اساس آن در سرمایهتوانگران دوام بياورند، بنابراین حتماً د

د بود. چه نهای بانکی است، از بخت بيشتری برخوردار خواهحساب گذاری دربه جایِ سرمایه
                                                           
1. self-centered 

انگاری به خرج داده است. توجه به اسير احساسات شده و اندکی در ارایة راهکار منطقی، سهل ظاهراً نویسنده در اینجا .2

های امروزی در روش استدلال و نگارش متون اجتماعی در اوایل قرن بيستم، تا تاریخ نگارش کتاب و فقدان تفکيک

 م. -کند نة نویسنده را توجيه میهای شعرگوحدودی ترکيب استدلال منطقی و استفاده از ابزارهای جدلی و خطابه
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به چنين  ،زمان بوده است که هنرها و صنایع توانسته باشند به اندازه عصرِ اصنافِ قرون وسطی

 تعالی و توفيقی دست پيدا کنند؟

نِ مناسبات کشور بر مبنای امور مرتب شدين مزیت نظام سازماندهی صنفی، همان پس نخست

شود که برای سامان دادن به اساسی است. در این حالت کشور به یک دستگاه بزرگ تبدیل می

علاوه بر آنکه های کارگری، گروه به نظر مبلّغانِ ،کند. نظام صنعتی )جدید(امور مردم کار می

ست. ما باید سامان نيز ه و ، در اصل آشفته و بی سراست پُر هرج و مرجکاملاً  یک نظامِ

بندی شده، مبتنی بر واحدها یا شبيه به یک کتابخانة کاملاً طبقهای داشته باشيم که جامعه

های طبيعی و مانند یک فروشگاهِ منظم باشد و کتابداران و دستياران بتوانند به سرعت بخش

ت، پيدا کنند. چنين وضعيتی همان سازماندهی از راه کارکرد، و مبتنی آنچه را که مورد نياز اس

ها. هر واحد بندی طبيعی و مبتنی بر واقعيتکار و حرفة افراد است: یک دسته بر کسب و

وليت اصلی و دانش او ئمعمولی از مجموعة یک ملّت، به شکل یک شهروند و بر اساس مس

شود و تکليفِ اصلیِ فردِ ماهر محسوب می شود. او در درجة اول، یکسازماندهی می

 آید.می شهروندی او، به انجام رساندن همان کاری است که دقيقا از او بر

ایم اگر از یک شهروند عادی بخواهيم دربارة روابط کشور مثلاً فقط خود را مسخره کرده

ی جنوب، جزایر گاه دریاهاکه او هيچ گيری کند، در حالیتصميم 1جزایر دریای جنوبما با 

 2کنرادهای تنها در حّد خواندن داستانآن مناطق را یر را ندیده باشد و اآن یا ساکنان آن جز

یک  به مثابةبشناسد. او شاید در نهایت بتواند در این باره تصميم بگيرد ولی چنين تصميمی 

ت یک انتخاب اقدام نامطمئن برای منافع جمعی خواهد بود. در نظام فعلیِ انگلستان ممکن اس

سياسیِ اسرارآميز بستگی داشته باشد و حکومت ]یک  مسائل گونهاینعمومیِ بزرگ، کاملاً به 

                                                           
1. South Sea Islands 

( نام داشت، پس از پذیرشِ korzeniowski) جوزف کنراد کورزنيوفسکی( که در ابتدا 1117-1724)  جوزف کنراد . 2

و  های کوتاهنویس، نویسندة داستانزادة لهستانی، یک رمانناميده شد. او یک اشرف جوزف کنرادتابعيت انگلستان، 

یک ماجراجو بود که سفرهای دریایی متعددی انجام داد. در همان سفرهای طولانی به آمریکای لاتين و جنوب شرقی 

 1174پوند دارایی در سال  000/100آسيا بود که او نوشتن را آغاز کرد. با این حال وی نوشتن را پس از به ارث بردن 

 ترک کرد. کارهای وی عبارتند از:
The Nigger of Narcissus (1897), Lord Jim (1900), Heart of Darkness (1902), and 

Nastromo (1904). 
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نمایندة مجلس[ برای مدت شش سال انتخاب شود تا مثلاً تصميم بگيرد که آیا ایران باید نظام 

است در ها حتی ممکن انگليسی 1.مجلس نمایندگان داشته باشد یا یک نظام خودکامة خيرخواه

یکی از  ،شرکت کنند. اعتقاد به نظام صنفی 2هاایچيوسوروسگيریِ قانون اساسیِ برایِ رأی

ها باز کند تا حيات اجتماعی خود را تواند دوباره چشم ما را به واقعيتاست که می هاییراه

های اساسی )مانند توليد ذرّت یا موسيقیِ فاخر( قرار دهيم و دیگر مبتنی بر واقعيت

سرگرم کرده و حوصلة ما را سر  ،ایهپهای بیبافینخواهيم که خود را با کلّی را انیگذارنونقا

 ببرند.

گيری کند. تصميم ،ای که دانش داردخواهند در همان زمينهدر نظام صنفی از هرکس می

ه خواهند که امور معادن را اداره کند و کاری به تشکيلاتِ سياسی روسيه نداشتاز معدنکار می

گيری کند یا به عبارتی چه کسی باشد. اینکه چه کسی باید دربارة روابط ما با روسيه تصميم

را اداره کند، موضوعی است که در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت. در  خارجه امور  صنفِ

های اجتماعی باید تا حدودی بندیخواهيم تأکيد کنيم که چون همة دستهاین جا فقط می

ترین معيارها باشد. بندی را انتخاب کنيم که مبتنی بر اساسیگونه دستهد، ما باید آناختياری باش

ترین ترین مشغلة مادیِ انسان است و کسب و کار او طبيعیشکی نيست که توليد ثروت، اصلی

آید. اگر بخواهيم کلی بگویيم، حکومت به حساب می ]برای مشارکت در[و مؤثرترین ابزار 

ا کنيم که نظام صنفی عملاً یک ملّت است که آرایش جنگی پيدا کرده و توانيم ادعمی

 هرکس در آن دقيقاً سر جای خود قرار گرفته است. 

که به سرعت هر شهروندِ جامعه، مزیت نظام صنفی به طور کلی در آن است  هراز دیدگاه 

کل داده است. مشدهد. مثلاً فرض کنيد کمبود ذرت رخ ها ارجاع میترینمشکل را به کاردان

تواند برای برطرف شدن فقط می هيئتت کشاورزی؟ این را باید به چه کسی گفت؟ به هيئ

آلات کشاورزی داران، کشاورزان یا به کارگرانِ مشغول در مزارع، ماشينمشکل، به زمين

                                                           
شدة آن کشور در امور داخلیِ گيری مجلس انگلستان دربارة شيوة حکومت در ایران، نشانة نفوذ شناختهاشاره به تصميم .1

 م. -های مربوط به آن در داخل انگلستان است ایران و رواج بحث

( Triassic)تریاسيک شناسیِ های خزندگان هستند که در دورة زمين( یکی از گونهichthyosaurus) چيوسوروسای .2

 م.  - پدید آمدند
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فایده است که به صورت تواند در نقش واسطه عمل کند. بیتحویل دهد؛ یعنی تنها می

داران، کشاوزان یا کارگران مزارع برویم، زیرا موضوعِ کمبود و مستقيماً به سراغ زمينجداگانه 

ذرت در ميان است و هرکدام از این افراد فقط یکی از اجزای یک صنعت بزرگ و پيچيده 

هستند. سراغ دیگران که اصلاً نباید رفت. البته به تدریج شواهد و اخباری از گوشه و کنار 

دهد. اما یک گزارش رسمی و آبرومندانه ارایه می ،کشاورزی هيئتر نهایت شود و دجمع می

شود و اصلِ مشکل همچنان به قوت خود باقی است. حال ها هيچ ذرتی توليد نمیبا این گزارش

یک صنف با  واسطةاز قبل به  ،تصور کنيد که اگر همه توليد کنندگان در بخش کشاورزی

 تر خواهد شد.رف کردن مشکل چقدر آسانیکدیگر پيوند داشته باشند، برط

هر پاسخگویی صنفی احتمالاً مورد تأیيد اکثریت کارگران در همه صنایع است. همواره در 

مگر آنکه جمعيت جهان به کمتر از سه نفر تقليل  ،معترض وجود خواهد داشت یاقلّيت ،صنف

 ،ر یا خط خواهند انداختپيدا کند که در آن حالت نيز آن دو نفر ]اعضای صنف[ احتمالاً شي

بشر، نوعِ ناپذیرِ گسيختگیِ چارهعنانزیرا دیگر رئيسی در کار نخواهد بود که به او رأی دهند. 

گيریِ سریع و باشد، هيچ روشی برای تصميم پذیررأی اکثریت کاربرد وقتیتا همين است. 

بين اعضای صنف که همگی نظر کارشناسانة صنفی، بهتر از آن نخواهد بود. البته احتمالِ اتفاق

آشنا هستند، بسيار زیاد است. آنان اگر هم با  ،مورد بحث های موضوعِبيش( با واقعيت )کم و

گيری دربارة آنها واقعا دشوار لی است که تصميممسائ بارةند، درپيدا کنیکدیگر اختلافِ نظر 

هایی و گروه حال حاضر خود را به احزابکه مجلس نمایندگان کشور در  است، در حالی

 به اشباحِ متخاصم شبيه هستند.فقط ه اغلب تقسيم کرده ک

ترین اصلِ روش صنفی برای سازماندهی امور یک کشور است. این ویژگی بنيادی، اساسی

که ممکن است هر  توليددر فراگيرترین معنای  -برای انتخاب کردنِ هدفِ توليد چنين روشی 

 - قوطی کبریت، یک قطعه سرود یا شعر در بر بگيرد نوع ثروتی را از سطل خاکروبه تا یک

فقط در حکم ادعایی است که شيوة مورد نظر را مؤثرترین عامل یا شيوه برای انتخابِ روشِ 

های دیگری هم نياز باشد که در کنار نظام صنفی به ها و دستگاهداند. شاید به روشتوليد می

نتيجه عضوی از یک صنف پزشکی باشد، اما  تواند پزشک و درکار مشغول شوند. یک نفر می



 

 

 دولت صنفی    26

 

بازی کند، عضو باشگاه کریکت، و شاید به عنوان یک فردِ  1کریکتدر عين حال اگر 

جمعيت »کار، عضوِ انجمن هنرهای نمایشی بوده و به عنوان یک سياستمدار حتی عضو تازه

به عنوان یک  ،هاباشد. او همچنين ممکن است علاوه بر همة این «طرفدار انحلال اصناف

بپيوندد و در عين حال در تعطيلات تابستانیِ خود در قالبِ  «گرایاندستة عمل و دار»فيلسوف به 

 های سوئيس در بياورد.، سر از کوهستان2باشگاهِ کوه نوردی

ها بسيار مهم است که این جنبه از موضوع را به دقت به خاطر بسپاریم. گفتن این حرف

اصناف[ نيز ] نظرانه نيست. همچنين یک نوع طرفداری از خودکامگیِاندیشیِ تنگنوعی جزم

ها همچون تلاش و شيفتگیِ کسی نيست که برای اولين بار جایی زیبا را دیده نيست. این حرف

های زندگیِ خود و جامعة خود را برطرف کند. ها بخواهد همة نابسامانیباشد و با این حرف

ادن به مناسبات زندگیِ روزمره است. تنها مطلبی که ها فقط سامان دهدف از این حرف

چيز شود، آن است که هيچا از دیدگاهِ مصالح جمعی به آن تأکيد  میهسرسختانه در این حرف

توان بهتر از این یک ملت را سر و سامان تر از رعایتِ این اصل نيست و به هيچ روشی نمیمهم

وند که اغلب شيفتگی اسرارآميزی نسبت به انباشتِ شگویی پيدا میداد. سياستمدارانِ زیاده

رطُمطُراقی درباره امپراتوری های پُجمعی با خویشاوندان دارند و خطابهثروت و تفریحِ  دسته

-ع دربارة شکلدهند. همچنين سياستمدارانی هستند که افکاری بسيار مُشَعشَانگلستان سر  می

ها ه طرفدار اصناف باشد، لزوماً با این حرفدارند. هرکس کدر سر گيری فدراسيون جهانی 

اندازد که: ای بالا میدهد و شانهگاهی صبر از کف میاما در عين حال گاه ،کندمخالفت نمی

 بله، خوب، بله البته واقفم، شاید، شاید ... اما یک نکته هست؛ لطفاً تأمّل کنيد؛ ما به دنبال ساز»

رجة اول به نحو مطلوب چند مسألة نسبتاً مهم در زمينة کاری هستيم که با آن بتوانيم در د و

ن بيرون آورده نشود یا تا ی که زغال از دل زميوقتکسب و کار را حل و فصل کنيم. شما تا 

توانيد دورِ این امپراتوریِ دلچسبِ خود به سفرهای کسی برای شما کشتی نسازد، نمیوقتی 

وریِ شما در واقع به درد ساعاتِ فراغت و رؤیاهای دریایی بروید. بدون رودربایستی، این امپرات

                                                           
1. cricket 

2. Alpine Club 
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خورد. این امپراتوری یک هوسِ پر زرق و برق است که فقط پس از تمام زمان تعطيلات می

  .«امکان تحقق دارد ،کردنِ کارهای روزانه

گيریِ هریک از طرفدرانِ اصناف نسبت به کليةّ خيالاتِ وسوسهچنين واکنشی همان موضع

های نوع بشر است. کسی که چنين به ساختار جامعه، و نسبت به همه ماجراجویی کنندة مربوط

که با همة امور باید مطابقِ ترتيبِ  معتقد استف نيست بلکه فقط گوید، شخصی نامتعارَمی

های مردمِ سادة د. او به اندازة کافی چشم و گوش بسته هست تا حرفآنها برخورد کر اهميت

او ابداً «. و قبل از دویدن باید راه رفت ،رسدپيش از گاری سر می ،اسب»روستایی را بفهمد که 

بالد. او عقيده دارد عقلِ سليم حکم به سلامتِ عقلِ خود می ای نيست، وليییک فيلسوف حرفه

کند که قبل از بنا کردنِ یک امپراتوریِ بزرگ، باید یک خانة محکم ساخت. وی مشتاقِ می

 2ایندیز های شيرینِ ثروتِو دل خوش کردن به وعده 1اِل دورادو هنِ های کشنيدنِ آن افسانه

شود در نهایت وی متوجه می ا زینت دهند، ولیاش رهاست که قرارست خانهدر آن افسانه

، خود و همکارانش را در قالبِ اِل دورادوهای خيالیِ تر است که به جای ساختنِ پایهمطمئن

 امان دهد. و س سر« سازساختمان»یک صنفِ 

نظر یا حتی بدتر از آن، یک آدمِ بزدل به نظر برسد، اما کوتهاو از طرفی هم ممکن است 

های به اصطلاح اند و این انسانمگر نه اینکه این مردمِ به اصطلاح بلندنظر، ما را مأیوس کرده

ودِ ل و بهشتِ موعهای مهُمَها به پای آرمانشجاع، موجب فدا شدنِ زندگی سایر انسان

بين، اندکی شکِ معقول به خرج گرای واقعاند؟ به این ترتيب، شخصِ صنفبانکداران شده

پردازی را لگام زده است. او با حسرت سراغِ روزهایی را داده و اشتياقِ خود برای خيال

ها و پرُ کردنِ جيب توانگران، اگر گذاریِ امپراتوریها به جای پایهگيرد که انسانمی

ند معاش خود را با به کارگيریِ مهارت و حرفة خود تأمين کنند، احساس سعادت توانستمی

ها ترین ایثارگریالبته دنيا را به کامِ دیگران کردن، کاری ایثارگرانه است و بزرگ کردند.می
                                                           

ها ( اشاره به شهر یا کشوری خيالی است که پُر از طلاست یا جایی است که از همة نعمتEl Dorado) الِ دورادو .1

 م.  - مشتق شده است« صنفی شده»به معنای  el doradoین اصطلاح، از عبارتِ اسپانياییِ سرشار است. ا

های جنوب و جنوبِ شرقیِ ( اصطلاحی است که به طور کلی برای ناميدنِ سرزمينIndies or East Indies) ایندیز .2

تایلند، کامبوج، لائوس، برونئی، سنگاپور،  لانکا، مالدیو،آسيا از جمله کلِ هندوستان، پاکستان، بنگلادش، ميانمار، سری

 م.  - رودفيليپين، تيمورِ شرقی، مالزی و اندونزی به کار می
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گذاری یک امپراتوری پرداختند تا زمانی به وقوع پيوست که مردمانِ فقيرِ انگلستان به پایه

 د را توانگرتر کنند.اربابان خو

هنگامی که ویژه  هشود و بهایی از پَر و بال گرفتنِ منافعِ شخصی دیده میبا این حال نشانه

شود، آنان بيش از سایرِ مردمانِ امپراتوری تمایل دارند پایِ کارگرانِ فداکار پيش کشيده می

های الپردازانة[ ما به کارگاه]خي هایِشدنِ آرمانکه کارگاهِ شخصیِ خود را داشته باشند. تبدیل

شغلی، ما را به سرعت محتاجِ اصناف خواهد کرد. اصناف همان سازماندهی ملّت در حوزة 

          « سياست»ها آن را امورِ روزمره، و پایانِ کارِ آن تفکّرِ سطحی خواهند بود که روزنامه

 .خوانندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم

 ياصل دوم: خودگردان

های گونه که انسانفصل پيش از منظر بيرونی به اصناف پرداختيم. ما هم دقيقاً همان در

اندازند، در آن فصل صرفاً به نمای ظاهریِ اصناف نظر نظر می 1سينت پاوللوح به گنبد ساده

ایم. دليل بنيادیِ ضرورتِ نظام صنفی آن کردیم. تا به اینجا سخنی از ساختارِ اصناف نکرده

تواند کند که امور جامعه میکه مردم را طوری بر حسب کار و پيشة آنان سازماندهی می است

گذاری شد، ها انجام شود. بنابراین مسلمّ است وقتی که یک صنف پایهترینبه دست کاردان

امور آن باید در اصل تحت ادارة اعضای صنف قرار گيرد زیرا در غير این صورت مزایای 

 یل خواهد شد.مدیریتِ تخصصی زا

به طور کامل تحتِ نظارت  شریزی کرد که امورتوان نوعی نظام صنفی را طرحالبته می

یک دستگاه بيرونی قرار داشته باشد؛ مثلاً امور آن تحت سلطة یک وزارتخانه یا ادارة دولتی 

انين، به ده و بازرسان آن برای اطمينان از رعایتِ قوکرباشد که همة قوانين را وضع  2وایتهالدر 

گزاران یک دستگاهِصنف سرکشی کنند. اعضای اصناف در چنين نظامی در واقع خدمت

                                                           
1. St. Paul 

2. Whitehall 
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گونه که اصنافِ امروزی به خادمانِ ای بر آن ندارند، دقيقاً همانمافوق هستند که هيچ احاطه

توان اصناف را پس از همچنين می 1اند.گسيخته تبدیل شدهداریِ تقریباً لجامسرمایه

صورت اعضای صنف  رای ناظرِ صنفی قرار داد که در آن، تحت نظارت یک شوگيریشکل

های یک ائتلافِ کسب و کار نخواهند بود؛ ائتلافی که بسته به ساختارش، چيزی بيش از شاخه

 سالار است.دار یا مردمسرمایه

شوند. دوران گذار از این نوع پيدا نمی زده تصور کرد که برخی اصنافِنباید شتاب

ی که اکثریتِ اعضای یک پيشه نخواهند زحمتِ خبِره شدن برای وقتدیدی نيست تا تر

 رفعمشکلاتِ آن صنف را به دوش بکشند، اصناف نخواهند توانست خودگردان باشند. یک

فرمانروای مستبدِ کاردان و خيرخواه ممکن است کلّ مردم یک کشور را در قالبِ کسب و 

ر گروه، حق اداره کردنِ امور خود را تفویض کند. اما بندی کرده و به هپيشة آنان دسته

های دشواری در مسيرِ اِعمالِ قدرتِ این فرمانروای مستبد وجود دارد. او خوشبختانه محدودیت

هایش را به آب بيندازد ولی قادر نيست آنان را وادار به آب خوردن کند. که اسب است رادق

و وابستگانِ شيرخوارة طبقه حاکم، مخفی  هاوردهپردست این واقعيت، هرچند گویی از چشمِ

های خود در کنارِ حوضچة آن را از همان اولين ناکامی ،های زرنگمانده است، اما پسر بچه

 سپارند.به خاطر می ،آبخوریِ مزرعه

اگر سازماندهی از راه کارکرد، نخستين اصل و زیربنایِ ساختمانِ نظام صنفی محسوب 

های ساکنِ این اندام را به جنبش و دانی هم طرحی است که استخوانشود، اصلِ خودگرمی

زمامِ اختيارِ یک صنف در دستِ یک عامل بيرونی باشد، آن صنف  وقتیدارد. تا حيات وا می

گونه که پيش از این گفتيم، استقلال همچون کودکی است که توانِ راه رفتن ندارد. همان

است که راه رفتن برای یک کودک. حالا و در این  قدر برای وظایفِ آن ضروریصنف همان

بررسی کنيم. جوهر اصل دوم چنين است که  د داریم اصلِ دوم را به شکلِ کاملفصل قص

 ،گيرند و این مزیت نه به خاطر ابراز وجوداعضای هر صنف، زمام امور خود را در دست می

                                                           
توان فهميد که او لغت صنف را فقط به معنایی خاص مد نظر قرار داده است. لازم است که تفاوت . از سخنان نویسنده می1

 م. -درک کنيم  -به ویژه آن چيزی که هم اکنون در ایران وجود دارد  -ی دیگر برای این واژه منظور او را با کاربردها
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اید توسط استادکاران و افراد بدر آن کارها ه دليل مفهومِ اصيلِ صنف است که بلکه فقط ب

 به انجام برسد.  -کاران و نه توسط بيگانگان و تازه -خبِره 

توان گفت از لحاظ نظری امکان دارد که یکی از اداراتِ حکومت مرکزی، مثلاً البته می

یک معدنکارِ خبِره را به استخدام درآورد تا دربارة نحوة ادارة معادن به آن اداره مشاوره ارایه 

ها را هدایت کرده و به طور خلاصه، ه، بازرسینویسِ مقررات معادن را نوشتکرده، پيش

توان پا را فراتر گذاشت و نمایندة دولت در مداخلاتِ مربوط به امور معادن باشد. حتی می

ای باشند که مستقيماً از معادن یا گفت که همة کارکنانِ وزاتخانة ذیربط، از مردان باتجربه

اند. در این صورت شاید بتوان گفت که چنين طرحی باعث سنگ به آنجا برده شدهغالمعادنِ ز

شود، اما چنين نظامی را باید نوعی دیوانسالاریِ اداری های شایستة کارشناسی میارایة مشاوره

دانست که در تقابلِ کامل با جوهرِ اصلیِ نظامِ صنفی است: جوهرِ نظامِ صنفی با تأکيد بر 

 همراه است. - هرچند کارشناسانه - و مخالفت با تسلّطِ بيرونی خودگردانی

چند دليل برای پافشاری بر این ویژگی وجود دارد: اول از همه شواهدِ متعددی وجود دارد 

راز اول تکه نظام دیوانسالاری، عملاً افرادِ متخصص را انتخاب نکرده، بلکه از دیوانسالارانِ 

لاری اگر از منظرِ نگاهِ بزدلانة کارمند یکجانشين به دنيا نظر نکند، کند. نظام دیوانسااستفاده می

ها و کند با نوشتن نامهداند. دیوانسالاریِ اداری احتمالاً گمان میکار خود را غيرانسانی می

تواند دنيا را نجات دهد. صدها و هزاران کارمند و مأمورِ از خودگذشته می ،های زیادگزارش

کنند. با که زندگی خود را برای انجام دادنِ کارهای مفيد وقف می ندهستدر دفاتر حکومتی 

توانند انجام دهند، آن است که از سرِ راه کنار روند و این حال مفيدترین کاری که آنان می

 - دریافت کنندگانِ محصولِ توليدکنندگان»و « توليد کنندگان»نخواهند به مثابة واسطة بين 

حکومت، فریبکار یا نادان  نند. البته اینطور نيست که همة کارمندانعمل ک«  -یعنی جامعه 

ایشان دقيقاً خلافِ این هستند. امرِ ناخوشایند دربارة آنان کلاً چيزی نيست  بيشتربلکه باشند، 

خواهيم شود. وقتی میگاه به دست کارمندان ایجاد نمیجز اینکه کارمند هستند و ثروت هيچ

ایم که هرمِ توليد را انسالاری اداری به تعادل برسانيم، در واقع خواستهتوليد را از طریق دیو

روی رأس آن نگه داریم. اگر قرار باشد که این هرم استوار و باثبُات بایستد، باید روی 

اش قرار گيرد و قاعدة هرمِ توليد، همان نيروی کار است. شاید برای رسيدنِ محصولات قاعده
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زیادی کارمند نياز باشد؛ وجودِ کارمند شاید در بسياری از کارهای  به دستِ مردم، به تعداد

 کارمندان قاعدة امور نيستند. روری به نظر برسد، ولی در هر حال،مهم ض

کند، اما این موضوع را نظام دیوانسالاری اگرچه شاید گاهی با کارگرانِ ماهر مشورت می

ت. علاوه بر این چرا باید از مشاورة باید در آن نظام، استثناء و نه قاعده در نظر گرف

که خود آنان باید در جایگاهی باشند که بدون نياز به  در حالی ،کنندگان استفاده کردتوليد

کنندة مشاوره برای این و آن، هرکار را که لازم است به انجام برسانند؟ کاغذبازیِ فرآیندِ خسته

دهد، در مرتبة داشته و هرچه که انجام میاداری در بهترین حالت باید فقط نقشِ یک حایل را 

اهميت ثانوی قرار بگيرد. شاید جایگاهی قانونی برای دیوانسالاری وجود داشته باشد؛ مثلاً 

موجود باشد که نمایندگیِ جامعه  ،طور که در ادامه خواهيم گفت، باید یک نهاد جمعیهمان

توان به ناميم. در چنين نهادی البته نمیمی« دولت»را بر عهده بگيرد. این نهادِ جمعی را معمولاً 

اش را نادیده گرفت، ولی او را در هر تجربهطور کلّی آن کارمندِ یکجانشين و دستيارِ کم

در بحث دیگری  طور که قبلاًجایگاهی که قرار دهيم، مسلماً قاعدة امور نخواهد بود. همان

 بيجا نيست، بلکه عمدتاً دغدغة سر و گفتيم، نظام صنفی یک تفکّر جزمی و مبتنی بر تعصّبّ

خواهد سامان دادن به مناسبات اجتماعی از طریق تأکيدات صحيح را در سر دارد، یعنی می

 که دقيقاً واکنشی درست به هياهوهای گزاف این دنيا باشد.برقرار کند ای مناسب موازنه

و بيانِ مقصود به شکل  گویيم؛ اما موضوعِ اصلی، نحوة بيان،اغلب اوقات ما همه درست می

ترین دليلِ منطقی برای خودگردانی یا استقلالِ اعضای اصناف که مناسب است. شاید ضروری

محقق  - خواه خير باشد خواه شرّ - همچون روز روشن است، آن باشد که دموکراسی را

ید است یا حتی در این مورد، شا« به خال زدن»کند. این واقعيت، به قولِ معروف همان می

کنند، واکنشی است. واکنش نشان دادن به آنچه به ما امر می نبگویيم که خال را از جا کند

تر از کاری است گویند عاقلانهمنطقی است. در بسياری از موارد شاید بپذیریم آنچه به ما می

تر است که کارِ غلطی انجام دهيم تا آنکه دهيم، با این حال بسيار دلچسبکه خود انجام می

اند به انجام برسانيم. کودکی که بخواهد هميشه دامن بخواهيم کارِ درستی را که دیگران گفته

مادرش را بچسبد، انسانی دست و پا چلفتی خواهد شد. اگر این دامن متعلق به یک اسقف، 

های ایشان موجب یک کارمندِ دولت یا یک اربابِ خصوصی باشد، به درازا کشيدنِ راهنمایی
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سالاری )دموکراسی( باید گویند مردموابستگان به آنان خواهد شد. وقتی می رخوتِ فکریِ

توان با قوانينِ موجود در کار خود را بکند و به فرمانِ بالادستِ خود تن در ندهد، واقعاً می

در اجرای این  -چه درست، چه غلط  -از این حرف دفاع کرد. دموکراسی  ،های علمیکتاب

 کار جزم کرده است. و آشکارا عزم خود را برای این ویژگیِ خود مصمم است

ترین دليل برای خودگردانیِ صنفی آن است که یافتنِ روشی بهتر از آن برای اما محکم

رسد. چه کسی بهتر از معدنکاران، انجام دادن کارها به وضوح غيرممکن به نظر می

د؟ آیا داناترین اعضای دربارة اصول حفاری اطلاع دار ،سرکارگرهای معدن و مدیران آن

دانند که معدنکاران ندانند؟ چه کسی تابيدنِ کتان را بهتر چيزی در این باره می« تجارت هيئت»

های کدام از وزارتخانهتوان حتی تصور کرد که هيچاز ریسندگانِ کتان بلد است؟ اصلاً نمی

از کارِ آنان  -ها یا معادن رگاهیعنی کارگرانِ کا -به اندازة فعّالانِ هر صنعت  وایتهال دولتی در

داند؟ یا به اندازه نقاشان از ررشته داشته باشد . چه کسی به اندازة پزشکان از پزشکی میسَ

ردیفِ اصلِ بدیهیِ رسد که خودگردانیِ هر کسب و پيشه را بتوان همنقاشی؟ به نظر می

ن شک حماقت محض بدو ،تهيهای بدیهی دانست. انکارکردنِ این بدیدرباره گزاره اقليدس

، اما مسلماً دولت داران دلایلی برای مخالفت با مدیریتِ اصناف داشته باشنداست. شاید سرمایه

توان گفت که از بختِ چندانی برای ای در چنته ندارد یا حداقل میکنندههيچ دليل قانع

 مخالفتِ منطقی با نظام صنفی برخوردار نيست. 

موجهی برای اداره کردنِ کارخانه بدون هرگونه  لِ ظاهراً، دلایاگر رئيس یک کارخانه

مداخله از سوی کارگران ارایه کند، غافل مانده است که کارگران با نظر او موافق نيستند. 

باید این واقعيت را بپذیرد. اگر یک انسان به جای  ،هرکس که اندکی تعقّل به خرج دهد

بود که به او بگویيم به همان روشِ  هایش دو پای اضافی داشت، منطقی و عِلمیدست

موجودات چهارپا راه برود. از طرفی اگر به جای آن دو پای اضافی، دو دستِ اضافی در همان 

کرد. او در هر گيری میها تصميممحل داشت، باید خودِ او دربارة نحوة استفاده از آن دست

ه روی دو پای عقبی خود راه باز هم اصرار خواهد داشت ک ،حال به دلایلِ ذهنی یا اخلاقی

کند و به همين دليل دو دست را در قسمتِ تنه قرار برود. طبيعت نيز چنين روشی را تأیيد می

داده است. چنين واقعيتی دقيقاً همان وضعيتِ طبقة کارگر در دوران امروز است. کسی را که 
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نادان و باید او را فردی  توان شجاع خواند بلکهسعی در مخالفت با این امرِ ضروری دارد، نمی

خواهد مشکلات خود را با ها دانست.  او کسی است که میناتوان از مشاهدة واقعيت

کس برای سفر به آمریکا فرض برطرف کند. هيچ ،پوشی کردن از نيمی از عواملِ دخيلچشم

 خواهد برد.کند که نيمی از اقيانوس خشک خواهد بود و او با اتومبيل سفر خود را به پایان نمی

ری نظریة خودگردانی در عالمِ عمل اتر به چگونگیِ اثرگذبد نيست که اندکی مفصل

را به خيلِ کثيرِ صاحبانِ تفکرِ دیوانسالار، یعنی  نظریبپردازیم و تشریحِ دقيق و پُر آب و تابِ 

بخش دارند. حرف اصلی که در این عزیز می ،پردازی را چون جانبه کسانی بسپاریم که نظریه

خواهيم بر آن تأکيد کنيم، آن است که جوهرِ نابِ نظریة صنفی، همان سپردنِ امور می

آميز و بيهوده است اگر بخواهيم برای هر مدیریت به دستِ خود اصناف است. بنابراین تناقض

يم. این کار فقط از کسی ساخته است که در باطن، یک يشه، قوانين و اصولِ دقيق تعيين کنپ

که اعضای هر  دربارة قواعدیاغذباز بوده و هيچ اعتقادی به اصناف نداشته باشد. کارمندِ ک

توان حدس و ، تنها میکنندصنف برای برقراریِ شرایطِ مناسب در حرفة خود وضع می

گونه های عاقل بيش از هر چيز اميدوار خواهند بود که هيچ. انسانهایی به ذهن راه دادگمان

نوف رخ ندهد زیرا در این صورت احتمالاً با مشکلات به روش یکپارچگی در جزیياتِ ص

ای برخورد شده است که در اغلب موارد، حاصل نظامِ دست و پاگيرِ امروزی یافتة ناشيانهتعميم

باشد یا  وایتهالیعنی همان نظامِ نظارتِ مرکزی است. تفاوتی ندارد که این نظارتِ مرکزی در 

به  ،صنف خود مسائلاعضای اصناف اميدوارند که در ادارة اقتصادی.  1هایدر دستِ تراست

شکل سنجيده عمل کنند و باعثِ افزودن بر مشکلات نشوند. عمل سنجيده هم نياز به قواعد 

خاص برای برآورده کردنِ شرایط خاص دارد. تفاوت بين موارد خاص و غير آن، شبيه به 

مسان است. نظام صنفی در واقع حکومتِ های هتفاوت بين توليد با دست و توليد توسط ماشين

که سلطنتِ متمرکز یا تمرکزِ ثروت، همان حکومتِ  استادکارانِ صنعتگر است، در حالی

 هاست.ماشين

پردازند و از دو روی سکة این بحث از این قرارند: از یک طرف اصناف به توليد کالاها می

گيرد. در اصل حتی امروزه نيز میطرفی، این کالاها مورد تقاضا و مصرف عامة مردم قرار 

                                                           
1. trusts 



 

 

  85    خودگردانی: دوم اصل

 

را  نکنند و مردم کالاهای آنااوضاع بر همين منوال است: توليد کنندگانِ صنعتی توليد می

خرند. اما بحث اصلی آن است که جامعه چقدر باید در ادارة امورِ توليدیِ توليد کنندگان می

ه یک مشتری به مغازة کفاشی دخالت کند و آیا اصلاً چنين دخالتی لازم هست یا خير. وقتی ک

رود، دغدغة اصلی او نحوة مدیریتِ کارخانه یا کارگاهِ کفاشی نيست. او اگر کفش می

رود. غير این صورت به مغازة دیگری می کند و درمطلوبِ خود را در آنجا پيدا کند، خرید می

ته و اصلاح شده، روش امروزی دقيقاً همين است. اصلاً نباید تصور کرد که در یک نظام پيشرف

 . دهندانجام میکنندگان مداخلاتِ بيشتری در کار توليدکنندگان مصرف

از طریق مقررات نيروی  - جانبهمعتقد نيستم که در نظام فعلی، یک نظارت دقيق و همه

شود. البته تا حدی ای اعمال میبر نظامِ کارخانه - کار، دستمزدها، سلامت کارگران و غيره

در  ،«وایتهال»و  «وست مينستر»خریداران از قبل با فرستادن نمایندگانِ خود به درست است که 

اند و در نظام صنفی نيز نظارت مشابهی وجود دارد. با این حال کار توليدکننده دخالت کرده

به اصناف فرصتِ خودگردانی دهد، همان استاندارد زندگی  - به عنوان یک کلّ -اگر جامعه 

دولت به آن به مثابةُ یک حداقل تاکيد دارد. این وضعيت تا حدی مانند محقق خواهد شد که 

های ویژة ایشان فرصتی داده است، فرصتی آن است که خداوند به دانشمندان در آزمایشگاه

برای دانشمندان فراهم  ،که با در نظرگرفتنِ اصول جهانشمولِ اساسیِ جاذبه و انتشار انرژی

ها را مطابق با علاقة خود های سنگشناسی و لایهدوران زمينتواند شناس میشود. زمينمی

د. تدوین کنتواند قوانين مورد نظر خود را برای تمدن بشری شناس میبندی کند و جامعهطبقه

 از خودگردانی برخوردار باشند. یشتوانند تا حدی در کار خوآنان همه می

د که حتی اصنافِ خودگردان باید کنبه همين ترتيب، دولت هم اصولی کلی را تعيين می

شود با کمتر از آن شود زیرا تصور میآنها را رعایت کنند. احتمالاً حداقل دستمزدی وضع می

ای تنظيم کند که آبروی جامعه و خود را به گونه اوضاعِتواند دستمزد، هيچ فردی نمی

اضافه بر آن  - دمازاد منابع خو ،توان گفت که هر صنفهای رفاهی حفظ شود. میضرورت

طبق تصميم خود؛ یعنی با رأی اکثریت اعضاء؛ به هر طریق که بخواهد، به  -حداقل دستمزد را 

مصرف برساند. بسيار نامحتمل است که اعضای صنف به یکسان شدنِ دستمزدها رأی دهند. 

رگرانِ به طور منطقی از یکسان شدنِ دستمزد ایشان با کا ،مسلّماً اعضای پيشکسوت و با تجربه



 

 

 دولت صنفی    86

 

ترین طرفداران آزادی، برابری و برادری، با اصرار ماهرِ جوان حمایت نخواهند کرد. حتی شيفته

شوند. اگر چنين ساله نمی 21سالة کارآموز و استادکارِ  11خواستار دستمزدِ برابر برای جوان 

به منظورِ در هم و  ،انگارانه برای سنجش امور به طرز ابتداییود، برابری صرفاً یک معيارِ سادهش

تقریباً  - برای تأمينِ رفاه خود -شکستنِ توازنِ منطقیِ امور خواهد بود. صنفِ موردِ نظر ما 

ای برای همه است، دستمزدِ بيشتری چون و چرا برای کسی که تواناییِ کارکردنِ او پشتوانهبی

امور داشته باشد،  کند. مثلاً اگر یکی از اعضای صنف، تواناییِ خوبی در سازماندهیوضع می

های وی به نفع کلية اعضاست که تا حد امکان این توانایی او را به خدمت بگيرند. توانایی

گونه کند. بنابراین همانشده، سودِ کلية اعضا را زیاد می هاو هزینه وقتجویی در باعث صرفه

باعث  ،گيریکلکه در ادامه نيز خواهيم گفت، دليلی ندارد تصور کنيم که اصناف به محض ش

شوند. در نظام صنفی نوعی رقابتِ معقول برای جلب منافعِ صنف به وجود براندازی رقابت می

انگاری است آید و نه رقابتی کاملاً نامعقول که باعثِ منفعت سودپرستان شود. البته سادهمی

يت کسی اگر گمان کنيم که رقابت به کلّی نوعی شرِّ عمومی است. چنين تصوّری مانند وضع

زدگی شود و به این دليل گمان کند که نورِ خورشيد نوعی مزاحمت است که دچار آفتاب

رقابت در اصناف وجود داشته باشد، به نفعِ اعضا خواهد بود  وقتیعمومی است. در هر حال تا 

ترین مدیران و کارکنان خود را به کار در صنف های مناسب، مجرّبکه با مقرّر کردنِ پاداش

اعضا بستگی  ، به نظرهاگيری در مورد تفاوت پاداشب کنند. در این صورت البته تصميمترغي

 ها را تعيين کنند.دولت، پاداش درشده ييندارد که در چارچوبِ قواعدِ اولية تع

به همين ترتيب استاندارد مشخصی نيز توسط دولت برای ساعات کار تعيين شده است. در 

این ساعات کار بر اساس  .توان انجام دادحداکثر ساعات کار نمیاین مورد نيز کاری جز وضع 

داشتنِ آسيب های ناکامیِ فردی برای  نظر ملاحظات کلّیِ سلامت و رضایت شهروندان، و در

توان قوانين متعارفی برای د. به همين شيوه میشوسربلندی و رفاه صنف یا جامعه تعيين می

سالارانة صنفی، ضرورت با این حال با نظارتِ مردم د.سلامت و ایمنیِ کلی شغلی معين کر

رود. چنين ضرورتی در صورتِ سلطة تا حدی از ميان می ،ی ملّیگذارقانونقطعیِ این حداقلِ 

ای را شود اما وقتی خودِ کارگران، مقررات حرفهها قطعی میسودپرستان و صاحبان شرکت

 شود.میبرای تأمينِ رفاه جمعی تعيين کنند، اوضاع عوض 
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طور کاملاً مشخص گفت که مرزِ کنار گذاشتنِ اصول کلّیِ تعيين شده توسط ه توان بنمی

دقيقاً کجاست. شاید خط مستقيم و  ،دولت، و ورود به قلمروی اصل مهمِ خودگردانی اصناف

برای این تفکيک  - های آمریکاهمانند بسياری از خطوطِ ساختگیِ مرزهای ایالت -دقيقی 

های آرامشِ پرفراز و ته باشد. این قواعد باید با تأمّلِ فراوان و پس از شناختِ مایهوجود نداش

ناپذیر های خنِگ، طرفدارِ قوانينِ انعطافد. فقط آدمشوها تعيين نشيبِ وابسته به ذهن انسان

ضياتِ روزگار بتوان ترند، طرفدار یک طرح کلّی هستند که بسته به مقتهستند. آنان که عاقل

 د. را تعدیل کرآن 

البته آن طرحِ کلّی چيزی نيست جز آنکه کلية نکات فنیِ مربوط به فرآیند توليد، تماماً 

؛ سپس اعضای «خواهدچه می»تحت زمام اصناف قرار گيرد. به عبارتی دولت باید بگوید که 

نگ و طبق قاعدة کلّیِ فره «.باید انجام شود چگونه»کنند آن کار اصناف هستند که تعيين می

وظيفة بيان آن  ،اخلاق جمعی؛ که حاصلِ خواستِ جمعیِ جوامعِ کوچک است و نهاد دولت

را بر عهده دارد؛ باید دست اصناف را ]برای تعيين شيوة توليد[ باز گذاشت. قبلاً گفتيم که این 

ناگهان بخشنده و  ،اعطای آزادیِ عمل را صرفاً نباید به آن خاطر عملی کرد که طبقة حاکم

ی از خودخواهی شود، بلکه این آزادی عمدتاً به آن دليل لازم است که روز به روز برای عار

د، همان شود که انکار کنند تنها افرادِ قادر به نظارت بر فرآیند توليافرادِ منطقی دشوارتر می

کنند. این عقيده، نقطة قوت اصلیِ تفکّرِ صنفی است و مبتنی بر کسانی هستند که توليد می

گاهِ یعنی همان تکيه -های احساساتی ی شهُود جمعیِ کاملاً متداول بوده، کاملاً از بازینوع

های دولت در کار متمایز است. دخالت - و کاغذ باز 1های توانگرمدارحکومت بيشتراصلی 

که وقتی یک مادر  گونهاصناف نباید از حدّ و حدودِ کمک کردن تجاوز کند؛ دقيقاً همان

کند. باید طلبد، در کار او دخالتِ نابجا نمیرزندش یک جراح را به کمک میبرای نجاتِ ف

 دهد.کار را به کسی واگذار کرد که آن را بهتر از همه انجام می

های روش ،طبيعی است که تنوعاتِ فراوان در شکل اصناف وجود داشته و در نتيجه

از توليد  -همة امور  ،نظام صنفیکه خودگردانی آنها نيز بسيار متنوع باشد. اگر قرار باشد 

را در دست بگيرد و همة کارها از توليد بشقاب گرفته تا اجرایِ  - لبنيات تا آموزش دانشگاهی
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های موسيقایی را به انجام برساند، پس واضح است که قواعدِ داخلی اصناف، بيشتر از سمفونی

خُرد کردن یک صنف به آنکه به هم شباهت داشته باشد، با یکدیگر فرق خواهد داشت. 

به جای آنکه یک صنفِ بزرگ تمام صنف را تحت پوشش داشته  -واحدهای کوچکِ محلی 

در فصل بعد  ،آنقدر نيازِ درونی مهمی است که دربارة آن به عنوان یک اصلِ مستقل - باشد

داخلیِ مربوط به  مسائلصحبت خواهيم کرد. فعلاً بهترین فرصت برای پرداختن به سایر 

 گذارد.ریت است که بر کار اصناف تأثير میمدی

اش سخن خواهيم گفت(، اصناف پس از دریافت مجوز از دولت )که در فصل بعد درباره

برداری شوند. این بهرهود بردن از آن مجوّز برخوردار میبرداری و ساز حقّ قانونی برای بهره

آورد. در واقع به دست میهمانند سودی است که یک تاجر از قرارداد خود با یک مشتری 

گيرند و مشکلات مدیریتی که از شرکتِ عمومی را میاصناف جایِ صاحبکار خصوصی یا 

برند، در اغلب موارد برای خود ایشان نيز مصداق دارد. پيش از این اسلاف خود به ارث می

ران، همان رین افراد یا مدیتکارگيریِ شایستههگفتيم که حداقل انگيزة اعضای اصناف برای ب

که حالا احتمالاً نگران است یک دگرگونیِ  -پرستی آنان است. یک مدیر توانمند منفعت

شاید دریابد که حتی  - عمده در نظام صنعتی باعث شود او جایگاهش را از دست بدهد

ترین اصناف، قبل از کنار گذاشتنِ یک عضو کار آمد، حداقل دو برابرِ نظام صنعتی انقلابی

قدر دغدغة حفظ مدیرانِ لایقِ خود را دارند که دهند. آنان همانمّل به خرج میامروزی تأ

زنند و در هر دو حالت، چنين داران برای پيدا کردنِ چنين مدیرانی دست و پا میامروزه سرمایه

توجهی به خاطر افزایش توليد و ثروت در آن صنف است. در برخی موارد شاید اهالی اصناف 

مة انتصاباتِ کارکنان خود را در یک جلسه با حضور همه و با رأی همگانیِ تصميم بگيرند ه

که گزینش و انتصاب را به دستِ  بخواهنداعضا به انجام برسانند. برخی دیگر ممکن است 

کارکنانِ مدیریت اصناف سپرده، به این ترتيب جلساتِ سالانه را به بادِ انتقاد گرفته و در مواردِ 

پذیر است که یک صنف مدیر خاطی، فرصتی به دست آورند. کاملاً امکان خاتمة قراردادِ یک

به منظور حفظ مدیران شایستة خود، به عقد قراردادهای مفصل برای کارکنانش روی بياورد، 

آید که بدون دلایلِ کاملاً موجهّ، خود را با جلسات متعدد مشغول کند. البته اما کمتر پيش می

 ر موارد، تنوع بسيار زیادی در قواعد صنفی وجود دارد.در این مورد نيز مثل سای
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 ایدر زمانهپایه، توجه به تغيير منزلت آنان در صنف برای بررسیِ جایگاه افرادِ بلند راه دیگر

های پيش، به ناظران بر کار و نه ناظران بر کارگران تبدیل ن آشکارا نسبت به زماناست که ایشا

و مدیران امروزی حتما باید کارگران را تحت فشار قرار دهند  شوند. به عبارتی سرکارگرانمی

برای هدایت کارها به صورت یک فرآیند، ضروری است. اما وقتی اندکی  فقط ایشان وجودو 

گذارِ امروزی به کارِ خود باشد، علاقة یک کارگر به کارش، دقيقاً به اندازة علاقة یک سرمایه

نسبت به  - ه شيفتة تنبلی است. از طرفی در نظام قدیمکند کهرکس به همکارِ خود نگاه می

کردن آن است که  افراد کمتری تمایل به تنبلی داشتند، زیرا حالا نتيجة اصلیِ کار - امروز

کند، ثروتمند شود. بنابراین اصلِ کارِ سَرکارگران شخص دیگری به جای آن کس که کار می

کارآییِ فرآیند توليد است. کارگران نيز که  و ناظران در نظام صنفی، کمک کردن به افزایش

در انتخاب خود، آشنایی با  ها به دست آنهاست، عمدتاًگيریانتخاب مقامات صنف در رأی

 دهند.های فنیِ نامزدها را ملاک قرار میمهارت

ای در کارگران توان دربارة مزایای فنیِ انسانی یا قانونیِ ایجاد کردنِ عقيدهبه دشواری می

کنند.  جووجستشود آنان منفعت شخصی را در رفاه صنف خود الغه کرد که باعث میمب

شود زیرا پدید آوردن چنين احساسی باعث کاهش چشمگير در تعداد کارکنان مدیریتی می

کند و هرکس حداکثر تلاش خود را انجام خواهد داد. نشاندنِ دغدغة سستی و تنبلی را کم می

شود؛ ترین تغييرات در صنعت میداران، باعثِ بنيادیشخصیِ سرمایه رفاهِ جمعی به جای رفاه

و حتی پی بردن به ماهيت دقيق آنها  آنها به سختی ممکن است تغييراتی که ردیابی و سنجش

ایم اگر تا زمان شناسایی و سنجش این تغييرات هم دشوار است. وقت خود را تلف کرده

 اره جزئيات دقيقِ ساختار اصنافِ آینده بپردازیم.های زاید درببنيادین، بيهوده به بحث

ساز، کافی واضح است که شباهت داشتنِ یک صنفِ کشاورز به یک صنفِ خانه به اندازة

هایی در اصنافِ مناطقِ مختلفِ در کليات امور بيش از جزئيات آن است. همچنين تفاوت

وجود دارد. در چنين شرایطی، های مدیریتیِ ایشان جغرافيایی، تعداد اعضای آنها و ضرورت

زیرا در غير این صورت، آن اصول  ،های مختلف به اجرا درآیندخودِ اصولِ پایه باید به روش

شرایط ای که شاید یک اصل را در شرایطی خاص حفظ کند، در از ميان خواهند رفت. قاعده

ه عنوانِ یک د. هنگامی که اعتقاد به وجود اصناف را بشودیگر باعث تخریب آن اصل می
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و  -عقيدة کلّی پذیرفتيم، بهتر است سامان دادن به جزئيات کار را به عهدة اعضای صنوف 

بسپاریم. البته نباید فراموش کرد که عقيدة محکم به  - شاید تا حدی هم به دست قضا و قدر

هایی که همة مشخصات ذاتی در حکومت هایاصناف به دليلِ اعتقاد راسخ به وجود شرارت

حل بسياری از مشکلات جوامعِ ها ناخواسته است، و نيز اعتقاد راسخ به آن است که راهآن

انسانی، احاطة افراد بر امور شخصی خود است. شاید در انتها بتوان گفت که حاکمان و مقاماتِ 

های نظامی، از واژة ظریفِ پليس و ژنرال کارکنانبه آن معنا که  -اه گهيچ ،هاخردمند دولت

کنند، بلکه به جای آن به مردم بر مردم حکومت نمی - کنندبرداشت می« ت کردنحکوم»

قدر دانا نيستند که نصيحت نکنند که چه باید انجام داد. البته مردم خيلی از اوقات آپيشنهاد می

بشنوند و در نتيجه امکان دارد که به این شکل به خود آسيب برسانند. با این حال آنان در این 

 -بينند که از دستوراتِ متفکرانِ درجه سه )وامانده( حداقل به اندازة مواردی آسيب نمیشرایط 

پيروی کنند؛ متفکران و ماجراجویانی که امروز در غالب موارد بر  - راز اولو ماجراجویان ت

 کنند.مردم حکومت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل چهارم

 زدایي و واحدهاي کوچکاصل سوم: تمرکز

صل اساسی نظام صنفی، همان سازماندهی کشور بر حسبِ کارکردهای صنفی است دیدیم که ا

شود که اگر بخواهيم یکی از فوایدِ بزرگ این طرح از و چنين اصلی به طور طبيعی باعث می

بين نرود، باید واحدهای صنفی از قدرت خودگردانی برخوردار شوند. حال باید به اصل مهم 

را  -غير از این سه اصل  -دة نظام صنفی بپردازیم. بقية عوامل دیگر، یعنی سومين اصلِ سازن

توان مطرح کرد: اندازة می گونهاینباید در زمرة جزئياتِ بحث دانست. سومين اصل مهم را 

های آن تر از حداقل اندازة عملی باشد که کارآیی صنف یا ضرورتهيچ صنفی نباید بزرگ

در « متعارف»قع تقریباً در تضادِ کامل با همة نظریاتِ کند. این اصل در واحرفه را تأمين می

هایی که رسد. کتابسابقة تاریخی یا در علم اقتصاد در صد و پنجاه سال اخير به نظر می

شود که مکاتب دانشگاهی است، تقریباً هميشه با فرضی آغاز می 1«مآبانةفاضل»محصولِ ذهن 

 - اسی، خواه به معنای مناسبات تجاری و صنعتیخواه به معنای تشکيلات سي -طبق آن، تمّدن 

همواره با افزایشِ سودمندِ تمرکزگرایی در عواملِ حکومتی همراه بوده است. مثلاً یک مورخ 

کند که فرانسه پس از آنکه حکومتِ متمرکز آن در پاریس توانست معمولی چنين فرض می

هم بشکند، نسبت به قبل به ملتی شادتر  ها و جوامعِ محلّیِ دهاتی را دربارونهای محلّیِ قدرت

مند از حکومتی بهتر تبدیل شد. همچنين در بُعد اقتصادی، همان استادان فرهيختة و بهره

که شيفتگیِ عجيبی نسبت به انقلاب صنعتی دارند )همان انقلابی که انگلستان را به  -دانشگاهی 

اند که پس از درهم دهکرفرض  - سنگ تبدیل کرد(یک خوکدانی و یک حفرة زغال

های متمرکز ههای آنان به کارخاندگان کوچک و سرازیر کردنِ داراییشکستنِ توليدکنن

های هر روز غول! به آلتِ دستِ تراستکه در ادامة آن روالِ پُرخير و برکت هایی)کارخانه

 شد. ترآساتر از دیروز تبدیل شدند(، اوضاع کسب و کار، نسبت به قبل کارآمدتر و سالم

 -به هنگام بحث دربارة این فایدة فرضیِ تمرکزگرایی، به یکی از توهّماتِ بزرگِ نوع بشر 

ود ازخوریم که آگاهیِ خبر می - هاتوهم آناز های خوشبختانه کوچک یا به یکی از بخش
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 ای از خيالاتِ واهی به دستِ فراموشی سپرده است. فرهيختگانِافهفّتجربة حقيقیِ حيات را در ل

های مسلمّ تاریخ بوده است و البته در اند که تمرکزگرایی، یکی از واقعيتمذکور به ما یاد داده

توان مفيد بودنِ این گویند. تمرکزگرایی واقعيتی مسلمّ بوده است، اما نمیاین مورد درست می

یک حدسِ پدیده به حال جوامع انسانی را نيز یک واقعيتِ مسلّم دانست. چنين ادعایی بيشتر به 

د. از قرون وسطی به بعد نکشمیبر آن خط بطلان  ،ماند که شواهد موجودلوحانه میساده

شود. های سياسی و اقتصادی دیده میگرایشی برای تمرکزگراییِ بيشتر و بيشتر در کليّة سازمان

جال العادة امپراتوری روم بود. در این ماوضاع قرون وسطی، خود واکنشی به تمرکزگراییِ فوق

قصد نداریم موضوع را به روش تاریخی بررسی کنيم چرا که اثبات ادعای فوق، در واقع شرحِ 

است. چنين شرحی از یک طرف داستانِ گرایش  - حداقل در اروپای غربی -تاریخِ نوع بشر 

است و از  -در دو زمينة دستگاهِ سياسی و نيز تشکيلات اقتصادی  -تدریجی به تمرکزگرایی 

منَش نيز د، ]حتی[ مورّخِ فيلسوفشوطرفانه نگاه اگر به آن از منظرِ نقّادیِ بی طرف دیگر،

ای برای نوع بشر مجبور خواهد شد قبول کند که این تمرکزگراییِ حکومت، چيزی جز فاجعه

 نبوده است.

شونده بوده است. این کننده بر حکومتتمرکزگرایی در عمل به معنای تفوّقِ حکومت

با کلافِ سردرگمی از  - لوحانهو گاهی نيز در واقع ناشایسته  و ساده - استادانه فرآیند به نحو

اند وانمود کنند تمرکزگرایی به معنای کلماتی پنهان نگاه داشته شده است که قصد داشته

پيروزیِ مردم به عنوانِ یک ملت یا یک جامعه بوده است. این فریبکاری به طور کلی پا به پایِ 

به پيش رفته است که همان گسترشِ حق « دموکراسی»ساختگی و کاملاً وهمیِ  همان نمایشِ

توانند امروزه رأی می 1(ها )تقریباً همه به جز زنانآید. چون همة فرانسویرأی به حساب می

آميز به های رأی بيندازند، فکری جنونخود درباره حکومتی را که دوست دارند، به صندوق

احاطة بيشتری بر  2«کاپيت گها»ه فرانسویانِ امروز، نسبت به دورانِ سَرها راه یافته است ک
                                                           

 م. -اند به نگارش در آمده و زنانِ فرانسوی در آن زمان حق رأی نداشته 1717. باید توجه کرد که کتاب در سال  1

( در ميان شاهان فرانسوی بود. او قبل Capetian) کاپتيانسلسلة  گذاربنيان( Hugh Capet , 944-996) هاگ کاپيت. 2

داشت. وی که با امپراتورِ آلمان صميمی  نيواورلئانو  پاریس هایی در نزدیکیقدرتمند بود که زمين دوکاز آن یک 

 کارولينجیپادشاه  - لوثر رگ(، پس از مRhemis) ریمسبود، از سوی نخبگان و البته به لطفِ مداخلة اسقف اعظمِ 

(Carolingian king , Lothair )- .به جای او منصوب شد 
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مناسبات زندگی خود دارند. حالا که حکومت در دست عدة قليلی از وزرای کابينه قرارگرفته، 

اند. شاید منصفانه باشد اگر دهند که آن گروه را خود انتخاب کردهمردم خيالاتی به سر راه می

بين نيستند، ولی از طرفی چندان هم بيراه انگار و کوتهن قدرها هم سادهبگویيم که همة مردم ای

ها را به ها که واقعيتهمان -نيست اگر بگویيم که فلاسفه، مورّخان و اقتصاددانان معمولی 

اند تا این اشتباه انجام داده است، آمدههر کار که از دستشان بر می - کنندتبدیل می هاهنظری

ذهن مردم جا بيندازند. چنين خطایی واقعاً یک اشتباه وحشتناک بوده است.  وحشتناک را در

چنين اشتباهی نوعی برداشتِ سطحی از اطلاعات ساختگی بوده که خيال کرده است آن 

آن اطلاعات چنان مطالب سخيفی هستند  ولیاطلاعات، نشان از عواملِ حاکم بر امور دارد، 

 اعتنایی نخواهد کرد.که یک ناظرِ هشيار اصلاً به آنها 

سالاری را شاید بتوان با دقت بسيار زیاد، متناسب با توان شد خودکامگی و کاهش مردمر
آميز به نظر برسد، ای تناقضشاید چنين گفته 1سومِ )مکعبِ( حجمِ اداراتِ حکومتی دانست.

سيار ساده چون و چراست. علاوه بر این، واقعيت مذکور مبتنی بر یک قاعدة بولی حقيقتی بی

گونه توضيح فلسفی نيست. اصلِ قضيه بسيار ساده است: احاطه یافتن و است که محتاجِ هيچ

توان آنان را دید، کار بسيار دشواری نظارت بر کارکنان دفاتر و مؤسساتی که به ندرت می

آن هم از صدها  -است: پی بردن به واقعيات از ورای دیوارهای آجری و درهای چوبی 

ترین دليلِ قدرتِ کاری تقریباً غيرممکن است. شاید این مشکل، اصلی -تر آن طرفکيلومتر 

اسرارآميزِ یک حکومتِ مرکزی باشد و با توجه به این دليل، احتمالاً دیگر نيازی به 

ی دلایلِ پيچيده و سخت وجود ندارد. علّتِ بنيادیِ مصونيتِ حکومت مرکزی از جووجست

، در اصل چيزی نيست جز آنکه حکومت مرکزی از دسترس مردم احاطه و نظارتِ عامة مردم

 های آنان به دور است.از تيررسِ سلاح - یا به تعبير سادة نظامی -

داده بودند یک چهارمِ اقداماتِ  جرئتاگر اعضای شورای یک شهرِ کوچک به خود 

یشان، به کلية را مرتکب شوند، مردمِ حوزة انتخابیِ ا وست مينسترمستبدانة سياستمدارانِ 

دادند، یا های متعلق به آن اعضا سر زده، به آنان دربارة اقدامِ تنبيهی هشدار میها و خانهمغازه

                                                           
آید که نان را های دوران امروز است. این جملات فقط از دهان کسی بيرون می. این جمله بسيار درخشان و مطابق واقعيت1

 م. -خورد به نرخ روز نمی
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کردند. مردم سالمی که به ها را با آجر خرد میهای آن فروشگاه، پنجرهحتی در صورت لزوم

اگر بدانند که  ،نيست(ها اشند، )حتی نيازی به اختيارِ مشتخوبی اختيار زبان خود را داشته ب

ای که فاصله - کنندای نه چندان دور زندگی و کار میحاکمان و مقامات جامعه، در فاصله

ساکت  ،در قبال اقداماتِ نامعقول آن حاکمان - کندامکان یک ملاقات بعد از ظهر را مهيا می

کار را به نفع  گونهاینبوده که  -و نه چيز دیگر  -های گزاف نخواهند نشست. همين فاصله

تواند استبداد و های مرکزی به پيش برده است. همسایة دیوار به دیوار ما نمیحکومت

توانند مقابله های دیگر نيز میفهمد که همسایهخودکامگی را از حد بگذراند زیرا به راحتی می

ارس ها پشده که شببه مثل کرده و بلاهای فراوان بر سرش بياورند. حتی یک سگِ تربيت

های مزاحم را در محله به تسليم وادار کند. پس از مدتی کسی از تواند لجبازترین آدمکند، می

خورد، به خصوص اگر که همسایة دیوار به دیوار ترسد یا فریب او را نمیآن شَرورِ آشنا نمی

 باشد.

ا گرای دموکرات به آنجرسد؟ اگر هم دستِ یک اصلاحمی وایتهالاما دست چه کسی به 

بار مردم را  و برسد، با چه کس باید دردِ خود را مطرح کند؟ حکومت مرکزی که آن همه کار

در یک نقطه روی هم تلنبار کرده است، پيشاپيش با این روش، توفيقِ خود در پنهان کردن 

ها ده است. دهکرتضمين  - کفایتِ حکومت کردناز دیدِ قربانيانِ این شيوة بی - مقّصران را

ولِ کار ماست، کيست؟ او ئرمند در یک حکومت بزرگ وجود دارند. آن کس که مسهزار کا

پشتِ کدام یک از آن هزاران در و پنجره و پشتِ کدام ميز نشسته است؟ اگر کسی بخواهد 

های آن کارمند به او بنویسد، آن نامه در چند راهرو و اتاق سرگردان ای دربارة کوتاهینامه

ا کاملاً ایمن و دور از به دستِ مقصر برسد، آیا او که خود ر خواهد شد؟ حتی اگر نامه

 بيند، چندان احساس نگرانی خواهد کرد؟دسترس می

اما نظامِ زیانبار متمرکزسازی، یک جنبة دیگر نيز دارد. چنين نظامی آنقدر کلان و پيچيده 

که غلط است،  انند چگونه آنچهدترین کارمندان یا نمایندگانِ مجلس نمیصادقحتی است که 

شود. اوضاع حکومتِ متمرکز، به یک هزارتوی سردرگم به ایشان وانمود می ،به جای درست

رسد. هزار توی حکومتِ نهایت مشکل به نظر میشبيه است و پيدا کردن راه صحيح در آن، بی

کننده است که منجر گيج -ترین کارشناسان حتی برای شایسته -بيش از حد متمرکز، به حدی 
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شود. چنين دستگاهی حتی اگر همة کاغذبازها و سياستمدارانِ آن به شکستِ خودش می

غل و غش باشند، ناکام خواهد شد و پس از آن نور آفتاب همچون نورِ زلالِ آفتاب، پاک و بی

کند ]اما راه به جایی شود. البته این نظام بسيار تقلّا مینيز به کدورت و تيرگی کشيده می

شده به در ابتدا به شکلی حساب 1،پلانتجنتو  نورماناید هنگامی که پادشاهانِ برد[. شنمی

مشکلِ نظم و قانون را تا  آغازبرپاییِ حکومت متمرکز در انگلستان اقدام کردند، آن روش در 

یعنی  - حدی حل کرد. مسلمّ است که ایشان اصلا ً به شکلِ تصادفی خواستارِ روش جدید

های کهن و خواستند آنها را به جای نظارتجهت نمینبودند و بی - 2های سلطنتیدادگاه

ها بنشانند. آنان با قصدِ تحکيمِ قدرت خود به آن کار اقدام کردند. در آن محلیِّ آنگلوساکسون

های مفُت که ها و حرفگریاز امروز رواج داشت، از این حيله تربيش ،دوران که صداقت

آورند، خبری نبود. البته کارِ آن پادشاهان تا حدی دلایل موجّه دربارة رفاهِ مردم به زبان می

های بيش از حد متمرکز و نالایقِ امروزی هيچ توجيهی ندارند و تنها به داشت ولی حکومت

شکل روزافزون، منافع افراد فاسد و ناکارآمد را تأمين کرده، روز به روز از خيرِ آنها برای مردمِ 

توان در سرتاسرِ تاریخِ دورانِ شود. اثبات این ادعا را میاسته میک ،سالم، صادق و کارآمد

 متجدد پيدا کرد.

ها چه ربطی به موضوعِ اصناف دارد؟ پاسخ اما ممکن است کسی بپرسد که همة این حرف

های همين تمرکزگراییِ بيش از حد بود : شاید در واکنش به آفات و کاستیاز این قرار است

تر از امروز، شروع به اقبال به نظام قدیم کردند؛ همان نظام قدیم که قبل شکه مردمانِ دوراندی

ها ، قرن]هابعضی[آن به نقطة اتکای حماقتِ  شدنِ از تحميلِ نظریة حکومتِ متمرکز و تبدیل

شود، کارکرد، بنيانِ نظام صنفی محسوب می بر اساسبرقرار و بَردوام بود. اگر سازماندهی 

ی کردن از آثارِ شوم و مضحکِ تمرکزگرایی نيز نيروی محرک آن مسلماً ضرورتِ دور

طور که قبلاً هم همان -خواهد بود. ولی هنوز بسياری از مردم و معتقدان به نظام صنفی هستند 

اند. آنان حتی امروزه نيز درک کرده« نيمه نصفه»که نظریة صنفی را به شکل  - اندبوده

ناف را به شدت متمرکز کرد، آن اصناف در حقيقت به همان توانند بفهمند اگر بتوان اصنمی

                                                           
 رجوع کنيد. در فصل اول مرتبط با این توضيح . به پاورقی1ِ

2. King's Courts 
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شوند و جز یک نامِ جعلی، تفاوتی با آن وضعيت قدیمیِ نظام مالکيتِ اشتراکی تبدیل می

نظر بگيرید. این صنعت چنان گسترده و عظيم  سنگ را درنخواهند داشت. مثال معدن زغال

در خور به صورت یک وزارتخانه در تواند جایگاهی که حتی به عنوان یک صنف می 1است

دو مجلسِ عوام و »داشته و حتی یک نماینده و یک وزیر از جانب این صنعت در  وست مينستر

اند تا به آن دچار حاضر باشند. به این ترتيب همة آفاتی که اهالیِ صنفی تقّلا کرده 2«اعيان

ران اداره کنند، اما  دفاتر آنان صورت شاید معادن را معدنکا شود. درآننشوند دوباره برپا می

شود که به به زودی مملوّ از کارکنانی می - یا هر جای دیگر که مستقر شوند - وایتهالدر 

کنند. به این ترتيب ارتزاق می ،جای نان خوردن از بيل و کُلنگ، از راهِ نوشتن و توليدِ گزارش

فة اصلیِ تمرکزگرایی خواهند شد که نه گران، موفّق به یافتنِ مؤلّچينان و توطئهباز هم دسيسه

زمين است، نه هوا نه آب ]بلکه نوشتن و توليد گزارش است[، و بسيار برای اشاعة خودخواهی 

آید. اگر چنين شود، معادن به زودی به جای معدنکاران، تحت سلطة طلبی به کار میو منفعت

یا  وایتهال  مرکز، پيروزیِ نهایی باگيرد زیرا در چارچوبِ نظام حکومتِ متکاغذبازها قرار می

 نظایر آن خواهد بود. 

حفوظ حتی اگر حقِ رای دادنِ معدنکاران برای انتخاب کلية کارکنانِ وزارتِ معادن م

رسد که از آن معدنکاران خواسته شود به کسی رأی دهند که بماند، به زودی روزی فرا می

 وایتهالهای اشناسِ انتخاباتی، یکی از عزیز دُردانهاند. از قضا آن نامزدِ نوقت او را ندیدههيچ

های عالیِ های مشکوک، یعنی صاحبان کرسیزادههد بود که موجباتِ رضایت آن اشرفخوا

حکومت را فراهم کرده است. ممکن است معدنچيان به تدریج و هر روز بيش از پيش، نام او 

ده کنند که یک نظام دیوانسالاریِ تمام و ها و مقرراتی مشاهنامهرا در کنار بسياری از آیين

کمال، در پناه آن به زودی محيط معدن را فرا خواهد گرفت. تا وقتی که نظام دیوانسالاری به 

پردازد، امکان دارد مردم گمان کنند که آن نظام، مستحق دستمزدهایی توليد قوانين متعدد می

اداری برای دفاع از جایگاه خود، تا کند هست. به همين دليل دیوانسالاری که دریافت می
                                                           

         سنگ )پس از چين و ایالات متحده( محسوب سنگ در انگلستان بسيار غنی بوده، سومين منابع زغال. معادن زغال1

سنگ شود. به همين دليل معادن زغالسنگ تأمين میشوند. حتی امروزه نيز بخش مهمی از انرژی آن کشور از زغالمی

 م. - ار اهميت دارنددر آن کشور بسي

2. Houses of  Parliament 
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کند و دليلِ او هم چيزی نيست جز آنکه معدنکاران نيز تواند قانون وضع میجایی که می

شود و حق مطلب را به کاغذ باز کنند. شاید کسی پيدا میسنگ توليد میهزاران تن زغال

 آن دستمزد بگيرد. کند تا بابتِتواند قانون توليد میگوید: که او تا جایی که میمی

آید که در هر انتخابات، عملاً امکانِ انتخابِ ها هنگامی پدید میاما اصل و اساسِ بدبختی

مند باشند؛ دهندگان از آشنایی دقيق با نامزدِ مورد نظر بهرهصحيح وجود ندارد، مگر آنکه رأی

کند که این انتخابات برای مجلس نمایندگان باشد یا برای یک شورای محلی. به فرقی هم نمی

د که به شکل مطلوب، امکان شوای انتخاب همين دليل لازم است واحد انتخاباتی به گونه

ای ظاهر شود حرفه 1فراهم شود، نه اینکه یک سياستمدار وارداتیِ ،شدهشناخته ظهور یک نامزدِ

ت، شيفتة شناختِ حوزه انتخاباتی خود است و پس از آن دوست دارد که در خلال انتخابا

های انتخاباتیِ هرچه کمتر به آن حوزه توجه کند. شالودة بی در و پيکر و غيرِکارکردیِ حوزه

مجلس در دوران امروز، همة اسباب لازم را در اختيار آن سياستمدارِ ناشناسِ وارداتی قرار 

مانند. ندگی کنند، صادق و معقول باقی میدیگران ز ر ميان جمعِ. آدميان هنگامی که ددهدمی

ها کاران و احمقلاما نظام متمرکز حکومتی، باعث فراهم شدن بخت و فرصتِ مناسب برای دغَ

اگر  - دهندة عاقلیشود که این واقعيت را انکار کند. هيچ رأیشود. کمتر کسی پيدا میمی

به او رأی نخواهد داد، ولی در ساختارِ حکومتِ  - ناسدطلب را بشباز و منفعتنامزد حقه

تواند خود را در پسَِ هزارتوی پيچ در پيچِ نظام حاکميتی پنهان کار میمتمرکز، آن فردِ دغل

به همان ميزان، فضایلِ افرادِ صادق شاید های او، ها و شرارتزشتی علاوه برکند: هزارتویی که 

 سازد.و کاردان را نيز مخفی می

تر، وضعيت یک صنف در انتخاب کردنِ بدنة مدیریتی خود را در بد نيست تا حدی مفصل

با یکدیگر مقایسه کنيم. در  - یعنی صنفِ کاملاً تمرکزگرا و صنفِ کوچکِ محلی - دو حالت

گذارد )یا باید که تأثير بگذارد(. اعضای هر دو حالت، دو عامل اصلی بر انتخابات تأثير می

ند: نکته اوّل، انتخاب کردنِ فردی مجرّب و آشنا به کندقت به دو نکته توجه صنف باید به 

فرآیندهای تخصصیِ آن حرفه، یعنی یک کارگر یا مدیر ماهر است، و نکته دوم، انتخاب 

کردن نامزدی است که این مهارت فنی را با صداقتِ اخلاقی جمع کرده باشد تا آن صداقت، 

                                                           
1. carpetbagger 
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کلِّ صنف وا دارد. به عبارتی، دو خصيصة اصلیِ یک نامزدِ  وی را به پيگيری منافعِ جمعیِ

بينی است دهندة امروزی، فردِ خوشانتخاباتی باید مهارت و صداقت باشد. در واقع یک رأی

بازارِ انتخاباتِ عمومیِ مجالسِ امروزی، توانند از دلِ آشفتهکند چنين صفاتی میکه گمان می

 مجال ظهور پيدا کنند.

 بينيم، از بختِضای اصناف، بسيار بيشتر از آنچه در مجالس امروزی میهریک از اع

واسطه با دانشِ تخصصی آن صنف برخوردار است. موضوع اصلی در کار او همان آشناییِ بی

حاصل که سياستمداران ترجيج های بیگوییمشکلات فنیِ آن حرفه است و نه آن کلّی

های نادان است. بافی همواره پناهگاهِ آدمسل شوند. کلّیدهند در زمانِ انتخابات به آنها متومی

خواهد، باید در حضور از همقطاران خود رأی می ،وقتی که یکی از نامزدهای عضو صنف

زبانی، دهندگان سخن بگوید. او در محضر این افراد نخواهد توانست با سخنوری و چربرأی

مرکزی گرفته تا شکوه و جلال امپراتوری از آزادی سياهانِ آفریقای  -هرچه را که بخواهد 

چگونه »موضوعِ  بحث و مایة تحریکِ مخاطبان قرار دهد. از وی خواهند پرسيد که:  -بریتانيا 

به این ترتيب باید بالأخره « قصد دارید این کارخانه، این معدن یا آن مزرعه را اداره کنيد؟

که باعثِ بسته شدن  تری اشاره کردیزبانی و سخنوری را کنار گذاشت و به جزئيات عملچرب

دهندگان احتمالاً خواستارِ بحث دربارة آن شوند، زیرا رأیدست و پایِ ورّاجی و سخنرانی می

 ناميم.می« واقعيّات»شوند که آنها را امور ناخوشایندی می

 ،یک عامل دیگر نيز وجود دارد. در حالت طبيعی، هر نامزد انتخاباتی ،در انتخاباتِ صنفی

یکی از اعضای صنف بوده، به این ترتيب امکان دارد از طرفِ صنف دیگری به وی پيشنهادِ 

موارد، نامزد  بيشترگيرد. اما در ه شود؛ بنابراین یک رقابتِ کاملاً سالم شکل میارائمقام بهتری 

وزی، اش )که برای نامزهای انتخاباتیِ امرهای انتخاباتیسخنرانی علاوه برانتخاباتیِ صنفی، 

اش کيفيت کار روزانه با توجه بهدهندگان است(، عمدتاً اغلب اولين حضورِ آنان در جمعِ رأی

گيرد. شرایط یک نامزد انتخاباتی را تصور کنيد در کارخانه یا محل کار مورد قضاوت قرار می

مة دهندگانِ حوزة انتخاباتی وجود دارد. وقتی هاش در ذهنِ همة رأیکه سابقة کار روزانه

 هایِ فردِ موردای چند بار قابليتها هفتهها و سالگيری، ماهحاضران در سالنِ سخنرانی یا رأی

کننده برای او های خيرهنظر را محک زده باشند، فرصت چندانی برای وانمود کردنِ ظرفيت
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اش سرایی دربارة فداکاریِ صميمانهصورت نيازی نيست که وی به سخن ماند. در اینباقی نمی

زیرا اطلاعات حاضران برای قضاوت دربارة او بسيار بيشتر از  ،برای خدمت به صنف بپردازد

گناه بپردازند. مجرم یا بیفرد خواهند به قضاوت دربارة یک اطلاعاتِ قُضاتی است که می

گيرد و به ندرت متکی به مطالب نظری است. انتخابات صنفی بر پایة مطالبِ واقعی انجام می

دن در این انتخابات، بيشتر به عملکردِ گذشتة نامزدها مربوط است و ارتباطِ چندانی با رأی دا

 وعده و وعيدهای ایشان برای آینده ندارد.

اما وقتی یک صنف به قدری بزرگ شود که آشناییِ کامل بين نامزدهای انتخاباتی و 

ها، و نيز گویین از کلّیها و دوری کردن برود، امکان پرداختن به واقعيتدهندگان از بيرأی

همه و همه از  - کفایتبه جای ماجراجویانِ بی -فرصتِ انتخابِ افراد شایسته و با کفایت 

رود. فرض کنيد یک صنف معدنکار وجود داشته باشد که کلية معادن کشور را در دست می

د کارکنان و تواند برای خوخود جای دهد. البته در این حالت نيز هر منطقه یا هر معدن می

مقامات محلیِ زیردست داشته باشد. اما اگر قرار باشد که یک شورای ناظر، نمایندگیِ کلِّ 

معادن بریتانيا را در اختيار بگيرد، آنگاه یکی از فعالانِ صنفی در اسکاتلند باید دربارة صلاحيتِ 

گاه در عمر چاست و آن دو هي 1ولزساوثیکی از مدیرانِ پيشنهادی تصميم بگيرد که اهلِ 

اند. چنين نامزدی از هر لحاظ چيزی جز همان سياستمدارِ وارداتی خود یکدیگر را ندیده

 نيست.

توان راهی برای کار کردن در کنارِ علاوه بر این در یک صنفِ بزرگِ ملی، به سختی می

لیِّ اند و مقامات محیعنی مقامات ارشدِ محلی که توسط صنف ملّی منصوب شده -هر دو دسته 

پيدا کرد. در چنين شرایطی حتماً اختلاف و تضادّ آرا پيش خواهد آمد.  - منتخبِ معدنکاران

توان یافت زیرا عيب و نقصی برای نظام ملّی نمیحلِ بیکند که هيچ راهالبته هر کسی تأیيد می

ار نظر وجود دارد و کودکانه است که انتظهای جمعی، خواه ناخواه اختلافدر همة سازمان

داشته باشيم فلان نظام از این معضل مبرّی باشد. چنين انتظاری در واقع یک اميد محال است. 

توان خواست، انتخاب کردنِ نظامی است که با فرضِ یکسان بودنِ سایر تنها چيزی که می

فقط به کم و زیاد  ها، اختلاف و چالش در آن کمتر باشد. این انتخاب چيزی است کهویژگی

                                                           
1. South Wales 
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رسد این تردید بين اصناف ملی و محلی، دقيقاً به ریشة بستگی دارد. به نظر می هاتلافبودنِ اخ

موضوع و نه جزیيات آن مربوط باشد. خودگردانی در نظام ملی، چيزی جز یک ادعای 

غيرعملی نيست. در این حالت، تسلطِ اعضای صنف به ندرت بيش از حالتی است که آنان 

باشند، به تعبيری  وایتهالانة دولتی و تحت ادارة کاغذبازهای همگی واحدهایی از یک وزارتخ

های دولتی خواهد بود. این موضوع از مقولة جوهرِ آن اعضا، عملاً مانند واحدهای وزارتخانه

رود. قضيه از این قرار است: آیا اگر بلکه جزو حقایقِ مسلم به شمار میامور نظری نيست 

کل اعضای اصناف در سرتاسر بریتانيا انتخاب شوند، آنگاه نامزدهای انتخاباتِ صنفی از سوی 

اعضای هر صنف نقشی در ادارة امور خواهند داشت؟ از لحاظ نظری شاید کسی ادعا کند که 

با توجه به وجود نظام مجلسِ نمایندگان، همة ما در ادارة کلية امورِ امپراتوری بریتانيا نقش 

ه در عمل چنين مُهملی را باور کند. زندگیِ سياسی ما نادان نيست ک آنقدرکس داریم. اما هيچ

ایم که این توهمات را به یک نظام از همين تصورات باطل ساخته شده است و اگر قصد کرده

صنفی جدید وارد کنيم، شاید مجبور شویم وانمود کنيم که از دردها و دردسرهای این مخلوق 

گاه جوهرِ کلّیِ کنند، هيچگِ ملّی صحبت میجدید اطلاعی نداریم. آنهایی که از اصنافِ بزر

 اند.آیينِ صنفی را درک نکرده

تواند آشناییِ هنده میدیک راه ساده برای آزمودنِ نظام انتخابات وجود دارد: آیا رأی

د؟ اگر این آشنایی ميسّر پيدا کنهای شخصیِ نامزدِ منتخبِ خود ها و ویژگیدقيقی با قابليت

رة گيری دربازیرا تصميم ،گيری نگران باشيميست دربارة شيوة دقيقِ رأینباشد، دیگر لازم ن

اندازند تا شود که سکه میهای انتخاباتی انجام میهای حوزهنتيجة انتخابات، توسطِ سرپرست

نتيجة انتخابات با شير و خط معلوم شود. یا باید آشنایی دقيق با نامزدها وجود داشته باشد یا در 

، کلِّ موضوع به یک فریبکاریِ محض تبدیل خواهد شد. اگر کسی بتواند صورتغير این

با بزرگ شدنِ حوزة انتخابات پيدا کند، در آنصورت را  واسطهاین دانش بیراهی برای تلفيقِ 

ی جووجستهای ظاهراً مربع کردن دایره، کشفِ سنگِ کيمياگری، اکسيرِ حيات، و سایر مثال

محقّق کرده است. اگر ما روزی تصميم گرفتيم که دموکراسی همان  کنندة امورِ مطلق راخيره

رسد که کوچک ماندنِ حوزة متجدد بشود، در آنصورت به نظر میمحورِ ضروری برای تمدنِ 

وچک بودن، شدنی از این محور باشد. بدون این کان، باید بخشی جداانتخابات و حوزة کار
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های تا حدی مفيد، به توانگرسالاریِ  ، به کاغذبازی1گراییِ خيرخواهانهامکان دارد به خودکامه

دچار گردیم. شاید تصميم گرفته باشيم که  2سالاریِ خيرخواهانهیا به اشراف 2شرمانهبی

دموکراسی یک ضرورت حتمی نيست، اما در هر حال اگر آن را انتخاب کردیم، یا باید آن را 

 تنِ آن ناکام بمانيم.در حوزة کوچک عملی کنيم یا به کلی در عملی ساخ

های عملی ، نحوة نظارتِ مقاماتِ بالادستِ طور که گفته شد، یکی از دشواریهمان

اند. چنين نظارتی امروزه مرکزی بر کارکنانِ زیردست است که به صورت محلی انتخاب شده

گيرد. مثلاً مقامات آموزشیِ محلی، تحت نظارت بازرسانِ های مختلف صورت میبه شکل

شود که مقام محلی از استقلال برخوردار گيرند. از لحاظ نظری ادعا میآموزشی قرار می تهيئ

اش را دریافت مرکزی اطاعت کند، پاداشِ سالانه هيئتاست اما در عمل وقتی او از دستوراتِ 

صورت از آن پاداش محروم خواهد شد. به این ترتيب، پذیرشِ این خواهد کرد و در غير

شود. با وقوف به این نکته در واقع به نوعی سرسپردگی داوطلبانه تبدیل مینظارت مرکزی، 

 حل مشکل را کشف کرد.توان راهاست که می

توان یک نظامِ مشتمل بر اصنافِ مستقل محلی را در نظر گرفت که هریک از طرفی می

ه مثابة یک ولِ تصميمات و اقدامات خود بوده و هرکدام در رابطة خود با دولت، بئکاملاً مس

هایی پدید آورد که توان مشوّقآید. در چنين نظامی به آسانی میواحدِ مستقل به حساب می

 ،با سایر اصنافِ آن صنعت -حتی برای منافع خود هم که شده و نه چيز دیگر  - اصناف محلی

رک مشت مطالباتِزبانِ  بهپيوند تشکيل داده، یک دستگاهِ کم و بيش منسجم را شکل دهند که 

توصيف نظری، هر بسيار بهتر از ما را تواند آن صنعت یا حرفه سخن بگوید. یک مثال عينی می

 با این نوع سازماندهی آشنا کند.

ها سازی را در نظر بگيرید. این صنعت کلِ کشور را پوشش داده، اما روشصنعت ساختمان

های ویلایی یا روستایی هو مشکلات آن در نقاط مختلف کشور با هم فرق دارد. صنفی که  خان

تواند تحت نظارت افرادی های کاملاً مشخص و متمایزی دارد و  به سختی میسازد، ویژگیمی

پردازند. همچنين سوای همة تمایزات ها میها یا خيابانآید که در شهرها به ساختِ کارخانه در

                                                           
1. benevolent despotism 

2. blatant plutocracy 

3. well-meaning aristocracy 



 

 

 دولت صنفی    012

 

های اصنافِ آجرپز دیدگاه تراشِ شمال کشور، نظراتی کاملاً مغایر باقبلی، شاید اصنافِ سنگ

های این دو به هم شبيه باشد، آنان باز هم در جنوب کشور داشته باشند و حتی اگر دیدگاه

های بين آنها، یک رغمِ تفاوتعلی ،صدها مایل با یکدیگر فاصله دارند. البته این اصناف

مهم باشد که  یعنی همگی به کارِ ساخت و ساز مشغولند. شاید بسيار ،ویژگی مشترک دارند

هایی منظم به منظورِ تبادل نظر درباره کلية این اصناف برای افزایشِ رفاه و درآمد خود، ملاقات

 مشترک برقرار کنند. مسائل

بدون شک به سرعت به  - البته اگر فارغ از اِعمال فشارِ دولت باشد -عقل سليم 

همة اصناف ساختمانی در آن رأی خواهد داد که  1سازیساختمان مجمعِ ملیِگيریِ یک شکل

سازی به تبادل نظر بپردازند. اما لازم است که نماینده داشته، با همکاران خود در حرفة ساختمان

سازی و پيشنهادِ صنفِ ملی توجه داشته باشيم. به تفاوتِ بزرگ بين این مجمع ملیِ ساختمان

عة قهری تبدیل صنف ملی یک مجموعة متمرکز است که وقتی تأسيس شد، به یک مجمو

حلی که در صنف ملی تصویب شود و قانونی که مورد تأیيد آن قرار گيرد، برای د. راهشومی

الاجرا شده و بر کلية واحدهای محلی سلطه خواهد یافت. اما شرکت همة اعضای صنف، لازم

افق در آن نيز چيزی بيش از های مورد توحلدر مجمع ملیِ اصناف، اختياری است و راه

به پيروی یا ردّ آنها  -بسته به صلاحدید خود  -هایی نيستند که اصناف محلی صيهتو

 پردازند.می

را « فاق نظرِ اختياریات»و « حکومت قهری»شناسان هنوز به درستی تفاوت بين جامعه

اند. شاید دقت کردن در قلمروی مجازِ هریک از آن دو بتواند بسياری از مشخص نکرده

حکومت را از ميان بردارد. نظام داوطلبانه، از شباهت بسيار زیاد با نظام  مشکلاتِ مربوط به

صنفی برخوردار است زیرا نظام صنفی نيز با هر تلاشی که برای در هم شکستن و اجبارِ آن به 

دهد. اصلی خود را از دست می سیِ متمرکز به اجرا در آید، جوهرپذیرشِ قالبِ قهریِ نظامِ سيا

های صنف ملی را در زمينة رسد که بتوان تمایزات بين آرمانتحمل به نظر میدر عمل کاملاً م

ین قهری بودن از بين برد ]به عبارتی صنف ملی نيز خصيصة اختياری بودن داشته باشد[ تا به ا

 برداری شود.شکل از مزایای هر دو روش بهره

                                                           
1. National Building Congress 
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ماهانه و شاید هم سه -صنف محلی قطعاً نمایندگان خود را برای شرکت در مجامع سالانه 

های مشکلات معمول در آن حرفه به بحث بپردازند. توصيه بارةفرستد تا درمی -یا حتی ماهانه 

گيری تعيين شده و به اصنافِ هر محل اطلاع روش معمولی یعنی رأی بااکثریت نمایندگان، 

اختيارات تام به  شود. احتمال دارد که اصناف در برخی  موارد، نمایندگان خود را باداده می

مجمع بفرستند تا به عقد قرارداد با سایرین مشغول شوند. شاید قول و قراری در مورد یک 

قيمت ثابت، ساعاتِ کار ثابت یا دستمزدهای ثابت وضع شود. در حالت عادی دليلی وجود 

قد از ع ،ندارد که یک صنف تا وقتی اصول بنيادیِ اساسنامة خود با دولت را نقض نکرده است

د.  به این ترتيب مجمع یا انجمن ملی، در صورتی که اعضای شوقرارداد با صنوف همکار منع 

با این حال  1تواند حالت اجباری پيدا کند.بخواهند، می شده و اختياریآن به شکلِ حساب

تصميم دیگری اتخاذ نشود، یک دستگاه اختياری و مشورتی  وقتیچنين مجمعی در اصل تا 

دن یا نبودن در هریک از موارد خاص، یک موضوعِ صلاحدیدی است و است. قهری بو

 توان از پيش آن را به صورت یک نظریة کلی مطرح نمود.مین

فهمند به نفع ایشان است که در همة موارد  به سرعت می شکی نيست که اصناف تقریباً

ایِ خود به استخدام چند نفر از کارکنان خود را به صورت دائمی به عنوان هستة مجامعِ دوره

 2یا اتاقِ تهَاتُری 2در آورند. وظفية این کارکنان دایمی، عمل کردن در جایگاهِ ادارة اطلاعات

برای کلِ اصنافِ آن حرفه است. آمارِ عرضه و تقاضا، قيمت مواد اوليه، و به طور خلاصه، هر 

اغلب به طور  چيزی که امروزه یک صنعتگر خصوصیِ زیرک، سعی در دانستنِ آن دارد )و

آورد(، توسط کارمندان و کارشناسانِ حاذق آماری در اختيار اعضای کامل آن را به دست نمی

ای، تجهيز کتابخانة تخصصی و آوری آمارهای حرفهگيرد. آن کارکنان به جمعصنف  قرار می

ه پردازند. در واقع تا زمانی که دستگاهایی برای تحقيق صنعتی میشاید حتی آزمایشگاه

مرکزی )مجمع(، کاملاً به آرمانِ اقدام اختياری پایبند بماند، هيچ دليل موجهی برای محدود 

کردن قلمروی عمل آن وجود ندارد و به همين ترتيب نيز دليلی برای خوف داشتن از قدرتِ 

                                                           
کند. این اصناف می یعنی صنف محلی بر اساس صلاحدید، اعضای صنف را مکلف به ارتباط و حضور در مجمع. 1

 م. -تکليفی است که در صنف تعيين شده و قابل تجدید نظر نيز هست 
2. intelligence department 

3. clearing-house 
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توان محدویت وضع کرد که پس از تأمّلی کاملاً ی آن وجود ندارد. تنها هنگامی میغيرقانون

 گيری شود.ر هر مورد خاص در این باره تصميم، دسنجيده

ترین استقلالِ نهاآميختنِ صحيحِ شيوة محلی و مرکزی باید به این روش صورت پذیرد: آزاد

کند در بلندمدت فقط آزادی است چرا که منطق عملی حکم می - عمل برای اصناف محلی

ترین اتحاد به در کنارِ کامل - کند(که سالم یا حتی شدنی است )و انسان سالم آن را مطالبه می

دهی، همکاری و آموزش، به نحوی که خير جميع اصنافِ یک پيشه در آن مد منظور مشورت

توانند وجودِ اتحاد را بدون نظر قرار گيرد. فقط اشخاص مستبد یا خودکامه هستند که نمی

 قوایِ قهری تصور کنند.

 



 

 

 فصل پنجم

 گانهثمرات حاصل از اصول سه

سه فصلِ قبل به معرفیِ سه اصل اساسی پرداخته شد که نظام صنفی بر آنها استوار است.  در

ها بخش یک از آن شکلمتحول شوند که هيچ یهای مختلفتوانند به شکلاصناف در عمل می

اساسی از نظام صنفی نيست. آنان هریک از این اشکال را بسته به اوضاع صنعتِ مورد نظر، به 

شود. با این های بسيار متنوع محقق میبرند. در واقع تحول اصناف به شکلا نمیبرند یکار می

د. این اصول در حقيقت اصول روبدون آن سه اصل، کل ماهيت صنفی از بين می حال

آید، گيرد یا نظامی که پدید میهستند که بدون آنها اصلاً تشکيلاتی شکل نمی «حداقلی»

بار دیگر تکرار  چون و چرا را یکنيست این سه اصلِ بی چيزی غير از نظام صنفی است. بد

بندی افراد بر حسب کارکرد زماندهی حياتِ اجتماعی باید دستهکنيم: اول اینکه بنيانِ اصلیِ سا

هاست. شغل ترین واقعيت در زندگیِ جمعیِ انسانمهم ،زیرا این ویژگی ،یا حرفة ایشان باشد

رش بوده و هویت شهروندیِ او عمدتاً به آن بستگی دارد. ترین نقش او برای کشوهر فرد، مهم

دوم اینکه اصناف باید خودگردان باشند زیرا کسانی که در یک حرفه به کار مشغولند، بهتر از 

کارِ آن حرفه آشنا بوده و قادرند به کارآمدترین شکل، حرفة خود را رونق  و سایرین به ساز

تواند مورد تشویق نظام صنفی )یعنی توليد ثروت( می دهند. به این ترتيب است که هدفِ مادی

قرار گيرد. سوم آنکه اگر اصناف از گرایشات بيش از حد تمرکزگرایانة جامعه امروزی دوری 

 هاها بر سرِ آنپایانِ کاغذبازیهای بییوانسالار تبدیل شده، کليه مصيبتنکنند، به تشکيلاتی د

 خراب خواهد شد.

نيامدنیِ خود به آن اصول را بيان کردیم، بهتر است به جای و کوتاهحال که اعتقادِ جزمی 

پيشنهاد و توصيه، به ذکر ثمرات این سه اصل بپردازیم. در نظام صنفیِ مذکور، نوعی تساهل 

آن نيست و به  ود )هرچند که ذاتیِ همة طرفدارانششفکری هست که ذاتیِ آن محسوب می

کنند(. اگر واقعاً اعتقاد داشته باشيمتادان خود خيانت میهمين دليل بسياری از شاگردان به اس

قالب اصنافی کاملاً  که کارگران باید )به معنای واقعی کلمه از لحاظ جسمی و فکری( در 

 شوند، در این صورت طبيعتاً باید تصميماتِ بندیمند از استقلالِ نسبی، تقسيمکوچک و بهره
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د، بپذیریم. اگر فقط به یک شودر هر صنف اتخاذ می خواهنابسيار متنوعی را نيز که خواه

عقيدة جزمی و نه چيزی غير از آن اصرار کنيم، به نظام دیوانسالاری و ذهنِ ماشينی دچار 

 خواهيم شد.

 الف: تنوع تجربیات
های ممکن در تصميمات صنفی را به خوبی درک کرد که اولين اصل از توان تنوعهنگامی می

بحث در این فصل به درستی شناخته شود. یکی از ایرادهای جدی نسبت به اصول ثانویة مورد 

بود. شاید آن « بارشکلیِ کسالتهم»نظام مالکيت اشتراکی، گرایش آن نظام به یک نوع 

امروزه بسيار مناسب جلوه کند و اگر اميدی به یافتن شکل نهایی سازماندهی « شکلیهم»

رسد. همان نظام مالکيت اشتراکی، پاسخ آن اميد به نظر میاجتماعی وجود داشته باشد، احتمالاً 

 اوضاعِبا این حال حتی اگر چنان نظامی برای امروز مناسبت داشته باشد، معلوم نيست که برای 

رسد امروز درست نباشد. اما به نظر می اسب باشد چرا که شاید اصلاً اوضاعِجدیدِ آینده نيز من

خواهيم بيابيم. نظام صنفی، محلِ تعامل توانيم آنچه را که مییکه ما در تنوع تجربيات صنفی م

شود و عوامل و افکاری است که پيشرفت و ترقی جزو دستاوردهای طبيعیِ آنها محسوب می

نيازی به پيگيریِ مصرانة آنها نيست. آزادی عمل یکی از مبانی زندگی سالمِ جسمی یا فکری 

شمار بيرون آمده و تقریباً تنها دانشی است تجربياتِ بیاست. سنّت همان دانشی است که از دلِ 

 به آن اعتماد کرد. ،توان با اطمينانِ خاطرکه می

 ب: رقابت متعادل

از اصول قبلی یک نتيجة دیگر نيز ممکن است حاصل شود. اصناف باعث حفظِ همة آن 

شوند. شمنی واقع میداری و نظام مالکيت اشتراکی، موردِ دمحاسنِ رقابت هستند که در سرمایه

بسياری اشخاص شجاع در ميان ما بودند که پس از سرخوردگی به خاطر پيامدهای وحشتناکِ 

رقابت در صحنة عمل، سعی کردند ثابت کنند )و خود نيز اعتقاد داشتند( که رقابت در مجموع 

ی پيش برد. آن بارِ جامعه را به خوب و توان کارچيزی جز شرّ به همراه نداشته و بدون آن هم می

نظریة قدّیسانِ دیروز، البته تا حد زیادی حقيقت داشت. با این حال ما به عنوان گناهکاران 

ایم سرمان را در برف فرو کنيم. رقابت اگر در حدِ یک نيشترِ کوچک باشد، امروز، سعی کرده

روزی آن را مدارانِ امما آنچه که توانگرسالاران و ثروتشود، اها میباعث انگيزشِ انسان
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 آنقدر کند،ها شور و حالی در مردم ایجاد نمیلوحانه است که نه تننامند، امری سادهرقابت می

کوبد تا آنان را بکُشد. فرق عظيمی هست بين نواختن پيانو با با چماق  بر سر قربانيان خود می

 .ت ظریف انگشتان و پایکوبی روی آنحرکا

توان در قيودِ مندرج شود. میافتضاحِ امروزی ختم نمیرقابت در چارچوب صنفی، لزوماً به 

های خاص وضع کرد تا امکانِ در احکام صادر شده توسط دولت برای اصناف، محدودیت

 وجود نداشته باشد.  - به هر طریق ممکن -بيرون انداختنِ رقيب از بازار 

حنه به در خواهند شد؛ از ص ،به واسطة وجودِ امتيازِ خودگردانی ،همة آن ترفندهای ناشيانه

های زیرا کارگران به ندرت دوست دارند که خود را با این تقلّاها از رمق بيندازند. رقابت

 ،بين اهالی کسب و کار سر نخواهند گرفت - حاصل هستندکه واقعاً بی - شخصیِ جاهلانه نيز

ها ممکن لاً قيمتالعملِ )سود( کارها چنان خفيف است که به سختی قابل اعتناست؛ مثزیرا حق

است به کمتر از ميزانِ لازم نيز نزول کنند. رقابت بين اصناف، به قلمرویی بسيار کوچک 

شود. فقط تعداد مشخصی از اعضای اصناف، مجاز به کسب و کار در یک ناحية محدود می

د. هيچ شومشخص خواهند بود و همين ویژگی به خوبی باعث مهار شدنِ حس رقابت می

ها به ودن برای پرسه زدن و قاپيدن فرصتانگيزة گوش به زنگ ب - هاانند گذشتههم - صنفی

های رقابت، کاملاً مشخص بوده، قابل نفع خود را نخواهد داشت. به این ترتيب مؤلفه

، باعث از ميان شودکاری نخواهد بود. صداقت و صراحتی که در آن شرایط ایجاد میپنهان

خواهد  - یعنی جذابيت رقابت - های امروزیایند در رقابتهای ناخوشرفتنِ یکی مؤلفّه

 گردید. 

چيزی شبيه به رقابت آزادِ  - عمومیرقابت بين اصناف، عمدتاً به شکل یک رقابتِ شبه

خواهد بود زیرا داورانِ این رقابت، اعضای  - معماران برای ساختن یک ساختمان دولتی

 ردن شغل برای رفقای خود باشند.شورای شهر نيستند که به دنبال دست و پا ک

ریباً آن را با لجام زدن بر اگر اشتياقِ انسان به مبارزه را بتوان حفظ کرد و در عين حال تق

توان بيانِ هایش مهار نمود، مسلماً آن اشتياق مفيد خواهد بود. چنين واقعيتی را حداقل میزشتی

هستند  «گذشته از خود»اندازة کافی  کردند بهاوصافِ آن مردمِ سرسختی دانست که اظهار می

کردنِ شأن انسان از راه تا سوسياليسم را بپذیرند و پس از آن پذیرش، به چشم خود، ضایع
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کردن او به یک گوسفندِ سر به راه را دیدند. اگر بتوانيم این واقعيت را ثابت کنيم، تبدیل

 شان آشنا خواهند شد. هایگذشتگیفانِ ما با ماهيتِ واقعیِ از خودبسياری از مخال

توانست در می -دقت کنيد فقط سالم و نه چيزی بيش از آن  - مسلماً اگر یک رقابت سالم

گشت. شماری حاصل مییک شهر، مثلاً بين تعداد مناسبی از اصنافِ نانوا برقرار شود، فواید بی

مغازه در شِش رقابت مورد نظر مثلاً به شکلِ اقدام به فروش نان به همسایگان توسط ششِ 

محلی[ نيست که امروزه بسيار آن را بازار محل از دستِ نانوایانِ غيرگاری ]برای گرفتنِ 

کنيم. چنين رقابتی سالم نيست بلکه از روی خشم و دیوانگی است. اما اگر کنار مشاهده می

. کندی، اوضاع فرق مفراهم باشددست خود، امکانِ انتخاب بين دو یا حتی سه صنفِ نانوا 

احتمالاً در مجوزِ کسبِ هریک از آن اصناف، محدودة مشخصی تعيين شده است زیرا اگر 

، های اضافیِ حمل و نقلار و بار خود را با تحميلِ هزینهسعی کند ک« طلبمنفعت»یک صنفِ 

از اتلاف منابع برای حمل و نقلِ اضافی جلوگيری کند. جامعه حق دارد  برساند،  به سامان

کس ارزد. مثلاً هيچهم هست که در آنها مزایای رقابت به دردسرهایش نمیاصناف دیگری 

آهن در یک مسير ساخته شود. هيچ عقل سالمی ساختن یک داند که دو خط راهنمی صحيح

خط آهن اضافی را کاری نخواهد دانست که پولی در آن نهفته باشد. علاوه براین، همان یک 

 کند.بر دلِ نقشه کشور جلوه میخط آهن نيز همچون زخمی ناخوشایند 

 آمیزج: گذار مسالمت

یک مزیت دیگر نيز وجود دارد. فقط  - های اجتماعینسبت به سایرِ گزینه -در نظام صنفی 

کنند. یکی از امورِ افراد ناآگاه هنوز هم انقلاب را به چشمِ یک نوع پيشرفت اجتماعی نگاه می

آن است. قوای قهری تقریباً هميشه غيراخلاقی است گریزناپذیر در هر انقلاب، مخرّب بودنِ 

زیرا دلالت بر غلبة خشونتِ زورِ بازو بر ظرافتِ قوة ادراک دارد. البته مواردی در زندگی پيش 

آید که حقِ اعلای بشر در زمينة کرامت فردی، برای او حقِ دفاع از خویشتن را نيز به همراه می

آميز درآید. با این حال هی در ظاهر به شکل خشونتآورد، و دفاع از خود ممکن است گامی

اند، زیرا حاصل بودههميشه بی ،دهد که قوای انقلابی و قهریقاعدة حقایقِ تاریخی نشان می

گاه چيزی را اصلاح گاه به آنچه قصد داشته است عمل نخواهد کرد و هيچکه قوای قهری هيچ

 .کندها را تخریب هم میچيز بيشتر، بلکه ردهنک
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اند و ها بودهآميزتر از سایر انقلابکه بدون شک بسيار صلح -های صنعتی حتی انقلاب

در نهایت به همان اندازه ویرانگر هستند. به عنوان مثال، تباه  - خونی در آنها ریخته نشده است

ر ای دها در نتيجة تغييرات ناگهانی در نظام کارخانهشدنِ بی حدّ و حسابِ شورِ حياتِ انسان

، اما در ها به گلوله بسته نشدندقرن هجدهم را در نظر بگيرید. آن مردم اگرچه در خيابان

های خود به گرسنگی و استضعاف تن دادند و آن دردها در درازمدت نتایجی حتی خانه

های دو قرن گذشته، تر در پی داشت. در واقع شاید انقلاب صنعتی بيش از همة جنگوخيم

 ها شده باشد.ی و شور و شوق انسانباعث انهدامِ زندگ

ظاهراً یکی از خصایصِ سرشتِ بشر آن است که تابِ تحملِ تحولات ناگهانی را ندارد. هر 

نفسه غيرعقلایی نه لزوماً به دليل آنکه فی - نظامی که تغييراتِ بنيادین از انسان مطالبه کند

 - و روالِ مرسومِ خود را ندارداست، بلکه صرفاً چون انسان تواناییِ گسستِ شدید از سنّت 

فردا صبحانه را در  گمان کنداعتبار است. البته انسان شاید بتواند در عالم خيال یک نظامِ بی

حالتی ميل خواهد کرد که روی سرش ایستاده است. هر انقلاب نيز دقيقاً چنين کارِ غيرممکنی 

 دهد.را به خود نسبت می

پذیری است که تغييراتِ ملایم را ميسّر انعطاف هایظاهراً نظام صنفی واجد ویژگی

الساعه نيست و معتقدان به این نظام قبول دارند که انسانِ چيز خلقکند. در نظام صنفی هيچمی

ای دیگر لباس فردا چندان تفاوتی با آنچه که امروز هست، نخواهد داشت. شاید او به گونه

بنشيند، با این حال  1سوار شود یا بر تخت روانبپوشد، شاید به جای کالسکة دو اسبه، تاکسی 

در این کشور با آنان  2ویليام فاتحاو در اصل چندان با مردان و زنانی که هشتصد سال قبل، 

های اند که آنچه طرحروبرو شد، فرقی نخواهد داشت. طرفداران اصلاحات اکثراً غافل بوده

هاست. دار انسانکند، خصایص ریشهمی ایشان را به توفيق رسانده یا بر عکس، نقشِ بر آب

مثلاً اگر آنان را متقاعد  -کنند اگر برخی از ظواهرِ امر را جرح و تعدیل کنند ایشان گمان می

ورت تغييراتی در آن ص - زارها، در کلبه زندگی کنندکنند که به جای چادر زدن در چمن

ترین ضعف از حقيقت به دور نيست. بزرگچيز به اندازة این اوهام اند. هيچبنيادین ایجاد کرده
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هاست. کار آنان برای طرفدارانِ اصلاحات، اطلاعاتِ ناچيزِ ایشان دربارة سرشت انسان

کند که بخواهد های انسانی، به طرز غریبی کارِ یک جرّاحِ زمينی را به ذهن تداعی میجمعيت

 هيچ اطلاعی نداشته باشد.یک موجودِ مریخی را جراحی کند و از سازوکارِ داخلِ بدن او 

خواهد و هيچ اميدِ گونه تغييرِ ناگهانی را نمیهيچ - طلبانبرخلافِ اصلاح -اما نظامِ صنفی 

ها پروراند. طبق عقایدِ مورد قبول در این دستگاه، انسانواهی و مبتنی بر احساسات در سر نمی

وازی نيستند، بلکه فقط تا حدی در مجموع، عاقل و منطقی، فارغ از حرص و آز یا فاقدِ بلندپر

 ،پُرجنب و جوش بوده و گاهی اگر تحت فشار قرار نگيرند، تنبلی خواهند کرد. عقيدة صنفی

خواه نيست که طلب و زیادهکند و آنقدر جاهکدام از این حقایقِ انکارناپذیر را کتمان نمیهيچ

ها های سرشتِ انسانن کاستییک نظام قدیمی را پيشنهاد کرده، ادعا کند که در آن نظام، ای

 چندان نقش مهمی ندارند.

گونه تغيير ناگهانی به وجود اندکی پيش از این گفتيم که اهالیِ صنفی قصد ندارند هيچ

آورند. با این حال باید آن گفته را اندکی تعدیل کنيم زیرا یک دگرگونیِ بنيادین وجود دارد 

ترِ خودکامگی و دیوانسالاریِ تمرکزگرا که انهتوقفِ هرچه قاطع»هستيم: که ما خواستار آن 

ما مصرّانه خواستار محروم شدنِ سلطة «. همچون کابوسی در زندگیِ ملّیِ ما ریشه دوانده است

بر زندگی خود هستيم. به عبارتی ما خواستار بيرون آوردنِ  وایتهالو  وست مينسترنامشروعِ 

دهند و که به صاحبان صنایع پول قرض میم زمام امور مردم از دست آن گروهِ کوچکی هستي

اند که گویی آن دستگاه ها جزو را در دست گرفته وایتهالو  وست مينسترای مهار به گونه

 املاک خصوصی ایشان هستند )که در حقيقت هم تقریباً هستند(.

البته باید تأکيد کنيم که دگرگونیِ مذکور )که معنای ناگهانی بودن برای آن چندان 

های های سنّتوجه از آن زیر و رو شدنبه هيچ - چقدر هم که سریع باشدهر - ق ندارد(مصدا

انسانی نيست که قبلاً به آنها اشاره کردیم. استبداد مرکزی هميشه پوسته ظاهریِ جامعه انسانی 

ا ها رتوان انکار کرد که این استبداد، آثاری مهيب داشته، و بارها و بارها انسانبوده است. نمی

ترین ویژگی آن، تحميلِ هميشگی از جانب بالادست و از بيرون به خفقان وادار کرده؛ اما مهم

های اصلیِ این گاه در زمرة سنّتهيچامِ کلية امور به دستِ کاغذبازها، بوده است. سپردن زم

استبداد مرکزی نبوده است. سنتِ اصلیِ استبداد مرکزی، انتخاب کردنِ یک پادشاه یا حتی 
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سلسلة سلطنتیِ موروثی بود )که در فصل اول به آن اشاره شد( ولی آن خاندانِ سلطنتی  یک

دانست. قانونِ دگردانیِ زندگیِ روزمرة مردم نمیگاه وظيفة الزامی خود را دخالت در خوهيچ

برداشتی تقریباً جدید ]و  - به معنای امروزی یعنی مداخله در شعائر و آداب مردم -پادشاهی 

از واقع[ است. بنابراین ما با دور انداختنِ انبوه قوانين و تشکيلات مرکزی، فقط امورِ رو به دور 

-مربوط به آن را حتی آزادتر ساختههای بنایی را به دور انداخته، سرشت حقيقی انسان و سنّت

]بازگشت به  1ایم. پس شاید بهتر باشد که جنبشِ اصناف را به جای انقلاب، نوعی ارتجاع

 بناميم. گذشته[

در مطالبة آزادی و رها شدن از فشارِ حکومت مرکزی، فقط  ،به این ترتيب اهالی اصناف

خواهند؛ هرچند که هستند و حتی این تغيير را هم کاملاً ناگهانی نمی 2خواهانِ یک تغييرِ سلبی

تشکيلات کند زیرا این وارد نمی« طبيعتِ انسان»حتّی بنيادی بودنِ چنين تغييری، هيچ آسيبی به 

شود. رشد و بخشی از سرشتِ انسان محسوب نمی - اهميتمگر با تعبيری فرعی و کم -

ها و بالندگیِ بشر به قدری سنجيده و حسّاس است که برای او حتی گسستنِ ناگهانی از زشتی

گذاشتنِ نظام  ها نيز ميسر نيست. بنابراین متأسفانه ممکن است اصلاح کردن یا کنارشرارت

چيزی مرکزی، تا حدودی یک فرآیندِ کنُد باشد و در تکاملِ نظام صنفی، اهميت هيچمدیریت 

که حکومت مرکزی به تدریج قدرت محلی و گونه نيست. همان پذیرقياس، با این موضوع

تر گرفته است، شاید بهتر باشد که آن قدرت را صنعتی را از دست نهادهای اجتماعیِ کوچک

 دهد.پس به تدریج هم باز 

ه به یکی از لحاظ تشکيلاتِ درونی نيز فرآیندی که یک شرکتِ توليدیِ امروزی، از آن را

توان به د، شاید پيشرفتی آرام باشد. سهيم شدن در سود را میشواز اصناف فردا تبدیل می

یعنی تعاون در ادارة صنف  -ای طبيعی از سهيم شدن در مسووليتِ ایجادِ سود تدریج با سلسله

سالارانه برای کلّ مود. مدیریتِ تعاونی نيز طبيعتاً دیر یا زود به یک مبنای کاملاً مردمهمراه ن -

شود و به در قدرتِ کلية اعضای صنف مبدل مییعنی به نوعی برابری  ،دشوصنعت تبدیل می

توان صنفی را که قبلاً شکل گرفته است، در اولين فرصتی که مردم به آمادگیِ این ترتيب می
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د. با این حال باید به تدریجی وبی در سازمانِ اجتماعی ادغام کرن دست یافتند، به خپذیرش آ

تر از ظرفيتِ اعضای صنف برای گذر چيز نباید سریعا توجه داشت: هيچبودنِ همه این فرآینده

 اتفاق بيفتد. ،به مرحلة بعد

قِ ميل ایشان عملی توان فرآیندِ تغيير را به سرعت و مطاباگر اعضای صنف آماده باشند، می

نمود. عجله به خرج دادن تا زمانی که آمادگی در اعضا به وجود نيامده باشد، نه تنها توفيق به 

تواند برای کنُدی کارهای اهالی شود. تنها دليلی که میآورد، بلکه به فاجعه ختم میبار نمی

. پيشنهاد کردنِ یک زده عمل کنندتوانند شتابت که آنان نمیه باشد، همان اسموجّ ،اصناف

هایی دارد، به خاطر کنُد بودنِ آن نيست بلکه به دليلِ همان نظام صنفی که چنين ویژگی

موفق  ،گاه وی را در اجرای تغييراتِ سریعشناخت نسبت به بُعدِ اجتماعی انسان است که هيچ

، اما کنندداند. شاید سرعت و چابکی در مجموع یک آرمان باشد که همه برای آن تقلّا نمی

 ها را با دستاوردهای واقعی اشتباه نگيریم.بهتر است که آرمان

 د: آموزش کارگران

در بخش قبل گفته شد که امکانِ پيشرفت، به ظرفيت اعضا برای طیِ مرحلة بعدی بستگی دارد. 

رساند که همان عمل خود ما را به موضوع بعدی در حوزة نظام صنفی میهچنين واقعيتی خودب

ترین اصول آموزشی است. همان قدر که هر عضوِ صنف در نهایت بر اساسِ مناسبکردن 

قدر هم هر صنف در واقع یک مکتب آموزشی است که هر سهمی در ادارة آن دارد، همان

از امور ابتدایی گرفته تا  -های آن حرفه واند به یادگيری دربارة همة جنبهتمی شعضو

 ازد.بپرد -ترین مسائل مدیریت پيچيده

شود، حال هنگامی که کار به موضوع کسب و کار و صنعتگری در عرصة عمل کشيده می

ها کاملاً با رفتارهای سرسری و احساساتیِ زندگیِ دیوانسالاری و سياسی فرق و هوای بحث

هر  که دغدغه اصلیِ ها روبرو شوند، در حالیهمه باید با واقعيت ،کند. در حوزة صنعتپيدا می

همان کشاندنِ  ،هاست. بدون شک حداقل فایدة نظام صنفی، اجتناب از واقعيتسياستمدار

دهد که هيچ کاری حيات اجتماعیِ ما به قلمروی حقایقِ مسلمّ است. نظام صنفی به مردم یاد می

به حالِ جامعه، مفيدتر از توليدکردنِ یک محصولِ مفيد نيست، هرچند که این محصول یک 

نی کوچک باشد. اگر این واقعيت به خوبی درک شود، آنگاه هر زميقطعه شعر یا یک سيب
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پذیرفتن و کسبِ »د که فقط یک راه برای توليد مفيد وجود دارد: يشهروندِ جامعه خواهد فهم

 به واسطةتوان دربارة تفاوت عظيمی که به سختی می«. دانش دقيق دربارة بهترین روش توليد

 .شود، مبالغه کردندگیِ یک جامعه ایجاد میشناختِ امور واقعی و دانشِ صحيح در ز

گرایانة ثروت برای کشور استوار شود، وقتی حيات جمعی ما بر پایة توليدِ عمل

آید. کافی است قبول کنيم هرکس بتواند دربارة آن هایی برای اصلاح آن پدید میاميدواری

خواهيم دید که حتی  گاهآن نام دارد.« آرمان سياسی»ت کند که نام و نشان صحبسایة بی

توانند او را نسبت به ارایة یک جملة صادقانه یا الی به همراه کلية قضات آنها نمیهای عدادگاه

ایم، پا را فراتر که تأیيدش کرده« تراشِ قهاربهانه»د سازند. وقتی این مقيّ ،آوریک وعدة الزام

، اسیِ متنوع و نامربوط با یکدیگرهای سيگذاشته و به طور همزمان دربارة خيل کثيری از آرمان

دهندة معمولی، در لحظة اوجِ شود، تعجبی نخواهد داشت که رأیبه لفّاظی مشغول می

که آن  روبرو شده است، در حالی 1«اَبَرمرد» زدگی و تحسين، گمان کند که با یکهيجان

زبان را نيز دارد. چربهایی یک فروشندة راز اول است که تواناییبازِ تاَبَرمرد، فقط یک شعبده

تر خلاص شویم، هيچ راهی مطمئن 2هااگر قرار باشد در زندگیِ جمعیِ خود از دستِ شارلاتان

 نيست. - به جای نظراتِ احساساتی -از پرداختن به حقایقِ مسلمّ 

که یکی از کارهای بسيار ارزشمند، متقاعد کردن جنبش کارگری است تا بتواند دریابد 

بُر و سهل توليد ثروت در کشور را به نفع کارگران به دست بگيرد، هيچ راهِ ميانخواهد اگر می

ای برای توفيق یافتن در این طریق وجود ندارد. کارگران صنعتگر تا زمانی که نتوانند یاد و ساده

به  ]دا هر نهادی که بر منابع مالی سلطه داری [ دارانرند چگونه باید بدون کمکِ سرمایهبگي

توانند گونه اختياری در توليد ثروت نخواهد داشت. دليل آنکه توانگران میبپردازند، هيچ توليد

کارگران و مستخدمانِ خود را به طور تمام و کمال در چنگالِ خویش اسير کنند، چيزی نيست 

اند خود را در جایگاهِ قبول وظایف آن توانگران و ادارة صنعت، جز اینکه کارگران نتوانسته

تواند وجود داشته باشد؟ اگر کمک آنان قرار دهند. چه دلایل دیگری جز این میبدون 

به زودی سرمایة لازم برای آغازِ تجربة  ،کارگران هرکدام فقط چند شيلينگ کنار بگذارند
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شود. پس چرا ایشان آن سرمایه را فراهم نکرده سالارانه در همة صنایع فراهم میمدیریتِ مردم

شاید دليل اصلی، فقدانِ دانشِ کافی درباره فرآیندها و  شوند؟ی خود بدل نمیو به ارباب و آقا

خواه از لحاظ توليد فنی، خواه از لحاظِ جزئيات مالی و  - امورِ مربوط به آن حرفه یا صنعت

 باشد. - تجاری

دقيقاً همين است.  ،نظام صنفی قصد دارد به کارگران بفهماند که نقطه ضعف اصلی ایشان

اهرگِ صنعت را در اختيار دارند زیرا نيروی کار فقط در دست ایشان است. آنان چيزی آنان ش

کنند که قادر ناپذیر باشد، به آن دليل به اربابان خود تقدیم میتواند یک موقعيتِ خللرا که می

نيستند نيروی کار خود را به نحوی شایسته مورد استفاده قرار دهند. تا وقتی که ایشان ذهن خود 

آماده  -ترین امور آن ترین تا جزییاز کلّی -را برای تسلط بر تمامِ دانشِ حرفه و صنعت خود 

دفاع خواهد بود و شاید حتی بتوان گفت که مستحق این نکنند، نيروی کار همچنان بی

 سرنوشت است.

 به این ترتيب توانگران نيز شاید مستحقِ پيروزیِ خود باشند. اگر فقط موضوعِ آموزش در

رسيد که کارگران به قبولِ آن اصطلاحاتی بپردازند که ميان بود، شاید عاقلانه به نظر می

شود. در عمل حتی خودِ شراکت، ناميده می 2مدیریتِ مشترکیا  1شراکتاصطلاحاً 

توان کند. به سختی میها در مسيرِ مدیریتِ مشترک را فراهم میناخواه اولين پيشرفتخواه

شوند، در دست به قلم می ،کنند برای منافع طبقة کارگرز کسانی که ادعا میفهميد چرا برخی ا

ها و منزلتِ طبقة کارگر بتواند با کنند. اگر خواستههای اوليه مقاومت میبرابر این پيشرفت

ها و منزلت ایشان شود، در آن صورت باید گفت خواستهای از این نوع به آسانی ارضا مصالحه

ای آشنایی با تاریخ و طبيعتِ بشر، به این اشخاصِ مطبوع بوده است. شاید ذرهبسيار حقير و نا

کس د. آنشوها باعث ایجاد انگيزه تواند مانند شروع موفقيتچيز نمیبزدل یاد دهد که هيچ

کشيده، بلکه شخصی است که طعمِ کند، نه فرد ستمدیده و رنجکه به راحتی اعتراض می

کند. شاید زنان توفيقات بيشتری طلب میهایش چشيده است و نعرهنپيروزی را زیر دندا خوشِ

ای بوده و بتوان رد پای بيماری را در آن تشخيص داد، با بلندپروازی به تنهایی امرِ پيش پا افتاده

                                                           
1. co-partnership 

2. co-management 
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طلبی را نوعی حُسن به حساب آوریم، باید بدانيم که این حال تا جایی که بلندپروازی یا جاه

و مدیریت  های شراکتترین شکلفق شدن زنده ميشود. حتی کاملآن حُسن فقط با مو

و امثال آن، فقط در  1وایتلیهای تر از نوع گزارشهای مشابه و خودمانیمشترک، و نيز روش

ضرر خواهند بود که کارگران به خوبی فهميده باشند صورتی بسيار مفيد بوده و بدون شک بی

 ممکن است به آسانی گول بخورند.

 سالارانة قدرت و ثروتوزیع مردمت :ه

سالاری بر کسانی هستند که هدف غایی ایشان در مطالبة نظام صنفی، مشاهدة پيروزی مردم

دیوانسالاری را  ،بينند که چگونه ثروتمنداناستبداد، و پيروزی فقرا بر توانگران است. ایشان می

برای دفاع از خود بهره ببرند. توانند از آن اند و فقرا چقدر سخت میبه غصب خود درآورده

گونه که قبلاً گفتيم، نظام صنفی به وضوح یک طرحِ مناسب برای افزایش توليد ثروت و همان

های فعلی است. نظام صنفی به عنوان یک دستگاه عقلانی یاجتناب از اتلاف منابع و ناکارآمد

ی توفيق پيدا کند. هرچند از تواند با اتکا به این مزیت خود، به آسان، میدر حوزة کسب و کار

ولی  ،پذیر است که اصناف به ایجاد ثروت برای توانگران بپردازندلحاظ نظری کاملاً امکان

توان یقين داشت که انتخاب نظام صنفی، به معنای چنين چيزی در عمل ممکن نيست. تقریباً می

 توفيق خيلِ فقرا بر معدودی از اغنيا خواهد بود.

زدها در یک صنف را قبلاً در فصلِ خودگردانی مورد بحث قرار مشکل برابری دستم

ترین اصناف، از پرداختِ سالارانهدادیم. هيچ دليلی وجود ندارد فرض کنيم که حتی مردم

یکی  ،کنند. هرچند شاید برابری دستمزدهاخودداری می ،دستمزدهای بيشتر به افراد کارآمدتر

                                                           

                         جان هنری وایتلی. بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، (Whitley Reports)های وایتلی گزارش .1

(John Henry Whitley, 1866- 1935یکی از اعضای مجلس بریتانيا به دنبال قبول توصيه ) های وی از طرف

را تأسيس کرد. آن شورا به منظور برقرار کردن یک  وایتلی مجلس لردها درباره مشکلات اقتصادیِ آن زمان، شورای

ها یا در هر صنعت، کار خود را شروع کرد و افرادی به نمایندگی از مدیران و ای در شرکتگروه یا سازمان مشاوره

ها یا صنایع در آن حضور داشتند. هدف شورا بحث کردن درباره نرخ دستمزدها، شرایط کار، روابط کارکنان شرکت

و مباحث مربوط به نيروی کار بود. چند شرکت از این نوع هم اکنون در انگلستان وجود دارد که البته ماهيتی  صنعتی

 گرایانه دارند.کاملاً اصلاح
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های اساسی نظام صنفی توان یکی از بخشنمی سلماً آن راسان سالم باشد، اما مهای اناز آرمان

ترین روش برای تشویق دانست. اگر وعدة دستمزدِ بيشتر در ازای کارِ بهتر، بهترین و موفق

کنند و البته اصول های عاقل از این ابزار استفاده میها به بهتر کار کردن است، پس انسانانسان

ی به این موضوع نخواهد داشت. اما نظام صنفی در کلّ، صنفی و سایر امور عالی صنف، ربط

تر ژه دارند، بدون شک باعث برابرانههای ویسوای پرداخت دستمزدِ بيشتر به آنان که شایستگی

گر و هنرمندانِ شود. در آن صورت دیگر کسی بانکدارانِ حيلهشدنِ توزیع ثروت در جامعه می

عاید ایشان  ،ای نخواهد دانست که از جيب مردمدهپرطرفدار را سزاوار درآمدهای مشمئزکنن

 شده است.

ز یک شهروند عادی باشد در آن شرایط ممکن است که باز هم درآمد چنين افرادی بيشتر ا

گذاری یا اندکی ذوق ادبی زند اما در عوض کسانی که اشتياق سرمایهها را جارو میکه خيابان

ی نامعمول خود را در ازای چيزی به نمایش در آورند هاشوند تواناییند، وسوسه میداشته باش

ن قدر شهرت قناعت کرده و به که بسيار کمتر از غنایم امروزی ایشان است. شاید آنان به همي

)لقبی که محترمانه برای طبقة تنبل به  1«)مرفه( دغدغهطبقه بی»های کمتر راضی شوند. ثروت

د شد زیرا هيچ صنفی نيست که آن افراد را به جمع بریم( نيز از صحنة جامعه محو خواهکار می

گرد را داشته باشند، های دورههای نوازندگان یا دلقکخود بپذیرد. اگر ایشان برخی از توانایی

هایی که به قدر کافی ها جایی برای زندگی پيدا کنند؛ همان کولیشاید بتوانند در حلقة کولی

دانيم که را به موفق شدن ترجيح دهند زیرا همه میفهميده هستند تا شادی و هشياریِ محض 

ها و فصایلِ ایشان چيزی جز ارزش بيشترطلبی همان ارزش اصلی در ذهن توانگران است و جاه

جایی هم برای خيالپردازان سرگردان  ،شرّ نيست. شاید کسی اميدوار باشد که در جمع اصناف

خواهند با عضویت در یک صنف ارآميزی که میاما آن افراد باید بابت جایگاه افتخ ،پيدا شود

 به دست آورند، از درآمدهای هنگفت خود چشم بپوشند.

گونه که نظام دهد )دقيقاً همانناخواه قدرت را در دست اکثریت قرار مینظام صنفی خواه

ای گمان سپارد( و مضحک است اگر لحظهای قليل میبه ناچار آن را به دست عده ،کاغذبازی

تر از ثروت که به دست آوردنِ چنين قدرتی به طور طبيعی منجر به کسبِ سهم منصفانه کنيم

                                                           
1. leisured class  
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برابری مطلق وجود نخواهد  - گونه که قبلاً گفتيمهمان -ملی برای همه نخواهد شد. البته 

داشت زیرا در درجة اول برقراری چنين شرایطی بسيار دشوار است و در درجه دوم کمتر کسی 

توان گفت مثلاً بسيار دشوار آن است. در مورد دشواری برابری مطلق، می مصرانه خواستار

است که اطمينان حاصل شود یک صنف، دستمزدها یا مزایای بيش از صنف دیگر دریافت 

های بی حد و حساب رخ داده باشد. اما آیا ید چنين وضعيتی به دليل دفتردارینخواهد کرد. شا

های اصلیِ ی انجام شده را دارد؟ اميدواریم یکی از ویژگیدفترداریِ بيش از حد، ارزشِ تقلا

ای چرا که چنين رویه ،چيز را شایستة دفترداریِ بيش از حد نداندتفکر صنفی آن باشد که هيچ

 پرستان ابداع شده است و نه برای مردمانِ شایستة اهلِ کاردر اصل برای رباخواران و پول

کنند، دقيقاً عيارِ دستمزدها اصرار میم برابریِ تمامبر لزو بيش از حدکردن. آنهایی که 

کردن قائلند. کسی که برای  هایی هستند که ارزشی بيش از اندازه برای پاداشِ مادّیِ کارهمان

 ،کار خود بيش از هر چيزِ دیگر ارزش قائل باشد، وقتی ببينيد دیگری بابت تلاش شایستة خود

شود. چنين واقعيتی فقط رباخوارن را برآشفته نمی گونهاینکند، دستمزد بيشتری دریافت می

 دهد.آزار می

 هاي اجتماعيو: التیام یافتن جراحت
د شود، خشنود نمیشون برخورداردستمزد بهتر و احترام شایسته از یک کارگر معمولی تا وقتی 

زیرک، به وی  و البته او حق دارد که به جز اینها چيزی نخواهد. شاید یک دستگاهِ توانگرسالارِ

ارزشِ  ،نزاکتِ خود برای پولدستمزد بيشتر بدهد، ولی آن کارگرِ هشيار به اندازة اربابانِ بی

اش نيز حفظ شود. نظام صنفی بيش از هر خواهد که منزلت انسانیمطلق قایل نيست. او می

به او  - ریگاعم از دیوانسالاری، توانگرسالاری، نظامِ سلطنتی یا اشرافی -تشکيلات دیگری 

بخت وی  ،به اندازه نظام صنفی ،کدام از تشکيلات مذکورکند. هيچچنين موهبتی را ارزانی می

که حداقل او را در جمع صميمی و  کند، چرازیاد نمی ،را برای احساس استحقاق و عزت نفس

 شناسد.به رسميت می ،فنی اصناف

ام صنفی هستند، از این قرار بود که ی نظآثار جانبی که نتيجة طبيعیِ اصل برخی از اصول و

گفتيم. یکی از مزایای این نظام آن است که اصلاً مطمئن نيستيم چه چيزی به دنبال خواهد 

ه قلمروهای متعادل آورد. اعتقاد راسخ به آنکه ابنای بشر، اگر از اجبارِ بيرونی خلاص شوند، ب
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دارد که برای طرحِ خطوط کلی می آورند، آدمی را واهای انسانی روی میو معقولِ سنّت

 آینده، به گذشته نظر بيندازد.

ی از وضعيتِ گذشته بوده و توفيقِ آميز، فقط بهبودِ مبالغهاحتمالاً آینده در بهترین حالت

توان درک گریز از زمان حال را شاید بتوان بهترین وضع برای آینده دانست. به دشواری می

دار یا حتی وجه ریشهنظام فعلی است، به هيچ دارِة ریشهنيم خصيصککرد که آنچه ما گمان می

هایی معلَّق، و در حکمِ بقایای خردشدة یک فاجعة مشمئز جدی نيست، بلکه چرت و پرت

های پُرشمارِ قافلة های درهم کوبيدة ناوگانعی است و البته فقط یکی از کِشتیکننده اجتما

برند. بدون شک ما اینجا در می لنگرگاهسمت  راه به ،انسانيت است که هنوز هم  به سلامت

ایم، البته به شرطی که به قصد مزاح هم که ها چشيدهانگلستان بيش از سایرین از این مصيبت

یعنی  - شده، دو دولت بزرگ دیگر که همانند ما ارواحِ خود را با ثروت دنيا معاوضه کردند

های فراوانی در نقاط دیگر دنيا . شرارترا نادیده بگيریم -ایالات متحده آمریکا و آلمان 

ها( باشيم که با این همه وجود دارد، اما شاید فقط مردم ایالات متحده آمریکا و ما )انگليسی

های شریفِ انسانی، در بازگشتن به آن سلامتِ عقل و قوّة تميز، با دشواری دور افتادن از سنّت

 بسيار روبرو هستيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل ششم

 ط بین اصناف و دولترواب

به عبارتی سازماندهی توسط اصناف  -ر فرض کنيم که سازماندهی از طریق کارکرد اگ

گيری یک جامعه سالم است، شاید در نگاه مبنای اصلی شکل - توليدی، تجاری و تخصصی

تواند کلّ جوانبِ حکومت ملی را نيز پوشش دهد. اول به نظر برسد که این نوع سازماندهی می

یک از شهروندانِ یک کشور باید در هر حال به کاری  شود که هرچون گمان می مالاًاحت

مشغول باشند، بنابراین در نهایت یکی از اصناف، نمایندگیِ او را بر عهده خواهد داشت. چنين 

رسد و به دنبال آن شاید به نظر آید که همة ادعایی از لحاظ نظری کاملاً منطقی به نظر می

انند در یک مجمع یا مجلس ملی گردِ هم جمع شوند و به این ترتيب یک دولت تواصناف می

ناخواه با این حال در مراحل اوليه، خواهپدید آید.  -به شکل یک مجموعة کامل  -آرمانی 

های کوچکی وجود خواهد داشت و تعداد کثيری از شهروندانِ مولّد و مؤثر وجود سنبهسوراخ

بندی توان ایشان را در قالب اصنافِ مرتبط با کار آنان، دستهنمیخواهند داشت که به آسانی 

گيرد، اما آن اعضا کرد. علاوه بر این اگرچه هر صنف، نمایندگی اعضای خود را بر عهده می

در جایگاهِ خریدار یا فروشنده، دایماً با اصناف دیگر سروکار دارند. زندگی هر انسان معمولی، 

دولت صنفیِ کامل، دو بُعدِ کاملاً مشخص خواهد داشت: او به  حتی به عنوان عضوی از یک

خواهيم جایگاه طور اخص یک توليد کننده و به طور اعم یک شهروند است. در این فصل می

 هر فرد به عنوان یک شهروند را مورد بحث قرار دهيم.

ست. تر اهای قبلی، بسيار نامشخصبدون شک موضوع بحث ما در این فصل نسبت به بحث

جایگاهی مشخص در کشور پيدا کرده، به کانون اصلی آن  -به درستی یا نادرستی  -اصناف 

شوند. به این ترتيب هر عامل دیگری را باید در مقياس ملی، متناسب با این کانونِ تبدیل می

ثابتِ اصلی در نظر گرفت. وقتی قطعی شد که اصناف، محورِ امور هستند، سایر موضوعات 

قولة مصلحت و منفعتِ جامعه به حساب خواهند آمد و باید از منظرِ همان تفکر اصلی صرفاً از م

به آنها نگاه شود. عاقلانه نيست که دربارة موضوع رابطة  -یعنی سازماندهی از راه کارکرد  -

دانيم آن رابطه به چه شکلزیرا دقيقاً نمی ،اصناف با دولت، بيش از حد تعصب به خرج دهيم
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د. شاید معلوم شود که یک ساختار حکومتیِ بسيار کوچک برای پشتيبانی از درخواهد آم

کند. البته احتمال دارد که برعکس، تشخيص داده شود که یک نهادهای صنفی کفایت می

حکومتِ بسيار بزرگ لازم است. در هر حال تردیدی نيست که حداقل در ابتدای کار، دولت 

به  -که بعدها اصناف قرار است انجام دهند  -ری را کارهای بسيا ،باید بدون کمکِ دیگران

 سر و سامان برساند.

ای از مشکل اصلی، از نوع سَلبی خواهد بود. هدف اولية طرفدارانِ اصلاحِ این بخش عمده

بار و فاسدی است که در حال حاضر، روال، خلاص شدن از دست آن قدرتِ مرکزیِ مصيبت

ه است. اولين کاری که باید برای دولت انجام شود، امتناع سدّی در مسيرِ هرگونه اقدام سازند

از واگذاریِ هرگونه اختياراتِ جدید به آن و حتی سلبِ همة اختيارات غيرمعقولی است که 

گرفته است. قطعاً اصلاح سياسیِ نظام حاکم فعلی، بخشی قرار می دولتگاه نباید در دست هيچ

ليل آن چيزی نيست جز اینکه قبل از شروع به از دردسرهای نظام صنفی است و باز هم د

د. اميد به اصلاحِ امورِ جامعه ید فکری برای خشک کردنِ مرداب کرساخت بنَا در مرداب، با

بازهای تی از بورسهی است که انتظار داشته باشيم هيئتوسط سياستمداران امروزی، همانقدر وا

 ه احيا کنند.بتوانند ذوقِ سليمِ هنری را در جامع ،بازارِ سهام

ممکن است دولت مرکزی در شرایطِ برقراری نظام صنفی بتواند نقشی شایسته ایفا کند، اما 

پذیر نيست. تحقق ،نباید تردید داشت که چنين امری در زمان کارِ تشکيلاتِ سياسیِ امروزی

ما را  -د انکردهحداقل به دليل ارتکابِ آشکار به کارهایی که نباید می -سياستمداران امروزی 

تواند مسلماً نمی -هرچه که باشد  -اند! نهادِ حکومت ِمرکزی دهمدیون سپاسگزاری از خود کر

ه در ای قرار گيرد کدر قالب یک مجلسِ نمایندگان کار کند و زمام آن در کفِ دار و دسته

مبتنی بر کنند. شاید روزی بتوانيم قبول کنيم که نظامِ حکومتیِ لباسِ مبدّلِ دوحزبی کار می

ای قليل از دانيم که حکومتِ عدهمجلس لردها و عوام، سازوکارِ مناسبی است، اما فعلاً می

یعنی با  -غایت تلخ است که با مجلسِ لردها و عوام ه های سياستمدار، امری بچيندسيسه

 برد.راه به جایی نمی - نمایندگانِ تمام و کمالِ خودِ حکومت

تواند مجلس قاعدة مضحکی است که در آن یک حکومت می نظام حزبی عمدتاً متکی به

را بنا به صلاحدیدِ خود منحل کند؛ به عبارتی نظام حزبی، وقتی که احساس ضعف کند، به 
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شود. تا وقتی کشيدنِ کلِّ کابينه و همة اعضای مجلسِ عوام متوسل می قدرتِ خود برای به زیر

که در لباسِ حاميانِ حکومت به نگذاشته شود مگر آ که مجلس به طور کامل کنار

فرمانبرداری از دستوراتِ مستبدانة کابينه بپردازد؛ به عبارتی تا وقتی که حکومت بتواند 

نظامِ سياسیِ ما چيزی جز مایة خنده گردن نهادن به فرامين خود سازد،  حاميانش را مجبور به

اعت کردن دست بردارند، نخواهد بود. در شرایط فعلی اگر نمایندگان مجلسِ عوام، از اط

ماند و چنين وضعيتی معمولاً به معنای انحلالِ دولت است. اما چند حکومت به سختی ناکام می

شاید هایشان کنند؟ نفر در مجلس عوام هستند که حاضر نشوند وجدان خود را فدای کُرسی
خاب شود، بتوان گفت تا زمانی که سياستمدارانِ ما صادق نشوند، هر نظام سياسی که انت

گونه مُشوّقی برای توان نظامی را برگزید که هيچاما حداقل می محکوم به شکست است.

 -مثلاً پنج ساله  -ماجراجویانِ سياسی فراهم نکند. اگر مجلس عوام، از ضمانتِ یک عمرِ ثابت 

ی توانست قبل از اقدامِ کابينه برای نظرخواهیِ عمومی، مستقيماً تقاضابرخوردار بود و می

ها از هر انگيزه و هر توانست در همة موقعيتصورت می انحلالِ دولت را مطرح سازد، در آن

اش فارغ باشد. همچنين چرا باید کلّ فشاری به جز تصویب یا ردّ موضوعِ موردِ بررسی

 ،حکومت، صرفاً به دليلِ مخالفتِ اکثریتِ اعضای مجلس عوام در مورد یکی از موادِ لایحه

رسد که در این مورد هم پای نظامی در ميان است که طراحی شده است ه نظر مید؟ بشومنحل 

تا تعمداً مردانِ صاحب قدرت را تقویت کند. هریک از مقاماتِ حکومتی باید برای ایفای 

، و اگر نتوانست رأی صلاحيتِ شودوظيفة مشخصی که دارد، )توسط مجلس عوام( انتخاب 

گر لایحة پيشنهادیِ او مورد تصویب قرار نگرفت، فقط باید آن مجلس را به دست آوَرَد، یا ا

خود او از کار کنار برود. در عالم مسيحيت دليلی وجود ندارد که کلِّ یک کابينه به همراهِ آن 

به زیر کشيده شود. تا زمانی که آرای مجلس عوام بتواند آزادانه در  ،خوردهفردِ شکست

ياسی ادامه خواهد داشت. نظام حزبی به نحوی طراحی خدمتِ منافع آن مجلس در آید، فساد س

 شده است که جلویِ ورودِ عقلِ سليم را بگيرد.

حال بد نيست که کارکردهای ضروریِ یک حکومتِ مرکزی در یک دولت صنفی را 

ای از کارهایی را بررسی کنيم. در درجه اول باید بدانيم که اصناف در آن دولت، بخش عمده

های مرکزی است، بر عهده خواهند گرفت. اموری وزارتخانهر دست که در حال حاضر د
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همچون آموزش و سلامت عمومی را باید در زمرة وظایف اصناف مختلف آموزشی، اصناف 

پزشکان و مهندسان امورِ دفع فاضلاب و از این قبيل دانست. اگر پزشکان و آموزگاران نتوانند 

صورت واضح است که به  ه کنند، در آنسلامت مناسب و آموزش صحيح را به ما ارای

ایم و کودکانه است که در آن شرایط، امور غيرِممکن را به سياستمداران و رسيده 1بستبن

تبدیل « ناپذیرتحمل»حتی به « ناپذیرنامکا»شود که کار باعث می کاغذبازها واگذار کنيم. این

حجمِ انبوهِ کارکردهایش  د. حکومت به محض پذیرشِ نظام صنفی، از دست بسياری ازشو

سپارد تا به عنوان عوامل حکومت، به شود یا حداقل آن وظایف را به اصناف میفارغ می

 اجرای آنها بپردازند.

به دست اصناف، چه چيز برای  -به معنای اعم کلمه  -اما با واگذاری تمام وظایف توليدی 

موضوع ممکن است خطرناک ماند؟ تعصب ورزیدن در این نظام اجرایی مرکزی باقی می

گونه اصلِ تمام و کمالی وجود ندارد که طور که قبلاً گفتيم، در این زمينه هيچباشد. همان

راهنمای ما باشد و در نهایت در عمل باید سهولتِ کارها را در نظر گرفت. در آن شرایط باید 

دولت واگذار  ورند، بهتوانند با مهارت و تخصصِ خود به اجرا در آهر آنچه را که اصناف نمی

 د.کر

ها را مبحثِ روابط خارجی را در نظر بگيرید. شاید اندکی به دشواری بتوان صنف دیپلمات

خود  های محترم و آبرومند برای بردر نظر مجسم کرد. در شرایط امروزی، ترغيب کردن انسان

ر از عقل سليم ای که چندان وجهة خوشایندی نزد مردم صادق و برخورداگذاشتنِ نام حرفه

آسانی نيست. آن به اصطلاح متخصصانی که گذاشتند انگلستان به  ندارد، بدون شک کار

ای نداشتند و آن افرادی شکلی ناشيانه به ورطة جنگ جهانی اول بيفتد، از کارِ خود سررشته

ا های تبارِ آلمانی خود فریب داده شوند، حتی بناپختگی که خود را واگذاشتند تا به واسطة

 - به معنای معمول کلمه -المللی را های بينمقدماتِ حرفة خود آشنا نبودند. البته کسی عهدنامه

کند. این حوزه یکی از معدود موضوعاتی است که در آن، خواستِ عمومِ مردم، بر نمی« توليد»

 فراوانی هایشود. البته ما دیپلماتچيره می ،ایِ طراحانِ دیپلماتيکهای حرفهنصایح و مشاوره

های منطقی و در ایم که از آزادی عمل برخوردار بودند و آزادی عمل، اگر به دست انساندیده

                                                           
1. cul-de-sac (French term for "dead end") 
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ها منافع دستة خدمت سربلندی کشور قرار گيرد، چيز خوبی است، اما تا به امروز دیپلمات

ند. ابه دليلِ حماقت محضِ خود انجام ندادهفقط کوچکی را در نظر گرفته و اغلب این کار را 

اند، شهامت اعتراف به این موضوع را های شریفی بودهرغم آنکه خود انسانایشان علی

اند. در هر حال احتمالاً صنفی به نام صنفِ دیپلماسی وجود نخواهد داشت. این حوزه به نداشته

ای از کارکنانِ بلندپایه خواهد بود که همچون امروز، تمالِ زیاد کماکان در دست مجموعهاح

 قيماً تحت نظرِ یک وزیر یا گروهی وابسته به یک مجمعِ مرکزی کار خواهد کرد.مست

نزاکت باقی بمانيم، به تلف کردنِ ثروت ملی برای هایی بیها وحشیتا وقتی که ما انسان

نيز بعيد است  ]نيروهای زمينی و دریایی[نيروهای زمينی و دریایی ادامه خواهيم داد. این دو 

توان به آنان اجازه داد که خودگردان صنف عمل کنند و به دلایل مختلف نمیبتوانند به شکلِ 

باشند. جنگيدن اگر یک حرفه باشد، طبيعتاً فقط افرادی را جذب خواهد کرد که به طبقة 

به  -البته به استثنای برخی افرادِ نخبه  -فکریِ رشدنایافته تعلق دارند؛ چنين مطلبی در گذشته 

ایِ معمولی، انسانی بسيار متفاوت با بسياری از مردانِ بزرگ رباز حرفهاثبات رسيده است. س

اند. در این زمينه نيز شتافتهبرای دفاع از کشور خود به جنگ می ،است که در مواقعِ خطر

کنند، برای ما بخواهيم تا همانندِ کفاشان که کفش توليد می« صنف ارتشی»توانيم از یک نمی

ه این ترتيب نيروهای زمينی و دریایی نيز همچون امور دیپلماتيک، باید ب«. توليد کند»پيروزی 

ید همچنان به عنوان کارکنانی تحت نظارت مستقيم دولت، به کار خود ادامه دهند. البته شا

ای موقتی باشد و ظرف مدتِ چند دهه، این نهادها از صحنة لهبتوان اميدوار بود که چنين مسئ

ای این همه به خود ببالند که باعثِ حفظ تمدن که سربازانِ حرفهتمدن بشری حذف شوند. این

اند که رسد؛ گویی آنان فراموش کردهدار به نظر میشوند، شبيه به یک لطيفة به غایت خندهمی

ها نبود، خطرِ چندانی وجود نداشت که ما بخواهيم در برابر آن ها و دیپلماتاگر به خاطرِ ژنرال

 محافظت شویم.

اهميت حکومت مرکزی، وظایفی برای آن د صرفنظر کردن از برخی ابعادِ کمبا وجو

رسد. در نظام صنفی نيز قوانينی مفصل و حجيم هست که حقيقتاً اساسی به نظر می حکومت

ساری و جاری خواهد بود.  ،وجود خواهد داشت که همچون قوانين امروزی، در کلِّ کشور

ه طبق آن، همة شهروندان ع حداقل شرایط ملی است کمثلاً یکی از مصادیق این قوانين، وض
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حداقل تعيين شود و استانداردِ زندگی به بدتر از آن تقليل پيدا  کنند باید یک مرزِتوافق می

نکند. احتمالاً حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، و قواعد استاندارد برای شرایط بهداشت 

اینکه آیا هر صنف، وظيفة حمایت از اعضای  گيرد.کار، در زمرة این شرایط ملی قرار می

بيکار خود و پرداختِ مستمریِ بازنشستگی به ایشان را بر عهده خواهد داشت یا خير، و آیا به 

وليت مخارج و نيز منافع خود را داشته باشد یا نه، موضوعاتی ئطور خلاصه، هر صنف باید مس

آشکار  ،گيری و اجرازمانِ تصميم تفصيلی و مربوط به جزئيات هستند که نتایج آنها تا

شود. صحبتِ بيشتر درباره این جزئيات، فقط باعث تلف شدنِ وقت برای موضوعات نظری نمی

شود. این موضوعات از مقولة مصلحتِ عملی هستند و باید به وقتِ خود دربارة آنها می

 گيری شود.تصميم

از مواردی هستند که نياز به نظارتِ  ،1قوانين کيفری، قانون قراردادها و مصادیقِ شبِه جرم

گونه که در یکی از قوانينِ کاملاً عادیِ اصنافِ قرونِ همان -عمومی در کل کشور دارند. البته 

وسطایی، مقرر شده بود هرگونه دعوایی بين اعضای صنفی، ابتدا در صنف مورد بررسی قرار 

م صنفیِ آینده نيز به کار گرفت و کاملاً محتمل است که بتوان این قاعده را در نظا -گيرد 

ای را به که قضات دولتی فقط رسيدگی به درخواستِ اسيتناف از طرف گروهِ بازنده گذاشت

عهده بگيرند که رأیِ همقطاران صنفی خود را قبول ندارد، یا کار رسيدگی به موارد جنایی، و 

ک صنف نيستند. باز هم دعاوی مدنی بين شاکيانی را انجام دهند که هر دوی ایشان عضوِ ی

باید به خاطر داشت که این امور از مقولاتِ مصلحتی هستند و منطقی است که بتوان دربارة 

د. به طور خلاصه، تا جایی که به امور همگانی گيری کرهای مختلف تصميمآنها به شيوه

ارِ آنها مربوط باشد، ادارات و دفاتری وجود خواهد داشت که نمایندة دولت مرکزی بوده و ک

های مشترکِ مردمی است که در قلمرویِ کشور ساکن هستند. رسيدگی به بسياری از دغدغه

البته نباید فراموش کرد که یک جامعة فرهيخته، دوست دارد تا حد ممکن، قدرت را از دستِ 

شود. نظریات یک دولت خارج کند و راضی به افزایشِ قدرت و اختيارات قبلیِ حکومت نمی
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که دنيای متمدن را مترادف با تقویتِ کارکردها و وظایف دولت  -دیوانسالاران  و 1فابين

تر باشد، کمتر به بدون شک نظراتی منسوخ هستند. انسان هرچقدر که متمدن -دانند می

کند. چکيدة عقيدة صنفی آن پليس و کارمندانِ حکومت نياز پيدا می هایدستورات و ارشاد

فهماند که مور خود را در دست داشته باشد، زیرا عقل سليم به او میاست که انسان باید ادارة ا

داند که وقتی انسان خود خبِره هستند. از طرفی او می ای به ندرت در کارِاین حاکمانِ حرفه

ها به نظرِ شود و کِرمبيش از حد تحتِ حاکميتِ دیگران قرار گرفت، به یک کِرم تبدیل می

 نيستند! دانشمندان جالب کس جزهيچ

گذارِ مستقيماً به اصناف مربوط است. بنيان ،اما یکی از وظایف بسيار مهم دولت مرکزی

دربار بود که با صدور  -گذار به معنای قانونیِ کلمه بنيان –اصنافِ بزرگِ قرون وسطایی 

توان تصور کرد که اصناف امروزی د. میکرحکمی، اهالیِ صنفی را از اختياراتی برخوردار می

شکل بگيرند. شاید بتوان پيشنهاد کرد که اعطای جوازِ فعاليت اصناف به  ،نيز به روش مشابهی

کنندگان، داوطلبانه گردِ یکدیگر جمع شده چنين روشی انجام گيرد: گروهی از کَسبه یا توليد

کنند که ایشان را به عنوان یک صنف به رسميت بشناسد. احتمال و از دولت درخواست می

اند، ناراضی باشند یا شاید تعداد اعضا یا ناحية ان از صنفی که قبلاً در آن عضو بودهدارد ایش

تحت پوشش صنف قدیمی، بيش از حد بزرگ شده و نياز به تجدیدِ آرایش در قالب 

واحدهای کوچک داشته باشد. شاید هم کسب و کار یا روشِ جدیدی پدید آمده باشد. 

رسد که های صنفی موجود می، ابتدا به اطلاعِ سازماناحتمالاً درخواستِ مجوزِ صنف جدید

تری کار نمایندگیِ اصنافِ همسایة متقاضيان را بر عهده داشته یا در قالبِ مجامع صنفی بزرگ

ف، به کنند که در فصلِ قبل از آنها صحبت شد و تقریباً به طور قطع در هر صنعت یا صنمی

به عنوان رقبای صنف  -ها به طور طبيعی گاهستگيرند. این دمنظور مشاورة عمومی شکل می

کنند. اگر دلایل موجهی از جانب رقبای گيری میموضع ،عليهِ درخواستِ مذکور -جدید 

                                                           
گذارِ یک تأسيس شد تا بنيان 1114این سازمان در سال است.  فابينیکی از اعضای جمعيتِ  (Fabin) فابين. منظور از 1

دار، خواستند بدون توسل به خشونت و نيروی نظامی، و صرفاً با اقدامات سياسیِ دامنهدولتِ سوسياليست باشد. آنان می

 زاده، به هدف خود دست پيدا کنند.های اشرافگذاریِ تدریجی و فشار گروهقانون
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شود و گيری آن صنف ارایه نشود، تقریباً همه چيز مشخص میغيرصنفی برای شکل

 القاعده دولت باید حکم تأسيس صنف جدید را صادر کند.علی

احتمال دارد که درخواست تشکيل صنف، و شکایتِ اصنافِ رقيب از همان اما بسيار 

ای ارجاع داده شود که نمایندگیِ جامعه صنعتگران یا کسبه در آن صنعت، به وزارتخانه یا اداره

 تواند توسط حکومت ملی تأسيس شده باشد که در آنه را بر عهده دارد. این اداره میحرف

ممکن هم هست که دعوای مذکور به یک کميته ارجاع  است. 1ت صنفیهيئصورت نوعی 

تواند در نهایت به شکلی شبيه به دولت است و می 2مجمعِ متحدِ اصنافداده شود که نمایندة 

مرکزی درآید. هدف اصلی، همان یافتنِ راهکاری است که به جامعة صنعتگرانِ شاغل در یک 

حق انحصاریِ کامل یا ناقص به صنفِ  حرفه، اجازه دهد دربارة واگذاری یا عدمِ واگذاریِ

گيری کنند. شيوةِ دقيقِ تحقق بخشيدن به تصميم -در محدودة کار ایشان  -پيشنهاد شدة جدید 

 به اجرا در آید. ،هایی کاملاً متنوعاین هدف، ممکن است درعمل از طریق روش

کنندگان به های دیگری نيز دارد. ممکن است گروهی از مصرفاعطای مجوز صنفی، جنبه

ابتکار عمل دست زده، از مقاماتِ مربوط بخواهند که حکم صنفی جدیدی به تصویب برسانند؛ 

یا حتّی یکی از مجوزهای صنفیِ قبلاً صادر شده را باطل کرده یا در آن تجدیدِنظر به عمل 

پرداخته آورند. شاید ایشان به دلایل مختلف، از صنفی که در آن محل به ارایة خدمات می

یا که نياز جدیدی  شود کنند که بهتر است رقابت تقویتاست، راضی نباشند. شاید هم فکر می

گيری است. شاید یک روستای درحالِ رشد، نياز به صنفِ ساختمانیِ مخصوص در حال شکل

سازان در شهرِ کوچکِ مجاور اشد صرفاً به وقتِ آزادِ ساختمانبه خود داشته باشد تا مجبور نب

های روستا در حال افزایش باشد، شاید به اصناف جدید ؛ همچنين اگر تعداد خانهتکی باشدم

دیگری نيز نياز است تا نيازهای ساکنان را برآورده کنند. حال که ممکن است هریک از مردمِ 

شود که باید دستورالعملی چنين درخواستی داشته باشد، پس معلوم می ،سادة کوچه و بازار

این ترتيب هر شهروندِ معمولی بتواند نظرِ خود دربارة این دغدغة مهم از  د تا بهشوساده وضع 

زندگیِ روزمره را به اطلاع مقامات برساند. ممکن است کسی یک ملتِ کاملاً دموکراتيک 

                                                           
1. Board of Trade  

2. Congress of the Guilds  
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را تصور کند که شرایط خاصی را از طریق یک دفترِ خارجی یا مستعمراتی  وست ایندیزمانندِ 

کند. آن دموکراسی که نتواند در انتخابِ ای در کار اصناف نمیهبرقرار کرده و چندان مداخل

قصاب، بنّا، نانوا و سازندة شعمدان برای خود نقش اصلی را ایفا کند، در واقع نوعی نقضِ 

غرض است. آزادی همانند همزاد خود یعنی نيکوکاری و احسان، باید از محله و محيطِ 

 زندگیِ خودمان آغاز شود.

ظارت بر صنعت از طریق مجوزها را بتوان خطيرترین وظيفة دولت دانست شاید این حق ن

کار اگر به درستی انجام شود، بخش  ترین مشکل دولت نيز خواهد بود. اینکه مسلماً پيچيده

صورت وضعيتی بهتر از  کند؛ و اگر نه، در آنهای امورِ عمومی را برطرف میاعظمِ دشواری

ال باید به خاطر داشت که حتی یک شکستِ تلخ، به ندرت امروز نخواهيم داشت. با این ح

نظارت از طریق »کند. خواهيم گفت که اگرچه عبارتِ تر میکارها را از این که هست خراب

حل، همان قراردادنِ زمامِ حقيقیِ امور در ایم، اما چکيده و خلاصة راهرا به کار برده« مجوزها

کند که حق نظارت به چه کسی ، صرفاً تعيين میدست خود اصناف است. حکم یا جواز صنفی

داده خواهد شد. با این حال مجوزِ صنفی حتی هنگامی که اعطا شود، همراه با قيودِ مشخصی 

است و قراردادی بين اهالیِ صنفی و دولت است که در صورتِ تخطی از آن قيود، قابل تجدید 

 نظر خواهد بود.

حقِ انحصارِ مطلق به اصناف داده  -الاً زیاد نيست که تعداد آنها احتم -در برخی موارد 

شود، یعنی یک صنف مشخص، تنها نهادی خواهد بود که امورِ کسب و کار در یک منطقة می

مشخص را در اختيار خواهد داشت. در حالت کلی شاید عملاً بيش از یک مجوز در یک 

ست. برقراری یا عدمِ برقراری زمان و مکان وجود داشته باشد که به معنای برقراریِ رقابت ا

طور که گفتيم، ایشان از حقِ رقابت، به تصميمِ ساکنانِ هر منطقه بستگی دارد زیرا همان

تِ رسيدگی عمومیِ ئدرخواستِ تشکيلِ یک صنف جدید، و نيز حقِ انتخابِ نماینده در هي

تحقيق و شود. این حق رسيدگی یا محلی برخوردارند که قبل از صدور مجوز، تشکيل می

زندگیِ عمومی یک شهروند محسوب کرد. اگر ترین وظيفه در تفحّص را شاید بتوان مهم

سالاری در این زمينه نقض شوند، مسلماً در کلية ابعادِ دیگرِ ساختار اجتماعی نيز حقوق مردم

 تر از یک دادگاه محلیسالارانهای مردمتواند رویهنقض خواهند شد. شعور انسان به ندرت می
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تمعان و شهود آزاد است. اگر زیرا شرکت در چنين دادگاهی برای کلية مس ،را پيشنهاد کند

سالاری در این شرایط ناکام بماند، ناکامی کلّیِ آن حتمی است و باید شکستِ خود را مردم

 قبول کند. افسوس که چنين شکستی، آخرین شکست آن نخواهد بود!

« اختيارِ تجدید نظر»یا « یک مهلتِ زمانی»فی، شامل احتمال دارد شرایط و قيودِ مجوزِ صن

باشند تا بعد از آزمودنِ ظرفيت صنف برای به انجام رساندنِ کارهای خود، دربارة آن 

 ،د. همچنين شاید یک محدودة مشخصِ جغرافيایی برای عمل کردنِ صنفگيری شوتصميم

تعيين شده است یعنی  ،وز صنفیتعریف شده باشد. البته علاوه بر این، نوعِ صنعت نيز در مج

سازد، مجوّز صنفی نيز قيقاً قلمروی کار آن را معلوم میطور که اساسنامة یک شرکت، دهمان

دهد. طبيعتاً قوانينِ کلّیِ فقط پرداختن به یک پيشة مشخص را به اعضای صنف اجازه می

صنفی نيز مورد نظر قرار اند، در موادِ مجوزِ یِ ملی مورد توجه بودهگذارقانونزندگی که در 

هر کسب و کار  تری نيز در آن گنجانده شود تا شرایط خاصِگيرند، اما شاید شرایطِ دقيقمی

های خاصی را در مجوز صنفی را برآورده سازد. مثلاً شاید دولت تصميم بگيرد که احتياط

ان به نقض توان تصور کرد معدنکارسنگ بگنجاند؛ هرچند که اصلاً نمیمعدنکارانِ زغال

ریم که مقررات داخلی معدن بپردازند و زندگی خود را به خطر اندازند. در واقع وقتی به یاد آو

ای از یابيم که به طور طبيعی، بخش عمدهسالار هستند، در میاصناف کامل، مستقل و مردم

بدون [ که هستند توانا آنقدرکند. اعضای اصناف فایده جلوه میی در پایتخت، بیگذارقانون

 از خود مراقبت کنند. ]نياز به پایتخت

ترین شود، باید در زمرة مهممواد قانونیِ مربوط به امورِ مالی را که در مجوز صنفی درج می

 ،ترین بخش از درآمدهای مالياتی کشوررسد که مهمت. به نظر میقيودِ شرایط آن دانس

صنفی، از اعضای اصناف  مجوز باشد که دولت در عوض صدور« ایاجاره»تواند همان می

ای به معنای معمول کلمه وجود دارد سنگ، اجارهکند. در مورد یک معدن زغالدریافت می

هاست که عملاً چنين شود. اکثریت مردم مدتدریافت می ،که بابت استفاده از خود معدن

دن در جوازِ اصناف اند. مادة مشابهی نيز برای اجارة متعارف، قابل گنجانای را پذیرفتهقاعده

های عمومی در زمرة ثروت ،کشاورزی است زیرا بدون شک زمين نيز تقریباً در نظرِ عامه مردم

بودنِ مالکيت زمين، مانعی برای واگذاریِ آن به شکلِ شده است. البته عمومیمحسوب می
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از حقوق به کشاورزانی نيست که آن را تصرف کرده و با برخورداری  1«اجاره برای استفاده»

توانند در اند. این کشاورزان میهای بعد از خود به ارث گذاشتهموروثی، آن را برای نسل

پذیری و فراغت صورت تمایل، به تشکيل صنف بپردازند. بار دیگر باید تأکيد کنيم که انعطاف

که شاید بتواند به همان خوبی باشد  ،های دست و پاگيرِ رسمی در دولت صنفیالعملاز دستور

نظام اصناف قرون وسطایی وجود داشت. تشکيل دادن صنف یا امتناع از  در نظام اقتصادیِ

 بيشترتشکيل آن، امری است که در هر مورد، به صلاحدید بستگی دارد. بنابراین در مورد 

ای گيرد، اجارهتوان بابت زیربناها یا زمينی که در کارِ ایشان مورد استفاده قرار میاصناف می

ظر گرفت. آن اجاره ممکن است بابت ساختمانِ کارخانه، محوطة آجرپزی یا یک زمين در ن

 کند.بازان از آن استفاده میگلف دریافت شود که صنفِ گلف

احتمالاً طبق مندرجات مجوز، قابل پرداخت خواهد بود یعنی از « اجاره»تر، به تعبير کلی

 یا ناقصِ خود در حوزة آن حرفه، مالياتیشود که در ازایِ حق انحصار کامل صنف خواسته می

تواند به صورت سالانه دریافت شده و مبلغ آن به قدری باشد به دولت بپردازد. این ماليات می

. شاید هم بتوان ماليات را به صورتِ یک هزینة شود درآمد محسوب که در حکم ماليات بر

در مندرجاتِ حکمِ اصناف  - 2یا به شکلِ قدیم به صورت تمبر درآمدی -ثابت و ساده 

کافی تعيين کرد تا هوسِ تشکيل صنف را از سر کسانی که عزم  گنجاند و ميزان آن را به حدِ

جدی برای کار یا توليد ندارند، به در کند. حتی شاید بد نباشد که جواز صنفی به رقابت 

متياز، ماليات د که در مجموع بابت این اشو)مزایده( عمومی گذاشته شود و به صنفی واگذار 

کند. شاید این روش یکی از بهترین راهکارهای تشویق به رقابت )بهای( بيشتری پرداخت می

 سالم باشد که تمایزی آشکار با تقلّایِ وحشيانه و هرج و مرج طلبانة امروزی دارد.

های ارایة محصولات و خدمات برای تواند شرایطی درباره قيمتهمچنين مجوز صنفی می

سنگ توليدی توسط یک صنف مثلاً قيمت ثابتی برای زغال)م را مشخص کند عموم مرد

توان کاملاً ثابت در نظر گرفت زیرا . در مثال مذکور، قيمت را می(دکنمعدنکار تعيين 

توان ای است. اما در مورد صنف کفاشان نمیسنگ، کار سادهکردنِ مشخصات زغال استاندارد
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به  -ها، بهای آنها نيز نمود زیرا بسته به اندازه و کيفيت کفش ها تعيينقيمت را به این راحتی

تر را برگزید کند. بنابراین بهتر است که روشی منطقیتغيير می -شکلی کاملاً متفاوت با زغال 

و تعيينِ قيمت کفش را به رقابتِ سالم بين اصناف رقيب، و تقاضای عمومی واگذار کرد. اگر 

هایی برای تشکيل اصناف جدید از ول شوند، به زودی درخواستها زیادتر از حد معمقيمت

تواند از تجربة سوی اعضای اصناف یا خریداران معترض ارایه خواهد شد. همچنين ملت می

درس آموخته، بفهمد که هزینة متعارفِ توليد چقدر است. اگر باز هم با  ،کليه اصنافِ خود

ما را به یادِ خاطرة پُرافتخارترین دوران در  شواهدی از این وضعيت روبرو شویم، آن شواهد

ای که همچون سراسرِ دوران قرون وسطی، ای خواهند انداخت، خاطرهتاریخِ اخلاقِ حرفه

ای منصفانه بابتِ است؛ قيمتی که برابر با هزینة توليد به علاوة اضافه 1«قيمت منصفانه»یادآورِ 

هزینة توليد، مبنای متعارف برای تعيين قيمت به  ،کار و تلاشِ توليد کننده بود. در آن دوران

توان در تعيين قيمت از آمد. این مبنا، تنها معيارِ شرافتمندانه و موجهّی است که میحساب می

 آن استفاده کرد.

که قدرت صدور مجوزِ تشکيل صنف یا  -یعنی دولت  -تا به اینجا فرض شد که این نهاد 

خاصيت، به همان شکلی است که ما امروزه یباً متکبرانه و بیعدم صدور آن را دارد، نهادی تقر

خبریم: شناسيم. شاید بهتر باشد واقعيتی را بيان کنيم که در زمانة فعلی اکثراً از آن بیمی

اصلاً آشکار  کهعلاوه بر آنآشکارترین واقعيت دربارة دولت از این قرار است که هویت آن، 

گونه که هست . اگر دولت اسرارآميز نبود و ما آن را همانستنيز هکاملاً اسرارآميز  ،نيست

نمی توانستند بيش از چند  -که در واقع همان جوهرِ حکومت هستند  -شناختيم، حاکمان ما می

ساعت دوام بياورند. تنها مایة اميدواری برای یک سياستمدارِ امروزی، ناشناخته ماندن برای 

نهایت اسرارآميز د، به همين دليل یعنی به خاطرِ بیزیردستانش است. دولت در دوران متجد

گيرد زیرا این افراد، به نور بيش از تاریکی اعتماد ظنِ مردمان شریف قرار میمورد سوء ،بودن

باورانه ومتِ متمرکز، آغاز شده است و خوشاکنون طغيان و نافرمانی در برابر حککنند. هممی

ملتِ فردا نيز به همين  - طور که قبلاً در این فصل گفتيمهمان -است که گمان کنيم در نهایت 

 .دهدبه خرج میترتيب صبر و تحمل 

                                                           
1. fair price 
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های فراوان دربارة یک انگلستانِ فدراسيونی و جانشينیِ آن به جای یک تا به امروز صحبت

ایم. سوایِ خودمختاریِ مجموعة واحد؛ که یک مجلس، نمایندگی آن را بر عهده دارد؛ شنيده

ای داشته باشند که نيز برای خود، مجالس جداگانه 1لزواند باید اسکاتلند و ، برخی گفتهایرلند

ها قبلاً در مجلس عوام ارایه امور ایشان را سر و سامان دهد. لایحة خودمختاریِ اسکاتلندی

چه مشترکاتی دارند  2ساسکسو  2لنکشایراند مگر شده است. بعضی هم پا را فراتر نهاده و گفته

حاضر شده و در کار یکدیگر دخالت کنند؟ چرا  وست مينسترباید در یک مجمعِ واحد در  که

تعيين  ساسکساهل  4صنعتی باید توسط ماهيگيران، کشاورزان، و زنان غُربتیِ لنکشایرمنافع 

د؟ روزگاری بود که انگلستان دست کم به هفت پادشاهیِ مجزا تقسيم شده بود و قبل از شو

ای داشتند. بیِ کشور ما تقریباً هرکدام برای خود، حکومتِ واحدِ جداگانههای جنوآن، بخش

رسد وز به روز بيشتر محتمل به نظر میچيزهای قدیمی، بهتر از جدیدترها هستند، ر بيشترچون 

واکنش نشان دهيم و دوباره همان روالِ به یادگار مانده در  ،که در برابر تمرکزگراییِ افراطی

ن کشور را در پيش بگيریم. هنگامی که اصناف جان بگيرند و قدرت آنها به تاریخِ قدیمِ ای

قدرتِ دولت پهلو بزند، نوعی ساختارِ حکومتی برپا خواهند کرد که بسيار با ساختار امروزی 

 فرق خواهد داشت.

مجبور نيستند برای  لزو بنابراین اگر روشِ فدراسيونی به اجرا در آید، دیگر اصناف اهلِ

توان مصداقِ بسيار خوبی را می لزومراجعه کنند. در واقع  مينستروِست ز صنفی، بهاخذ مجو

برای تشکيلِ یک فدراسيون جدید دانست. البته ما حق نداریم دربارة موضوعاتی همچون 

باره تصميم بگيرند، سخنی بگویيم. در این لزوحرف بزنيم و پيش از آنکه مردمِ  1لزیکليسای و

آن نيست که ما  ،کند، ولی راهِ تلافی کردندر امور ما بسيار دخالت می لزو شکی نيست که

گيری ربارة مصرف داخلیِ آن کشور تصميمرا منصوب کنيم تا د 3جنابِ آقای لوید جورج

شدند، هایی با ساختار سياسی مستقل تبدیل میبه سرزمين اسکاتلند، ولز، ایرلند وکند. اگر 

                                                           
1. Wales 

2  . Lancashire 

3  . Sussex 

4  . lodging-house ladies 
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ولِ تشکيل اصناف باشد، بلکه ئس، موست مينستردر ت صنفی دیگر لازم نبود یک هيئ

دادند. چون در ، این کار را انجام میلزویا در پایتختِ  ادینبورگ، دابلينهایی محلی در تهيئ

آید که آیا نباید ماند، سؤال پيش میآن صورت باز هم مجلس انگلستان به جای خود باقی می

برای اعتراض به تصميماتِ  ،ت مرکزیاف از هيئخواهی یا استينکارِ فرجام و گونه سازهيچ

های محلی در نظر گرفته شود؟ شاید اگر بخت با ما یار باشد، نيازی به این کار پيش دستگاه

بيش از ساکنانِ آن خبر داشته باشند؟  ،شود که بيگانگان، از اوضاعِ یک خانهنياید. مگر می

ت عالی و دور شدن از کانون موضوع، خيالِ باطل است اگر تصور کنيم با رجوع به مقاما

هایی است که ترین دروغقضاوت بهتری انجام خواهد شد. این شایعه یکی از وقيحانه

شکارترین اکاذیبِ ایشان محسوب اند و بدون شکّ یکی از آکاغذبازها از خود در آورده

ميمِ یک هيئت شود که تصگونه دستورالعملِ خاصی وضع شود. بنابراین قاعدتاً نباید هيچمی

 تِ مرکزی نادیده گرفته شود. صرفاً در موارد بسيار ویژهمحلی از آن طریق توسّطِ یک هيئ

سپرد تا دربارة استيناف 1مجلس شورای متحدنظرها را به توان حل و فصل اختلافمی است که

 تصميم بگيرد.

نة دیگر نيز البته در این مبحثِ بسيار مهمِ اعطای مجوزِ انحصاری به اصناف، یک گزی

آید که دستگاهِ صاحبِ قدرتِ تصویبِ جواز، یک وجود دارد. در نگاه اول، ممکن به نظر می

ای را بر دستگاهِ کم و بيش محلی باشد و آن دستگاه، نمایندگی شوراهای شهری یا منطقه

باز هم عملاً پایگاهِ  - همچون دورانِ قرون وسطی -عهده بگيرد. شاید همان شورای شهر 

دستگاه مناسبی برای  -حداقل در نگاهِ اول  -صورت آن شورا ناف متحد باشد که در ایناص

 2های انتخاباتینمایندگانِ حوزهوليت اعطای مجوزهای صنفی است. اگر شورا و ئپذیرش مس

نتوانند در قضاوت دربارة امور به توافقِ مطلوب دست پيدا کنند، وضعيت حقيقتاً دشواری پيش 

ای ها، از درِ مصالحه درآیند. شورای منطقهتر است به جایِ دامن زدن به بحثآید و  بهمی

آید، به همان تواند در کلية مواردِ اختلاف که خارج از حوزة شهرهای بزرگ پيش میمی

 ترتيب عمل کند. البته در آن موارد طبعاً کارها ماهيتی متفاوت خواهند داشت.

                                                           
1  . United Parliament 

2  . burgesses 
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لت را باید از لحاظ شکل و قالب، چيزی کاملاً توان گفت که آن دوبه طور خلاصه می

متفاوت با ماشينِ متمرکز امروزی دانست. بدون آنکه اصرار یا اشتياق نسبت به ضرورتِ 

بازگشت به گذشته در ميان باشد، باید قبول کرد که بدون شک دولت در نظام صنفیِ مورد نظر 

صناف در قرون وسطی دارد. البته کسانی ما، شباهت زیادی به دولت در زمانِ اقتدار و سَروریِ ا

کنند. اصول اخلاقیِ بعضی از مخالفت می ]آن دوران[به قواعد اخلاقیِ « بازگشت»هستند که با 

ای سختگيرانه است که ایشان حفظ آن اصول و ادامه دادن به رفتارهای غلط را مردم، به گونه

 ،هند. اگر نظام قرون وسطاییدترجيح می ،کردن به واگذاشتنِ آن اصول و صحيح رفتار

آورد و امروزه نيز نتایجی حداقل به همين خوبی در پی نتایجی بهتر از امروز به دست می

شود که ای تأمل موجب میخواهد داشت، چرا روشِ آن را در پی نگيریم؟ بدون شک لحظه

ازگشت به تر از بمردم متقاعد شوند تداوم پيشروی در جهت امروزی، بسيار خطرناک بيشتر

روش گذشته، یا در هر جهتِ دیگر حرکت کردن است. غالباً طرفدارانِ قرون وسطی را 

دهند. در جوابِ تر، ایشان را اسيرِ احساسات لقب مینامند و حتی منتقدان نامهربانرؤیاپرداز می

توان گفت برخی از ما هستند که هنوز هم آرامش رؤیاها و احساسات را به قمارِ آنان می

دهند. اگر رؤیاپرداز شدن، ترجيح می -به شيوة منتقدان امروزی  -ملاحظة پيشرفت کردن یب

به ما در شناختِ حقایق کمک کند، چه بهتر که چنان شویم. مشکلِ بسياری از سوداگران و 

آن است که از درکِ حقایق ناتوان هستند. فکر ایشان به  ،«بينبيش از اندازه واقع»سياستمدارانِ 

 از کار افتاده است که قادر به درکِ آثار حقایق نيستند. قدری

شدند و احتمال دارد که های قرون وسطایی، قدر و ارزشِ فراوانی برای شهر قایل میملت

دوباره به  1وینچسترشهر دوباره در نظام غيرِمتمرکز، آن جایگاهِ سرفراز را بازیابد. ممکن است 

د که بدون نياز به رجوع به حکومتِ اصلی و شویل پایتختِ یک واحدِ حکومتیِ فرعی تبد

مایة حتی بلکه  گشا نبوده،نکاتی که رجوع به آنها مشکل -هزاران نکتة قانونی و اجراییِ آن 

صورت  شمار برخوردار باشد. در آنبرای خود از اختيارات مستقل و بی - مزاحمت است

نظرانة ضرورتِ مستقل بودن دلالِ کوتهگاه استقلال خود را با استو توابع آن، هيچ وینچستر

توجيه نخواهند کرد و رهاییِ خود از تمرکزگرایی را مدیونِ غریزة موهومیِ آزادی نخواهند 

                                                           
1. Winchester 
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دانست؛ هرچند که قليلی از غرایز به اندازة این غریزه، سالم هستند. آزاد بودنِ آنان فقط به دليلِ 

بسيار بهتر از کاغذبازیِ مرکزی کار  ،یک تجربة عملی است که طبق آن، استقلالِ محلی

شود و دليل آن هم بسيار ساده کند. در آن شرایط دیگر کارها به لندن ارجاع داده نمیمی

توان آنها را به انجام رساند. فقط سياستمدارانِ امروزی بهتر از لندن می وینچستراست: در 

دهند. اهالی صنفی تحت تأثيرِ با این مقولات نشان میبرخوردی احساسی و غيرملی هستند که 

 گيرند.هيچ چيز به جز استدلالِ ناب قرار نمی

عذر موجهی دارد اگر بخواهد یک دولت فرعی  لنکشایربه عنوان مثالی دیگر، استانی مانند 

بخواهد  وایتهالق بگذارد تا مستقل به حساب آید و مجبور نباشد دایماً امور خود را معوّو نيمه

العاده به مراسمِ چه باید بکنند. فرآیند پيچيدة چنين روشی، فوق نکشایرلبگوید که مردم 

های خود در هنگام صبح پوشيدن لباس 1،لویی چهاردهمآوری شباهت دارد که در آن ملامت

انداخت تا شاید یک دوجين از مردم بتوانند از کراماتِ بدنِ او به منزلتی رفيع را به تأخير می

ترین لُرد به دستش برساند، ولی آن ل داشت که پيراهن وی را اصيلدست پيدا کنند. احتما

کرد. چنين های دربار گذر میپيراهن قبل از آنکه بر تنِ مبارک او بنشيند، از بسياری از بخش

چيزی دقيقاً همان روشی است که در یک نظامِ کاغذسالاری و یک دولتِ متمرکز اتفاق 

بلکه مشغول  ،، به انجام رساندنِ کارها با سرعت نيستافتد. هدفِ چنين نظامی و دولتیمی

 کردنِ تعدادِ هرچه بيشتری از کارکنان در دفاتر دولتی است.

تر را باید صرفاً طرحی با البته همة این تقسيمات نظریِ یک کشور به واحدهای کوچک

عدة نسبتاً  دانست. اصلِ واقعی صرفاً در همان قا -و نه از نوع یک اصل مطلق  -فایدة عملی 

آشکار نهفته است که یک مشکل را اگر بتوان بدون دردسرهای ارجاع دادن به هر جایی حل 

ارجاع داد. چنين  -از نوع جغرافيایی یا فکریِ آن  - وایتهالو فصل نمود، نباید به یک 

شود و فقط چيزی از مقولة عقل سليم است، اما به استدلالی به زحمت یک اصل محسوب می

ی آن، موضوعی است که در هر مورد، فقط پس از وقوعِ مصداق آن، و بررسی نکات کارگير

برای برخورداری از [ممکن است بخش خوبی  لنکشایرگيری است. خوب و بدش قابل تصميم
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گونه نباشند. شاید به آسانی اصلاً این 2دورهامو  1وست مورلندباشد، در حاليکه  ]استقلال نسبی

ن است ممک ،اسکسو  لينکلن شایر، سافولک، 2نورفولکعِ کشاورزیِ بتوان پذیرفت که مناف

نياز سازد. با این حال تمام این ، بیدهندگانِ شهری در منطقة لندنمردمان آن مناطق را از رأی

و پس از آنکه نظام صنفی توانست  -مسایل را باید در پرتوی شناختِ تدریجی و در گذر زمان 

د. نکتة اصلی که باید به حل و فصل کر - بندی کنداش طبقهلیکشور را در قالبِ اجزای اص

ها یا بندیذهن سپرد از این قرار است: اصناف تنها مرز تفکيک واقعی هستند و همة تقسيم

 آیند.های دیگر، فقط از مقولة اقتضای زمان و مکان به شمار میتمرکزگرایی

يرد، یک موضوع هست که ملتِ قدر هم که به طور کامل انجام گزدایی هر اما تمرکز

آید زیرا با کل کشور و نه بخشی از آن ارتباط بهتر از عهدة سامان دادن به آن بر می ،یکپارچه

دارد: ملاحظاتِ سياستیِ فراگيری وجود دارد که احتمالاً چندان به امور اجرایی مربوط نيست و 

تر را ور که برخی از مسایلِ کلیط؛ دقيقاً همانشدنی استرفعفقط با همکاری در مقياسِ ملی 

المللی حل کرد. به این ترتيب دیر یا زود باید برای مشکلِ ساختار نهادِ باید با تصميماتِ بين

ای که امروز مرکزیِ حکومتی، فکری بکنيم. به عبارتی ادامة کار چنين ساختاری به شيوه

مظهرِ تحقير و توهين، و مثََل  به ،کند. نظام مجلسِ شوراجلوه می ناپذیرتحملهست، آشکارا 

تواند تصور کند که آن هفتصد نمایندة کس نمیاعلای ناکارآمدی تبدیل شده است. هيچ

ها در کارِ ها و بهترینترینها، صادقها، فداکارترینترینپرستنابهنجار در مجلس عوام، ميهن

حتی فرشتگانِ مقرب نيز از  اند کهای غيرممکن را قبول کردهخود باشند. البته ایشان وظيفه

آیند، اما باید قبول کرد که جمعِ آنان، بدترین گزینشِ ممکن است. دستگاهی بر نمی اشعهده

 زند.گزیند، بدون شک بر رسواییِ خود مهُرِ تأیيد میکه چنين جمعِ ناجوری از اعضا را بر می

ندگی مناسب، آن است که م نمایکه اولين مؤلّفة یک نظا -و قبلاً هم گفتيم  -واضح است 

دهندگان از آشناییِ کامل با عقاید و شخصيتِ نامزدهای انتخاباتیِ خود برخوردار باشند. رأی

گيری توسط همچنين ایشان باید تا حدی به اطلاعات صحيح دربارة موضوعات مورد تصميم

زی در حدِ آن نمایندگان، دسترسی پيدا کنند. انتخاباتی که فاقد این دو مؤلفه باشد، چي

                                                           
1. Westmoreland 

2. Durham 

3  . Norfolk 
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دردسرتر، تر و کمتوان آن را به روشی بسيار ارزانهای ورزشی خواهد بود و میبندیشرط

های فردیِ یک نامزد انتخاباتی را به صرفاً با پرتابِ تاس برگزار کرد. گفتيم که صلاحيت

د ی کرملکردِ کار روزانة او ارزیابتوان با روشی بهتر از توسل به آشنایی نزدیک با عندرت می

و چنين روشی تا موقعی که موضوعِ مورد نظر، همان مسایلِ صنفی باشد، باعث تحققِ مؤلفه 

د. اما برخلاف این روش، چگونه شوگيری نيز میدوم، یعنی آشنایی با موضوعاتِ مورد تصميم

ترین که کوچکگيری کنيم؛ در حالیتصميم 1هاهوتنتوتتوانيم مثلاً درباره روابط با می

 های آن مردم یا حقوق ایشان نداریم؟یی دربارة خواستهآشنا

حلِ آرمانی به یِ راهجووجستکمال تأسف از هرگونه رسد که بهتر است در به نظر می

شکلِ نظامِ مجلسِ نمایندگان دست برداریم. چنين روشی همواره تا حد زیادی به بخت و اقبال 

به خصوص آن مردان و زنانی را که از راهِ  -و نيز وابسته است. سياست، کماکان افرادِ ماجراج

وسوسه خواهد کرد که به این ورطه وارد شوند. در این  - دیگر قادر به امرار معاش نيستند

از بختِ فراوان برخوردارند تا متفکران  2«دهندآنها که دُم به تله نمی»بازها و عرصه، هميشه زبان

چون در آینده نيز همانند گذشته، کسب اطلاعات  و افراد صادق را در انتخابات شکست دهند.

ممکن دهندگان غيرآید، برای رأیدقيق درباره موضوعاتی که در خلالِ انتخابات پيش می

خواهد بود، این جنبه از موضوع را باید هميشه وابسته به بخت و اقبال دانست. بنابراین بهتر است 

ندگان بتوانند نامزدهای خود را به خوبی دهرأی ،به همان اصل اول متکی باشيم تا حداقل

 بشناسند.

موارد،  بيشتراش انتخاب شود، باید در اگر قرار است کسی به خاطر صداقت و هوشمندی

توان یافت که رأی دادن به او نيز بر اساس صداقت و منطق انجام پذیرد. هيچ نظامی را نمی

این اگر تنها اميد برای انتخاب صحيح، های ناباب باشد. بنابرخطاناپذیر و مصون از شرّ آدم

همان برخورداری از اطلاعات دقيق دربارة نامزدهای انتخاباتی است، شاید ضروری باشد که 

                                                           
یکی از نژادهای بومیِ آفریقای جنوبی و ناميبيا هستند که بنا به برخی از شواهد، در حال  (Hottentots) هاهوتنتوت. 1

 م.  - نام دارد )داشته است( (Khoi Khoi) خوی خویاند. زبان این مردم، حاضر تقریباً منقرض شده

2  . wire-pullers 
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ی را بر اساسِ اصناف انتخاب ای را کنار گذاشته و اعضای مجلس مرکزنظام نمایندگیِ منطقه

 م.کني

تر از اندازة مناسب برای بزرگ شود مجلسیباعث می ،البته چون ورود نمایندگانِ اصناف

توان نمایندگانِ مورد توافق برای یک صنعت را از طریق ، میشود تشکيل ،کارآیی عملی

گيری به مجلس فرستاد. با این حال در چنين موردی هم آشنایی با نمایندگان به حد کافی رأی

تخاذ کرد تا یک روش دیگر برای مناطقِ بسيار کوچک ا توانمیهمچنين نخواهد رسيد. 

ها گِردِ بخشدر مثلاً  ،ترنامزدهای اوليه از آن مناطق انتخاب شده، سپس در مناطقِ بزرگ

یکدیگر جمع گشته و اعضای مجلس را انتخاب کنند. این روش نيز نواقص آشکاری دارد ولی 

ستند. هایی دچار هها بالأخره در یک یا چند زمينه به کاستیدانيم، همة روشگونه که میهمان

توان کلِ طرح نمایندگی و انتخاب نمایندگان، صرفاً یک حقيقت تلخ است که طبق آن نمی

 های دنيا را با هم یکجا داشت.همة خوبی

های معيوبِ انتخابِ مرکزی را برگزیده و بنابراین شاید بهتر باشد بهترین مشخصاتِ روش

بيشتر از اختيارات دستگاه حکومتی ایم هرچه به خود دلداری دهيم که در دولت صنفی توانسته

خواهيم توانست آنچه را که از  ،مرکزی بکاهيم. با هرچه بيشتر آسيب رساندن به نظام حزبی

خطر سازیم. علاوه بر این هيچ حکومتی در مجموع ماند تا حد امکان کمنظامِ متمرکز باقی می

دهندگان این ترتيب جز با یافتنِ رأیاش نخواهد بود. به تر از نامزدهای انتخابیتر یا عاقلصادق

عيب و نقصی برای سامان دادن به یک نظام انتخابی وجود ندارد. حل بیفرهيخته، هيچ راهِ

ها و اراذل رأی خواهد داد. با عاقل شدنِ تر باشد، کمتر به احمقدهنده عاقلهرچه رأی

وجود نخواهد  ،قریباً ناممکنت به تقلّا کردن برای تحقّقِ امورِ دهندگان، دیگر ضرورتیرأی

 داشت زیرا دیگر این امور به اشتباه درک نخواهند شد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هفتم

 نگرش یک انسان صنفي به زندگي

حال که توانستيم خواننده را به تحمل کردن فصول قبلی ترغيب کرده و او را متقاعد سازیم که 

است، وقت آن فرا رسيده که برای جنبة اجتماعی دولت، امری حياتی برای مناسبات انسانی 

اعتراف کردن آماده شویم. دربارة ابعاد اجتماعی و جزئيات تشکيلات اقتصادی و سياسی 

ای از دل نظام آموزشی ما حکومت، مبالغه به خرج داده شده است. گاهی روشنفکرانِ دیوانه

تواند کنند انسان مین میآورند که گماها( سر بر می)معمولاً از ميان دانشجویان ممتاز دانشگاه

حفظ کند.  ،حد و حساب درباره تشکيلات سياسیشور و شوق خود را با تمرکز و مطالعة بی

پردازند که های خود میبندی آن تشکيلات در کتابخانهآنان به همان شکل به آرایش و طبقه

کنند. ظاهراً ایشان باور ها و سنجاق زدن به آنها اقدام میآوری پروانهتر به جمعهای عاقلانسان

دهنده، آن هم ی یا یک رأیای است که وی باید یک نمایندة سياساند تقدیر بشر به گونهکرده

های در مقابل دولت -ویکتوریایی باشد. آنان با شور و حرارت از دولت فدرال  به شيوة منسوخِ

ان قادر است با تعلّقِ خاطرِ کنند که انسفکرانه خيال میدفاع کرده و کوته - 1پيمانمجزای هم

ای از جمعی خود را تضمين کند. در واقع دسته محض به یک تشکيلات سياسی، رستگاریِ

انگارانة ساده خيالپردازان سياسی و اساتيد دانشگاهی وجود دارند که با همان شور و شوقِ

اند تا ش کردهدل به قوانين و مقررات خو -به هنگام جمع کردن تمبرهای پستی  -ها پسربچه

کلية دستاوردهای قابل حصول را از دل آنها بيرون بکشند. ایشان در این کار از لذتِ 

انگاری هم چيزی دليل این ساده[شوند. ای برخوردار میانگارانهضرر و سادهکنجکاوی بی

زة ظاهراً انتخاب فلان یا بهمان قانون مدنی، ]در عمل[ اهميتی به همان اندا ]نيست جز آنکه

 برزیل دارد. تغيير رنگ تمبرهای پستیِ

                                                           
1. confederates 
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همان خصيصة کاملاً  -ها آن است که ایشان از فهم صحيح امور کردهتحصيل اشتباه بزرگِ

مانند. تحصيلات اغلب باز می -تر از ایشان است ای که معمولاً زیبندة افرادی سادهحکيمانه

کرده، در هر برهه باد تحصيلشود. فرهای زندگی میارزش باعثِ بر هم خوردن تعادلِ

کند. بنابراین کاملاً ضروری سماجت بر یک موضوع، آن هم موضوعی نابجا تمرکز می 

کار اجتماعی دولت صنفی را در جایگاه مناسب آن در صحنة کلّی زندگی  و است که ما ساز

بخشی مهم  اما البته ،شودکار هرچند محور و کانون زندگی محسوب نمی و قرار دهيم. این ساز

گاه با اطمينان نخواهيم خواهيم، هيچندانيم از زندگی چه می وقتیآید. تا از آن به حساب می

دانست که آیا به اصناف نياز داریم یا خير و نخواهيم فهميد که چگونه باید آنها را به کار 

 بلکه فقط ابزارهایی برای رسيدن به هدف ،بگيریم. اصناف به خودی خود هدف نيستند

کنند شوند. طرفداران اصلاحات، بدون وقفه بر جامعه و دستگاه کلّی آن تأکيد میمحسوب می

که این دستگاهِ کلّی به خاطر آنهاست که وجود دارد. شوند غافل میهایی تک انسانو از تک

انسان همان محور جامعة انسانی است و این دستگاه پيچيده فقط در صورتی مفيد است که به 

 ِغاییِ زندگیِ انسان بياید. کار هدف

هایی از این حلآنچه طرفداران اصناف باید به خوبی درک کنند، آن است که پيشنهاد راه

های اجتماعی نيست و ایشان بدون کارهایی برای تنظيم اندام و قبيل، چيزی بيش از صرفاً ساز

ظواهر اصناف  شناخت صحيح نسبت به قصد و منظور نهایی خود، ممکن است به آسانی فقط

توان یک جامعة کوچک محلی را تصور بهره بمانند. البته میرا تقليد کرده، از روح صنفی بی

بوده و « کارمندانِ مقيّد به مقررات و قوانينِ اساسی»کرد که تحت هدایتِ اساتيد دانشگاه و 

ونه که گدقيقاً همان -اما  ،توسط این افراد، به تأسيس یک دولت صنفی اقدام کرده است

ای کاملاً را به شيوه 1ممکن است معمارها یک معبد یونانی یا یک کليسای قلابیِ گوتيک

مانند که چرا همه چيز بدون تغيير و مانند سابق مانده است. در نهایت متحير می - مقلّدانه بسازند

تاً به دنبال اند که حقيقنيافته نادانی آنان اسفبارتر از همة موضوعات است زیرا ایشان هرگز در

اند تا بتواند به بهترین نحو با جدیدترین آلبوم چيز جدیدی به جز یک نظام ماشينی جدید نبوده

 سازگاری در آید. اند، از درِمقررات و قوانينِ اساسی که ساخته

                                                           
1. Gothic 



 

 

 دولت صنفی    041

 

 -تر از یک ماجراجوی سياسی باشد اگر قرار باشد موجودی کامل -یک انسان صنفی 

رات بنيادین است که فراتر از صرفاً یک دستگاه ماشينی جدید باشند. او خواستار بسياری از تغيي

    گونه نيست. کسانی پيدا این گاهیبه دنبال دستاوردهای جدید است اما متأسفانه هدف او 

شوند که دليل مخالفت ایشان با نظام سياسی و صنعتی معاصر، نادرست بودن این نظام از  می

کنند که این نظام نيست. آنان گمان می - شهای گندیده و فاسدميوه از ریشه گرفته تا -بنياد 

شود. نگرش ذهنی و هنری آنان دقيقاً مشابه آن کُنتسِ دلسوز در صرفاً به درستی اداره نمی

پوشِ کشاورز، با تعجب فریاد کشيد: است که با دیدن یک پسر ژنده 1بالزاک یکی از آثار

کرد اگر پسرک مادر داشته باشد، همة مشکلاتش حل خواهد یاو گمان م« حتماً مادر نداری.»

تر، کنند با توزیع درآمدها به شکل عادلانهشد. آن کنتس به کسانی شباهت دارد که خيال می

امروزی  شود. مثلاً او اصراری ندارد که کارخانجات متمرکزِهمه چيز در نظام فعلی روبراه می

خواهد نظام اجتماعیِ تميزتر و جدیدتر شوند. وی نمی خواهد آنهاتعطيل شوند بلکه فقط می

 لنکشایرخواهد آن را سر و سامان بدهد. او دوست دارد فعلی را تغيير دهد بلکه فقط می

 ها تن زغالباز هم ميليون دورهام، هدرميليون یارد پارچة کتانی توليد ک 10کماکان ساليانه 

هم بتواند از الگوی آنها پيروی کند.  2تکنِد و خرسند خواهد شد اگر سنگ استخراج کن

شوند: یک دسته به دنبال تغييرات بنيادی طلبان در حوزة اجتماعی به دو دسته تقسيم میاصلاح

تعلق دارند و گرد و  «بند بستهپيش»هستند؛ یک دسته هم به مکتبی شبيه به مکتبِ زنانِ جوانِ 

کنند که مبادا روی صندلی ک میخاک را فقط به آن خاطر از روی دستة یک صندلی پا

غل و غل و غش باشند و بیدیگر بنشيند. شاید اعضای هر دو دسته کاملاً نيّت خير داشته و بی

ترین ایشان باشد. با این حال نگرش آنان به حيات با هم فرق دارد و ترین آنان همان کودنغش

                                                           
گيریِ روالِ واقعنویس و نویسندة فرانسوی بود که به شکلداستان (Honore Balzac, 1799-1850). اونوره بالزاک 1

ای به در مجموعه 1142آنها در سال  بيشترگرایانه در ادبيات کمک کرد. او تعداد زیادی رمان و داستان کوتاه نوشت که 

 وری شد. سایر کارهای وی عبارتند از:آجمع (The Human Comedy)« طنز انسانی»نام 

- La Cousine Bette, 1846; 

- Les Chouans, 1829. 

2  . Kent 
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حرکت  ،هدف و به عبثبی فایده است کهیک نگرش صحيح دارند، بیتا وقتی ندانيم کدام

 نيست.« سرگردان»زدة خود را آغازکنيم. اصلاحات اجتماعی، بازیچِة مردمِ هيجان

کرد و نظام امروزی هم به روشِ نظام قرون وسطایی به شيوة خاصِ خود به زندگی نگاه می

ای در دوران معاصر آن است که گروهی از صاحبان خاص خود. دليل وجود نظام کارخانه

های قرون وسطایی هستند. شاید کسی فی کاملاً متفاوت با آرمان انسانت به دنبال اهداقدر

دوست داشته باشد وانمود کند که انسان قرون وسطی، ساخته و پرداختة اذهان بيمار است و 

این دو  کند. ضدیتموجودی بهنجار است که در دنيایی عقلایی زندگی می ،انسان امروزی

های مختلف نشان داد. اما فعلاً فقط ضروری است توان به روشرا میطرز فکر با یکدیگر 

مشخص کنيم که ریشة تفاوت بين آنها یعنی آنچه که مایة تمایز مکتب صنفیِ اصلاحات از 

 مکتب دولت به معنای امروزی است، در چه نهفته است.

انسان  چه چيز را هدف اصلی زندگی -به معنای امروزی  -به راستی طرفداران دولت 

شمارِ شواهد توان از انبوهِ بینظر ایشان چيست؟ پاسخ را فقط می بهدانند؟ آرمان زندگی می

بردن ترین راه برای پیسازد. آسانای بيرون کشيد که خودِ نظام متجدد بر ما آشکار میپراکنده

و برای های انسان امروزی، دقت کردن در نظامی است که او از آن طرفداری کرده به آرمان

دشوار باشد زیرا شاخص اصلی  ،هاکند. شاید پيدا کردنِ نقطة آغاز بررسیتقلا می شبقای

زندگی امروزی، همهمة غرّان و خروشانِ حرکتِ سریع و مشمئز کنندة آن است. توصيف 

کند، شبيه به تلاش برای های امروزی برای کسی که در همين زمانه زندگی میکردن آرمان

سازی فلسفی، آن هم با نشستن در حياطِ پُر سر و صدای یک کارخانة کِشتی نوشتن یک کتاب

گردد. گویا به دنبال فضيلتی ویژه می ،همهمه و تحرکميانة است. ظاهراً انسان امروزی، در 

کنندة نيروهای عظيم طبيعی هستند و او آنها را با کار همهمه و حرکتِ فراوان برای او تداعی

داند. او عقيده پيدا کرده است که اگر هياهوی فراوان به پا مرتبط می ،کردن و کسب موفقيت

د، حتماً کارهای بزرگی انجام خواهد شد. وی یقين یافته که اگر کسی با سرعت فراوان گام شو

بگذارد، پيشرفتش حتمی است. انسان امروزی مطمئن است  -هرچه که باشد  -در مسيری 

ند، نسبت به دنيای قدیم که ها در آن وجود دارو دوچرخه دنيای امروز که قطارها، ترامواها

تر است. وقتی اتومبيل روی و سوار شدن بر گاری در آن رواج داشت، بسيار پُرانرژیپياده
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توانست با سرعتی اند زیرا میتر شدهاختراع شد، او گمان کرد که خدایان نسبت به وی مهربان

پذیر بود. های ثابتِ قطار امکانقبلاً فقط از روی ریل از این سوی کشور به آن سو سفر کند که

که قبلاً بيش از چند ده مایل طی  بپيماید در حالی ]در یک روز[او قادر شده بود صدها مایل را 

دهم از مناظرِ مسير را به درستی کرد تا بتواند حتی یکای توقف نمیکرد. او دیگر لحظهنمی

شد. اختراع هواپيما باعث شد مشغول می ،دهشطی و فقط به مسافتِزیرا ذهنِ کمّیِ ا ،تماشا کند

ها آن اختراع را با د. تقریباً همة روزنامهشودو چندان  ،که سرمستیِ این شيفتة سرعت

ناميدند. « تسخير آسمان»ترین حروف در عنوان اول خبرهای خود گنجانده و آن را درشت

ها به تردید افتادند که آن اختراع واقعاً شد، بعضییهنگامی که لندن تقریباً هر شب بمباران م

چه چيز را تسخير کرده است؛ با این حال از وقتی که در این بازی جدید پيشرفت کردیم، آن 

که توانسته بودیم بخشی از آسمان را به جولانگاهِ سفرهای تردید به سرعت برطرف گردید. این

کرد که باور کردنش سخت بود. آن اختراع می سریع خود تبدیل کنيم، به قدری عالی جلوه

توانست با پرواز سریع بر فراز زمين، رسيد زیرا انسان میبخش به نظر میظاهراً بسيار الهام

تر را ببيند که از روی زمين ممکن نبود. آن طرز فکر، نهایتِ اندازهای بسيار بزرگچشم

ودِ قدم زدن است. البته شاید دلایل رسد و شبيه به قدم زدن به خاطر خحماقت به نظر می

تر و نماندن در لندن وجود داشته باشد و هرچه سریع قاهره  یا گرانادابسياری برای رفتن به 

رسيدن به آن شهرها نيز چيز بسيار خوبی است، اما  شاهدیم که این اسيرِ شهوتِ سرعت، حالا 

یک شخص متعادل چنين پروراند. آیا سودای سفر هوایی به نيویورک را در سر می

دهد؟ انسان متجدد دوست دارد به سرعت به آنجا سفر هایی را به ذهن خود راه میبلندپروازی

های هایی است که او آنها را بهترینای از خوبیکند زیرا چنين سفر سریعی در واقع چکيده

ها را در یيلاق بستانداند. او شاید بخواهد یکی دوبار در سال به کنار دریا برود یا تازندگی می

بگذراند اما باقی ایام سال را اگر از او بپرسيد، دوست دارد که بارها و بارها به نيویورک سفر 

شود و سفر به کند. البته مایة شرمندگی است که چنين فضاحتی فقط به نيویورک ختم نمی

سان متجدد تا وقتی بتواند ان 1کند.صدها شهر بزرگ دیگر نيز تقریباً به همين اندازه او را شاد می

                                                           
ولان ئکنيد. وقتی فغان و نالة دروغينِ مسکنيد که نویسنده به تندگویی و افراط دچار شده است، اشتباه می. اگر گمان می1

های عظيم به این کره خاکی شنوید که خبر از آسيبا میمحيط زیستِ کشورها و هشدارهای صادقانة دوستداران زمين ر
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سرعت، هياهو، غبار، آلودگی، و هرچه کمتر هوای پاک را در کنار خود بيابد، احساس 

 خرسندی خواهد کرد و خویش را در بهشت خواهد دید.

رسد، هوس اش، به محض آنکه به یک بهشت میاما او دقيقاً به دليل ماهيتِ مرام و عقيده

شود و برای دستاوردهای خود شاد نمی 1اسکندر. وی همانند کند بهشت دیگری را فتح کندمی

کند که چرا دیگر چيزی برای فتح کردن وجود ندارد. او درصدد است بر برعکس ناله می

تر از هرچيز او باید سریع باشد. فيلسوف کس غلبه یافته و حکومت کند. مهمچيز و همههمه

مغز متفکری است که از طریق جدیدترین نگار، یعنی همان معتمد وی، از قماش روزنامه

توان از د. اما اخبار حقيقی دنيا را نمیشوهای آخرِ روز، به دام حماقت خود گرفتار میتلگراف

وقفة ها و از دل قطارِ بیتواند از دل این تلگرافها دریافت و تعقل به ندرت میتلگراف

نيست و البته انسان « سبک و سياقِ فردا»یا « زرق و برقِ امروز»ها حاصل شود. تعقل، روزنامه

متجدد هم به دنبال عقل و خرد نيست؛ او فقط به دنبال اظهار نظری است که با سرعت و سر و 

ترین تجلی صدای هرچه بيشتر از دهانش خارج کند. به این ترتيب بوده که روزنامه، به دقيق

تبدیل شده  -آورِ دنيای انسانيت تاین محصولِ ناخواسته و شگف -قوای عقلانیِ انسان امروز 

 است.

گذاری برای همه چيز بر این شور و شوقِ سرعت، نشانة عزم راسخ انسان امروز برای ارزش

است. او اگر بتواند از هر چيز دو تا داشته باشد،  -پوشی از کيفيت و چشم -حسب کميت 

د. البته در کمال تأسف او نهایت خرسندتر از هنگامی خواهد بود که فقط یکی را مالک شوبی

                                                                                                                                              
هایی در گاهها به تفریحبازانه انسانها با سفرهای هوسشوید که آن آسيبدهند، متوجه میدر یک قرن گذشته می

و ناميم شدن کره زمين می ای و گرمربط نبوده است. آنچه پدیده گلخانهفواصل چند صد یا چند هزار کيلومتری بی

اکنون نيز دامن ساکنان زمين را گرفته است، بيش از هر چيز ناشی از خروجی اگزوز همين خودروها و عواقبش هم

 م. -هواپيماها بوده است 

که مورخان )غربی( اکثراً وی را با لقب  (Alexander the Macedonian 265 B.C – 323 B.C). اسکندر مقدونی 1

جنگی را عليه ایرانيان به تلافی حمله  224به پادشاهی مقدونيه رسيد و در سال  223ل شناسند، در ساالکساندرِ کبير می

قبلی آنان به یونان آغاز کرد. جنگ او دامنه فتوحات وی را به ایران، سوریه، مصر، افغانستان و هندوستان رساند. فتوحات 

داد. او در تدارک حمله به  رخ (Megalopolis, 331)و  (Tyre, 332)و  (Chaeronea, 338)اصلی او در 

 های عربی بود که درگذشت.سرزمين
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که  -ساعت وقت دارد و از طرف طبيعت  24روز ک دهان و یک معده دارد، در شبانهفقط ی

های مضحکی روبروست. اما انسان امروز از آنها نيست که با کاستی - طلب نيستاصلاً جاه

قوانين طبيعت  به نافرمانیِ دایمی از همة اشسرتاسر زندگی و بگذارد طبيعت بر او تحميل شود

بهتر است زیرا چندین برابر  1کانتربریبسيار از  شيکاگوکند د. او خيال میشوسپری می

کند دليل آن بسيار بيشتر است. او گمان می های پول در آوردن نيز درجمعيت دارد و فرصت

تر از سایر کشورها ثروتمندتر بودنِ یک کشور آن است که صادرات و وارداتش خيلی گنُده

تر است زیرا وسعت ممعظّ 2هاپلنتاجنتکند امپراتوری انگلستان از سرزمين است. وی تصور می

کند یک شهروند آمریکایی حتماً برتر از آن بر حسب مایلِ مربع بيشتر شده است. او فکر می

های طولانی با قطار سفر کرد و توان مسافتساکنان دانمارک است زیرا در ایالات متحده می

جناب و  2جی گولدپروراند که جناب زهای آن کشور نرسيد. وی خيالِ باطل میبه مر
های هستند زیرا حساب 3گروستستی رابرتیا  1جورج مردیثتر از مردمانی موفق 4،کارنِگی

                                                           
1. Canterbury 

 . رجوع کنيد به توضيحات پاورقی مرتبط در فصل اول.2

بازان آمریکایی بود که از خاستگاهی حقير رشد کرد و به یکی یکی از سفته (Jay Gould, 1836-1892) جی گولد. 2

برای  (James Fisk) جيمز فيسکتبدیل شد. تقلای او و  راف اتحادیه غربیشرکت تلگآهن و مالک های راهاز غول

ها نمادِ نام او تا مدت»خوانيم: المعارف کلمبيا میشد. در دایره« جمعة سياه»سلطه یافتن بر بازار طلا، باعثِ وقوعِ وحشتِ 

 «.معاملات مستبدانه و به شدت منفور بود

داری بود که در اسکاتلند به دنيا آمد و کارخانة کارخانه (Andrew Carnegie, 1836 – 1919) آندرو کارنگی. 4

ميليون دلار به  400به مبلغ  1700تأسيس کرد. او آن کارخانه را در سال  پيتزبورگدر  1131را در سال  کارنگیفولادِ 

را نوشت و  (The Gospel of Wealth) مرام توانگری، 1117فروخت. وی در سال  (J.P.Morgan) جی. پی. مورگان

در آن تأکيد کرد هر آنچه از ثروت شخصی که بيش از نيازهای معقولِ زندگی باشد، باید در خدمتِ جامعه به مصرف 

دوستانه و آموزشی تأسيس کرد. وی در زمان های انسانبرسد. او بر اساسِ همين عقيده، چند بنياد برای ترویج طرح

 مور بر جا گذاشت.ميليون دلار برای این ا 210مرگ خود 

ای فقير سر بر آورد و آنقدر رشد کرد تا به عنوان از خانواده (George Meredith, 1828-1909) جورج مردیث. 1

به چاپ  1111ترین شعرا و نویسندگان عصر ویکتوریا شناخته شود. اولين جلد از اشعار وی در سال سنجیکی از نکته

 رسيد.

، معلم، فيلسوف و ادیبی بود که مدارج ترقی را طی کرد تا بعدها به ریاست  (C.1175-1253) رابرت گروستستی. 3

ترین مردان قرون وسطی شهرت کسب کرد و دانشگاه نسبتاً جدیدالتأسيس آکسفورد برسد. او به عنوان یکی از فرهيخته

اهل فرقة ای با سيار دوستانهعلاقه شدیدی به الهيات، ریاضيات، زبان عبری، علوم طبيعی و موسيقی داشت. وی رابطه ب
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تر است، سخاوتمندانه دربارة خدمات تری دارند. او در مواقعی که سرخوشبانکی بزرگ

دهد که در اوقات فراغت، هنرمندانی دادِ سخن سر می ]حبه اصطلا[ها، خوانندگان و دلقک

هایی درباره المثلدلسوز هست که گاهی حکایات و ضرب آنقدرکنند و وی را سرگرم می

بهَجَت و فضيلتِ قناعت و فقر تعریف کند، ولی منظور او در اصل چيز دیگر است و در واقع، 

کند که از تيزهوشی و زیرکی کافی شاره میبه جای اشاره به فقرا، به مرام و عقيدة کسانی ا

همان نوعِ نگرشِ  -به طور خلاصه  -مند نيستند. مرام او برای کسب توفيقات مناسب بهره

زند و بيشتر به ای است، روشی است که همه چيز را به یکسان محک میهای زنجيرهفروشگاه

شود با اعداد و فقط می او را هایپرسشخورد. مرام او همين است. دردِ جدول ضرب می

جواب داد. او آخرِ جدول ضرب را هم به اوّلِ آن  -با احجام و با ذکرِ سرعت  -ها کميت

 تر هستند.بزرگ ،دهد زیرا اعداد در آخرِ آن جدولترجيح می

های حکومتی و ها، وزارتخانهترین واقعيتِ زمانة ما آن است که در دفاتر روزنامهشاخص

کنند از جدیدترین ولانِ آنها گمان میئجاهایی که مسیعنی همان  -کار  های کسب وبنگاه

انگيز امروزی، همان انسانِ طبيعی است. واقعاً معتقدند که این موجود نفرت -اخبار آگاه هستند 

دهد، آرام و وقفه خود را نمایش میدانند که بیایشان انسان را مخلوقی با قدرتی قهرمانانه می

هاست، ی تازهجووجستا گام بعدی را در مسير پيشرفت بشری بردارد، همواره در قرار ندارد ت

هاست، هميشه مشتاق است بر همنوعان خود قدیمیبهتر از  ،کند که هر چيزِ تازهگمان می

شود که یک مور ایشان بپردازد، زیرا گمان میحکومت کند و تا حد امکان به دخالت در ا

 ازآوری! ارتباط چنين برداشتی ت. چه اشتباه فاحش و حيرتانسان بزرگ، چنين فردی اس

های زندگی، بهتر از حالتِ شخصی نيست که در لحظة سرخوشی احساسات، ماه را دو واقعيت

بيند. اکثریت قاطع مردمانِ زمانة ما هيچ شباهتی به این اتوبوس انسانی ندارند که بدون تا می

شود و غولی اکِ حاصل از زور و توان خود مدفون میتازد، در گرد و خها میتوقف در جاده

ای به خود خواهد به بهای تحميل کردن هر هزینهبا هياهوی جنجالی و عزم جدی است که می

خورد چرا که خودِ او هم از نگار فریب مییا دیگران، به مقصد سفرش نایل شود. روزنامه

                                                                                                                                              
 -نشين انگلستان بزرگترین اسقف - (Lincoln) لينکلنبه مقام اسقفِ  1221داشت و در سال  (Franciscan) فرانسيسی

 رسيد.
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پندارد. چنين را نيز به همين ترتيب می دوستانشجنسِ همين مخلوقِ ماشينیِ نابهنجار است و 

بداند و به تعدادی  دوکاست که سایر مردم دنيا را نيز  1دوکاشتباهی مانند خطای یک 

کنند که بسازد. مورّخان معمولی نيز وقتی گمان می 2دوشسمتناظر با ایشان، در ذهن خود 

 اند.شدهتاریخ به دست سياستمداران ساخته شده است، مرتکب چنين اشتباهی 

به یک اتوبوس ندارد. او معقول و متعادل است.  -از هيچ لحاظ  -انسان سالم هيچ شباهتی 

یا  -شود و اگر بر حسب تصادف با اسلاف قرون وسطایی خود تر میاو روز به روز باثبات

های مشترکی برای گفتن به آنان خواهد دیدار کند، دردِ دل -حتی با مردمانِ یونان یا روم 

ساده تشکيل شده  شمار و کاملاًهای بیهای سالم در اصل از واقعيتشت. زندگی انساندا

که به شکل واقعی یا خيالی، تاختن و رفتن به سرزمينی دیگر یا حتی به ن بيش از آناست. ایشا

زندگی »دهند. علاقه نشان می ،ناکجاآباد را دغدغة خود قرار دهند، به مشغلة روزمرة زندگی
کون است نه حرکت؛ سکوت است نه هياهو؛ و پذیرش هر آن چيزی است که مهيّا طبيعی، س

طلبی است؛ او انسان سالم، عاری از جاه .«یِ آن چيز که مهيا نشده استجووجستشود، نه 

ای خطير یا سلطه یافتن یا حکومت کردن بر سایر مردم را در سر دغدغة ساختن آینده

تر از آن، ی او شاید تمایل به رخوت یا تنبلی جسمی، یا مهمهاپروراند. دليل این ویژگینمی

صرفاً ذوق سليم و مرام سالم وی باشد. به هر حال دليل این خصایل را هرچه که بدانيم، او 

ندارد. او دوست ندارد بر آنان حکومت کند و مورد  شای به مداخله در کار همسایگانعلاقه

 حکومت ایشان قرار گيرد.

استعداد یا تمایل »ترین ویژگی اجتماعی یک انسان معمولی همين باشد: فقدان شاید بنيادی

جماعتِ سياستمدار شاید بسيار علاقمند «. به پذیرشِ نقش فعالانه در مشغلة حکومت کردن

رأی فراوان و  ،باشند قوانين سياسیِ پُر آب و تابی به مردم معمولی تحویل دهند و به جای آن

گاه بيش از حد بابت هيچ - درست یا غلط -ت آورند. اما انسان معمولی ميز و دفتر کار به دس

بندد. های آنان دل نمیهيچگاه به سياستمداران و برنامه شود. اوزده نمیذوق ،استعدادهای خود

دانند و تکاپوهای انسان معمولی می البته سياستمداران هم چنين رفتاری را نشانة نافرهيختگیِ

                                                           
1  . duke 

2  . duchess 
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های روشنفکرانه وادار کنند. با این حال اگر اند تا او را به فعاليتخرج داده حد و حساب بهبی

اعتناییِ توأم با خونسردی افتيم که شاید این بیبه دقت در موضوع تأمل کنيم، به شک می

باز و چنتة پر از مکر و حيلة ایشان، صرفاً به دليلِ عقلِ سليمِ انسانِ نسبت به سياستمدارانِ زبان

های وابسته به یادگارهای پيشينيان( ی باشد. شاید قوة قضاوتِ خردمندانة او )همان سنتمعمول

دهد و پس ها پيوند میهای سياسی، به گذشتهباشد که وی را بدون نياز به سياستمدار یا برنامه

فهماند کلية آن افرادی که به آنان رأی داده است، هيچ خيری به وی از دقت نظر، به او می

به درست یا  -اند. در هر حال، انسان معمولی نده، حتی گاهی بسيار به او آسيب رساندهنرسا

به پای صندوق رأی نبرند، به آنجا نخواهد رفت.  ]به زور یا اکراه[در صورتی که او را  -غلط 

 نيست. 1او یک حيوان سياسی

؛ او کمتر به ابراز طلبی او بسيار ملایم و از نوع اشتياق برای امور کاملاً جزئی استجاه

ها راضی به اقدام وجود علاقه دارد؛ جویای آرامش است؛ فقط با شدیدترین تشویق و ترغيب

تواند او را به طغيانگری وادار کند. ترین استبدادها نمیشود؛ و هيچ چيز جز وحشيانهکردن می

های ياهِ بيشههای سها شاید به دیدنِ یکی از خروسهای عجيب و غریب در عالم انسانآدم

، یک جایگاه ویژه در سالن اپرا، و صرف شام در 2ریویرااسکاتلند، سکونت در یک ویلا در 

زدگی و حس شگفتی برسند. اما انسان معمولی با خيلی کمتر نياز داشته باشند تا به حيرت 2ریتز

ی به انسان شود. او که کاملاً سالم است و به همين دليل شباهتها به راحتی راضی میاز این

برد. اگر قرار بود همه از های امور دنيا پی میمتجدد ندارد، به حد و مرزها و محدودیت

اگر قرار بود همة مردم همة شد؛ به همين ترتيب شبه تمام میبنوشند، همة آن یک 4توکای

                                                           
1  . political animal 

( در Liguria) ليگورادنِ ساحلِ ( یک اصطلاحِ ایتاليایی است که از آنچه در قرونِ وسطی برای ناميRivieraا )ریویر. 2

برند که برای تفریح توسطِ رفت، اقتباس شده است. امروزه این کلمه را برای هر ساحلی به کار میایتاليا به کار می

 م. -انتخاب شود  -به ویژه در مناطقِ گرمسيری  -جهانگردان 

ایِ مجللّی تأسيس کرد. امروزه این کلمه برای اشاره های زنجيرهدارِ معروفِ سوئيسی بود که هتل( یک هتلRitz) ریتز .2

 م.  -رود های پُر زرق و برق به کار میبه هتل

در مجارستان توليد  (Tokaj) توکاجیک نوع نوشيدنی الکلی شيرین و خوشبوست که در نزدیکی  (Tokay) توکای .4

 رسد.شده و پس از غذا به مصرف می
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گرفت و از دوستان قرار میزارهای اسکاتلند مورد هجوم ورزشها را ببينند، بيشهشگفتی

شد و تر به جایگاه ویژه تبدیل میئاماند؛ کل فضای سالن تاثری بر جا نمی ،های سياهروسخ

گشت. معنا مبدل میبه یک امر بی ،وجود جایگاه ویژه در ميان تماشاچيانِ معمولی تئاتر

راه خود را  ،ادعاکند که انسانِ عامی و بیخلاصه بگویيم دنيا فقط هنگامی روال سالم پيدا می

دار در های ریشهد و از تبدیل شدن به یک موجود عجيب و غریب بپرهيزد. یکی از سنتبگير

 ،ها آن بوده است که هرکس راه خود در پيش بگيرد و از ندای دلِ خود پيروی کندميانِ انسان

زیرا بدون چنين مرامی، زندگی در این کرة خاکی به یک امر غيرممکن و نسنجيده تبدیل 

 شود.می

گاه موفقيت و شهرت معنایی شدند، آنیافتند، اگر همه مشهور میتوفيق میاگر همه 

باشد اما دزدیدن  کردنیهای چرک یکدیگر شاید امری ممکن و تحملنداشت. دزدیدن رخت

 نهایت مشمئزکننده است.شهرت از یکدیگر، کاری بی

عوض اشتياقی  شدن دارد، درآورطلبیِ ناچيزی برای نامالبته انسان معمولی اگر جاه

اش را انجام داده و آن را به خود نسبت دهد. برانگيز در وجود او هست که کار روزانهتحسين

انسان از لحاظ غریزی یک استادکار است که دوست دارد کار خود را به انجام برساند. در 

اما  ،شدآوری بر مردم تحميل نمیگونه فشار اقتصادیِ قهری و الزامقرون وسطی هيچ

ستادکاران آن دوران، هزاران کليسای زیبا بنا کردند و هزاران هزار کالا و ظرف سفالیِ ا

 ،کار ها را فقط به اتکای لذّت و مسرّت از انجام دادنِبخش ساختند. آن ساختهنواز و لذتچشم

طبيعی انسان به  اوضاعاند های تاریخ جهان نيز برای ما نوشتهشد خلق کرد. اما در کتابمی

را با  تواند به زندگی محض رضایت دهد: وی باید همواره کار خودای است که او نمینهگو

رساند و شيفتگی زیرا این کار او را به وجد می ،شمار غنی سازدو فراز و فرودهای بی هاتنوع

وی به حس شریف بودن و مفيد بودن نيز به طور کلی نوعی واکنش ویژه از همين نوع است. 

های درسیِ های هنر بخواهند در کلاسقبل از آنکه مکاتب دانشگاهی یا دانشکده انسان بسيار

بارِ امروزی، صرف مخارج خود به او آموزش دهند، ذاتاً هنرمند بود. یکی از تقلّاهای رقت

های هنری است که بخشی از آن مهارت گزاف آموزشی از محل بودجه عمومی برای بازیابیِ
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های توانست آنها را از هر کارگاهی بياموزد. ظاهراً سنتطی میدوران قرون وس 1کارآموز

اند که چه چيز شایسته انجام دادن است و چه چيز نيست به انسان معمولی آموخته ،دار دنياریشه

اش، برازندة یک انسان آبرومند باشد، او را خواستار و حتی و به همين دليل اگر کار روزانه

یک از هيم دید. به همين دليل وی اصلاً دوست ندارد خود را با هيچمشتاقِ انجام دادن آن خوا

 گيرند.آن موضوعاتی سرگرم کند که در مقولة مناسبات سياسی جای می

توان به شکلی کاملاً اجمالی گفت که دو گونه زندگی پيش روی ما وجود دارد و هر می

ری را در هم خواهد شکست. باید گونه را برقرار کند، به ناچار دیگ نظامی که یکی از این دو

خواهيم زیرا داشتن هر دوی آنها با هم ميسر تکليف خود را مشخص کنيم که کدام یک را می

و یک خرگوش در یک قفس است.  2نيست و مانند جا دادن یک سگ شکاری کوچک

توان گفت آن است که دولت صنفی، شاید خطر نابودی انسان متجدد را حداقل چيزی که می

توانند نگاری نمیهای روزنامهندارد بگوید که آرمان جرئتهيچکس همراه داشته باشد. به 

فرهيخته دوام بياورند چرا که اگر کسی چنين  سالاریِبرای مدت طولانی در یک نظام مردم

شود که یک نفر پيدا میرفته، اخراج خواهد شد یا ستهبگوید بلافاصله طبق یکی از مقررات شُ

داده، با تبر به جان او خواهد افتاد. با این حال واقعاً باید از خود بپرسيم آیا این قرار از کف 

توان به عنوان یک نهاد اجتماعی دیرپا و ماندگار، یک موجود آرمانی یا انسان متجدد را می

اند که پيشرفتِ دنيا مفيد یا حتی مناسب از لحاظِ کارکردی دانست؟ دایماً در گوش ما خوانده

طلب، خودنما و پر سر و صدا بوده است. اما مند، جاهکار همين انسانِ پُرتلاش، رقابتحاصل 

برد؟ )اگر به ما مجال دهند که چشم باز کنيم و ، ما را به کجا می«پيشرفت»اصطلاح این به 

های بيشتر؛ محصول این پيشرفت را ببينيم( بدون شک این پيشرفت به معنای دنيایی با کارخانه

ای بيشتر؛ افزایش تعداد شهرهای بزرگ و کاهش تعداد روستاها؛ دودِ بيشتر و آسمان هماشين

های ماشينی شبيه گشته و به بخشی از تر است که در آن کارگران هر روز بيشتر به آدمتيره

دهند؛ کميت دارایی به جای خود را به توليدات انبوه می شوند؛ هنرهای فاخرماشين تبدیل می

شود؛ انسان به یک ابزار علمی برای توليد کالاها بدل آن ترجيح داده می ارزش و کيفيت
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آورد( بر همة دیگرانی که کند )به چنگ میآن کس که کالای بيشتری توليد می د؛شومی

ای از کاغذبازانِ کارکُشته کند؛ حکومت در قبضة طبقهآورند حکومت میکمتر به چنگ می

توانند از شوند تا هرچه میانباشت سرمایه، گرد هم جمع میگيرد که در شهرهای محل قرار می

انسانِ معمولی تا حد یک استانداردِ مبتذل تقليل داده  1نظارتِ عامة مردم به دور باشند؛ فردیّتِ

د زیرا ایشان در قالب شوها نيز به تدریج محو میود و در عين حال، خصایص ویژة ملتشمی

ها چيزی جز این ،«پيشرفت»شوند. تصویر کلّیِ این دغام میآسا در یکدیگر اهای غولدولت

ماند از چشم پنهان می ،هایشزیر سایة جنجال، غبار و سرعتِ دگرگونی ،نيست اما این تصویر

سازد؛ گویی یک فيلم سينمایی است که بيش از اندازه تند به و هویت واقعی خود را مخفی می

 آید.اجرا در می

صدا و هاست که بیکيستند؟ ما مدت ،کنندای زندگی را به ما تحميل میعيارهاما آنها که م

غل و غش را ها و جمعِ همبستة دانشگاهيان، مردمِ ساده و بیایم تا مالکانِ روزنامهمنفعل نشسته

سنگ و محوطة های معادن زغالهای خود سرازیر کرده و آنان را در دالانبه چراگاهِ آرمان

اند که زمين کنند. آن ارباب مطبوعات و جماعت دانشگاهی، کمر همت بستهها تربيت کارخانه

اند که این دگرگونی زیبا را به یک خوکدانیِ پُرهياهو تبدیل سازند و چنان وقيح و گستاخ بوده

ان گذاربنيانرا به مثابة پيروزیِ عقل و ذوق سليم وانمود کنند. چنين دنيایی همان رؤیای 

خواهند به ما بقبولانند که این زمانه، عصرِ علم و ن دليل آنان میهاست و به هميشرکت

حکمت است. با وجود همة حقایقی که وجود دارد، ایشان گستاخی به خرج داده، ادعا 

د. این محسوب کر« پيشرفت»سطی باید نوعی کنند که نظام متجدد را نسبت به قرون ومی

 ادعای آنان، فرار دایمی از حقيقت است.

طرف و مجرّب بخواهد با صداقت کامل بفهمد که آیا جامعة متجدد ک مورّخِ بیاگر ی

واقعاً بهتر از جامعة قدیمی است یا خير، شواهد فراوان برای او وجود دارد. وی باید با ملاحظة 

ند، بيشتر کنمیش ستایش قدرکه این « توان و تلاش»کليه جزئيات تاریخی، بررسی کند آیا این 

بودند، آنگاه دنيا به بهشت تبدیل « پُرتلاش»؛ و اگر همه مردم دنيا، «ضرر»ه است یا داشت« فایده»

؟ آیا اگر این انسانِ پُرتلاش را فارغ از هياهوها و با مداقه ناشدنیتحملشد یا به یک جهنمِ می

                                                           
1  . individuality 
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 ها را نهمورد بررسی قرار دهيم، وی را حقيقتاً نمونة اعلای نوع بشر خواهيم دانست؟ این حرف

کنيم. این مورّخ محترم به قصد لفّاظی و خطابه، بلکه برای وقوف به حقایق موجود مطرح می

باید به ما بگوید آیا مردم انگلستان حقيقتاً شاد هستند و آیا دليل شادی ایشان، توان پدرانشان 

گذاری یک امپراتوری بوده است یا حقة هوشمندانه اصحاب ثروت و مقامات برای پایه

سود و  ،اند تا از آن برای خودبرداری کردهکه از طرح و نقشة امپراتوری بهرهحکومت، 

خطرناک نيست؟ روم به دليلِ  دستمزدِ گزاف بيرون بکشند؟ آیا چنين کاری یک بازی

رحمانه، چيز گذاری امپراتوری بود که نابود شد. اگر آرمان امروزیِ تلاش و رقابت بیپایه

چون و چرا قرار ها را مورد احترامِ بیشمنانِ دیرینة خود یعنی آلمانید خوبی است، بنابراین باید

 دهيم.

آور برسد که اصلاً در محافل شاید مورّخِ جویای حقيقت، از تحقيق خود به نتایجی شگفت

حکم  ،هاطرفی و با توجه به واقعيتهمکاران او مورد پذیرش نباشد. امکان دارد او از روی بی

 شودرهياهوست. شاید با دقت نظرِ بيشتر معلوم جامعة متجدد، بيش از اندازه پُدهد که تار و پود 

که این اشتياق به حکومت کردن بر سایر مردم، از اساس، اشتياقی زشت و غيراخلاقی است. 

اگر انسان سالم، هوس حکومت کردن ندارد، صرفاً به دليل فقدان قدرت نيست که چنين 

آن نيست. نوعی دوراندیشیِ غریزی در نهادِ انسان معمولی هست  خواهد، بلکه واقعاً مشتاقِنمی

دارد. به این باز می -خواه با نيت خير، خواه شّر  -که وی را از اشتياقِ غلبه بر همسایگانش 

ترتيب شاید مورّخِ مذکور بفهمد که حکومت در اصل، کار و کاسبیِ طبقة از بيخ و بن فاسدی 

کفایتیِ تمام و ای ریاکاری یا آلودگی فردی، بلکه به معنای بیاست که فساد آنان نه به معن

، چنان پروسکمال برای حکومت کردن به نحو شایسته است. مقامات و کارکنانِ حکومت 

باید کلاه  ،ماندکس از تيغ شمشير آنان در امان میتربيتی بودند که هرطبقة حاکم خشن و بی

نان را فقط برای خوشگذرانی در تالارهای موسيقی انداخت. دست تقدیر، آخود را به هوا می

ترین بخش از حکومت آلمان در آن زمان توان خطرناکبا این حال ایشان را نمیآفریده بود. 

دانست. خطر حقيقی همان کارمندان و کارکنانِ کارکشتة حکومتی بودند. در آن زمان کاملاً 

ترین توانند به آسان، میدیدهراییِ آموزشرسيد که یک طبقه از کارکنانِ اجبدیهی به نظر می

ها و بهترین زندگی را برای ما بسازند. اما جالب است اگر از شکل ممکن، بهترین حکومت
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عيب و نقص را در عرصة عمل خود بپرسيم که آیا مردمِ امروزِ آلمان هم این نظریة ظاهراً بی

کنند باید به دنبال کشف بهترین شيوة میشوند که خيال تأیيد می کنند یا خير. افرادی پيدا می

ها حکومت بود. تاریخدانِ کاملاً مُنصفِ ما ممکن است متوجه شود که گاهی بهترین حکومت

ها در غالب موارد به معنای تحققِ گستردة همان اند زیرا آن حکومتهمان بدترین آنها بوده

ها فقط به آن مرکز و مجرّبِ آلماناند که هميشه بد است. نظام حکومتیِ کاملاً متچيزی بوده

دتر از کلية سوابق تاریخیِ ای کارآمبار شد که موفق گردید امور را به شيوهدليل فاجعه

بود. آن  -و نه شکست  -سر و سامان دهد. خطر آن نظام حکومتی به خاطر توفيق  ،هاحکومت

ط اخلاقی تبدیل کرد که ر انحطامردم آلمان را به یک گله از گوسفندانِ مطيع و دچا ،نظام

ه توانستند همسایگان خود را به راحتی به قتل برسانند و در عين حال به هنگام فرو کردن نيزمی

 مند از روحی متعالی هستند.پرستانی بهرهدر شکم همسایه، گمان کنند ميهن

که باطن حقيقیِ طرح دولت صنفی، صرفاً تجدیدِ آرایشِ ساختارِ پيچيدة اجتماعی نيست بل

به اصناف به معنای  های انسانی است. اعتقادتلاشی برای متجلی کردنِ تجدید آرایشِ آرمان

های زاهدانه باشند، بلکه زنده کردن هایی نيست که فقط اميدواریی آرمانجووجست

نظام  ،اند. انسان متجددهای نوع بشر وجود داشتهدارترین سنتهایی است که در ریشهآرمان

گرایانه دارد و نگرشی علمی و عمل ،کند اما انسان صنفیمبنای احساسات خام بنا میخود را بر 

 ،آن نظام اجتماعی را که مبتنی بر معایب و نقاط ضعف یک جمع اقليت است، دوست ندارد

تر از همه، پسندد که متناسب با قدرت برای اکثریت طراحی شده باشد. مهمبلکه نظامی را می

عة انسانی را در آرایش مطلوب آن به منظور توليدِ مقادیر هرچه بيشتر از او محک نهاییِ جام

داند و ارزش جامعه را با سرعت نمی ،ارزندهایی که پشيزی نمیسنگ، آهن یا روزنامهغالز

کند که محک سنجد. او سرسختانه پافشاری میها نمیقطارها یا مساحتِ قلمروی امپراتوری

انسان است و همة امور جامعه باید حول این محور اصلی تنظيم  اعلای جامعة انسانی، همان

د زیرا شوگذاری ای پایهشود. هنگامی که به انسان صنفی بگویند باید یک نظام کارخانه

تر از ایشان های کنسرو است، او یک سؤال سادهترین راه برای توليد کفش یا قوطیسریع

رای تربيت یک انسان سالم نيز هست؟ او دیگر از ترین روش بپرسد: آیا آن مجموعه، سریعمی

داند وقتی که های سياسی برای درمان آفات انسانی خسته شده است و میبه کار بردن چاره
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جمهوری روم فاسد شد، مردم خواستند آن را با تبدیل کردن به یک امپراتوری درمان کنند؛ 

، ظلم و بيداد را از حد استيوارتسلة داند که وقتی در انگلستان، پادشاهان سلهمچنين وی می

گذراندند، مردم آن کشور به آمریکا مهاجرت کرده و برای خود یک نظام جمهوری 

های م در نتيجه آن تغييرات، به آزادیکداگذاری کردند. با این حال روم و آمریکا هيچپایه

به جای گرا، بيشتر از سابق دست نيافتند. به همين دليل است که یک انسان صنف

نی را دوست دوراکند. او می جووجستتر سياسی، چاره را در عواملی بنيادیهای چارچوب

سالاری بود و اوقات گرانبهای دارد که انسان در درجه اول یک استادکار و طرفدار نظام مردم

 کرد.خود را برای سياستمداران و حاکمان صرف نمی

ها گوش به وجه فضيلت نيست. ما مدتگر به هيچدی ،ای فرا رسيده که تحمل مخالفانبرهه

زميت، به تبليغ های متجدد، با قطعيت و جایم که دلّالانِ این آرمانایم و نظاره کردهفرمان نشسته

اند. وقت آن فرا رسيده که قاطعانه اعلام کنيم به های خود مشغول بودهدربارة خرت و پرت

ایم زیرا حداقل نيمی از دفاعياتی که از ه گوش کردههای وقيحاناندازه کافی به این لاف زدن

آید، فقط لاف است و چيز دیگر نيست. وقتی برای ادای احترام و دولت متجدد به عمل می

سِر ادوارد ، افرادی مانند 1بکت کنند که به جایای را معرفی میبزرگداشت، به ما جامعه

                                                           
به  1114پس از یک زندگی پر از فراز و نشيب، در سال  (St. Thomas Becket, 1118-1170) سينت توماس بکت .1

دار اعظمِ هنری دوم رسيد. او بسيار با پادشاه صميمی بود و اگرچه در ابتدا یک خادم معمولی کليسا بود، اما به مقام خزانه

)رجوع کنيد به انتهای همين پاورقی( در دوم  سيسترسین یکی از اهل فرقة خواست خود به جنگ رفت. وی به عنوا

         به مقام کشيشی و یک روز بعد به مقام اسقفی منصوب گردید. پس از آن او دایماً به مخالفت با شاه  1132ژوئن 

ا را فدا کند. هنگامی که قصد داشت برای افزایش قدرت دربار، کليس - سينت توماسبه نظر  - هنِریپرداخت زیرا می

خائن »مأمور بودند یا خير(، از وی پرسيدند:  هنریچهار شواليه به قصد کشتن او به نزدش رفتند )معلوم نشد که از طرف 

او در «. من اینجا هستم البته نه به عنوان خائن بلکه در جایگاه اسقف اعظم و کشيش خدا»او پاسخ داد: « کجاست؟

برای وی مقامِ قدّیسی در  1174سيد و علاقه نسبت به او چنان گسترش یافت که پاپ در سال کليسای خودش به قتل ر

 به او شلاق زدند. سينت توماسدر ملأ عام مجازات شد و در کنار مقبرة  1174در سال  هنری دومنظر گرفت. 

و  سيسترسی صِ احکامِ( از آدابِ عبادیِ روم متمایز بوده، مخصوCistercian Rite) سيسترسیآدابِ عبادیِ  -

ها ای از بنِدِیکتیميلادی توسطِ عده 1071شود. این آیين در سالِ ای از کليسای کاتوليک محسوب میزیرمجموعه

 م. - گذاری شدهستند( پایه بنِدِیکتوس)راهبانِ کاتوليک که از پيروان قدّیس 
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را  2های فکاهیبریدهنویسِ هدایتگر، های دستدهد و به جای نسخهرا تحویل می 1کارسون

را ویران کرده  4ریمزو  2ایپرهرا ساخته و  نيویورکو  ليورپولای که کند؛ جامعهتوليد می

که حداقل بلد بودند  -زادگان ای که نظام توانگرسالاری را به جای اشرافاست؛ جامعه

ای که به ست؛ همان جامعههای سياه قرار داده ادر دستِ صاحبان کت -چگونه لباس بپوشند 

ها را تحویل داده و قدرت و دود کارخانه« ميليونر»به ما  ]هزارة سلطنت مسيح[ 1«ميلنيوم»جای 

توانستند نور خورشيد را بالای سر خود بر سر طبقة رعيتی انداخته است که حداقل قبلاً می

کند به جای چيزی به ما عرضه میعيار را ای که مهُملاتِ تمامببينند؛ و به طور خلاصه، در زمانه

که دست کم، از موهبت شور عاشقانه، زیبایی و عقل سليم و بکر برخوردار بود، وقت آن فرا 

ترین دروازة شهر را به ایشان رسيده که راه خروج را به مخالفان خود نشان داده، نزدیک

 ،و فضيلتی عظيم است م تا بهترین محرم اسرار آنان شود. صبر و تحمل، نعمتی بزرگبنمایاني

که چشم بر همة حقایق  زنند در حالیکنند که حرف حساب میاما وقتی کسانی ادعا می

 اند، بجاست که اندکی شَرَف و مقام آدميت را به آنان نشان دهيم.بسته

                                                           
، یک وکيل پروتستان بود (Edward Carson, Lord of Duncairn, 1854-1935) لُردِ دانکيرن، ادوارد کارسون .1

ای با طرح حاکميت داخلی ایرلند نمایندة مردم دابلين در مجلس شد. وی که خصومت وحشيانه 1172که در سال 

(Irish Home Rule)  طلب ایرلند انتخاب شد. او از به عنوان رهبر حزب پارلمانیِ وحدت 1710داشت، در سال

دفاع کرد و طرفدارِ طرح  (Ulster Volunteer Force) اولسترقالب نيروی داوطلبانة  اقدامات مسلحانة مجلس در

 بود.« تجزیة ایرلند»

« نصف قيمت بودن»یک روزنامه برای کودکان بود و توفيق آن تا حدی به دليل  (Comic-Cuts) های فکاهیبریده. 2

 حاصل شد. -نسبت به رقبایش  -روزنامه 

در بلژیکِ امروز است که چند روستا نيز از توابعِ آن هستند. این شهر در جنگِ جهانیِ اول به ( شهری Ypres) ایپره. 2

 م. - برقرار کرده است هيروشيماای با شدت ویران و سپس بازسازی شد و به همين دليل رابطة صميمانه

یِ شمالِ شرقیِ فرانسه واقع کيلومتر 127( در Champagne-Ardenne) شامپانی آردنی( در ناحية Reims) ریمز. شهر 4

به عنوانِ محلِ سنتیِ تاجگذاریِ شاهانِ فرانسه، نقشی مهم در تاریخِ آن کشور داشته است. به این ترتيب  ریمزشده است. 

ها تخریب شد اما پس از آن بازسازی گردید( شبيه نقشِ کليسایِ جامعِ آن شهر )که در جنگ جهانیِ اول توسطِ آلمان

 -اند در انگلستان است. برخی این شهر را در قدیم، بسيار بزرگ و مرکزِ ایالتِ شامپانی دانسته مينستر اَبِیوِست به نقشِ 

 م. 

5  . millennium 
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، جواب «توانيم به قرون وسطی بازگردیمنمی»کنند با تکرارِ عبارت مخالفان ما گمان می

                                    توان گفت که حملة اند. در پاسخ به ایشان میما داده ای بهکوبنده

های بسيار بيشتر با وسایل های عالی و پيمودن مسافتنيز در مقایسه با قهرمانی 1نظام سبکسواره

ها به نظر خواهد رسيد. البته ما مشتاق امروزی، همچون تفریحات خدمتکارانِ مهدکودک

ها هستيم و خوش نداریم ازگشت نيستيم. ما فقط خواستار تقيّد به حقایق بنيادی طبيعت انسانب

فرجامی برویم که حاصل ذهن تعدادی از اقتصاددانان و سياستمداران به استقبال تخيلّات بی

گيری را معادل با عقل و خِرد های رأیاست؛ اقتصاددانان و سياستمدارانی که مقررات و جعبه

که اسير احساسات خام است و به حقایق  اند. ما اسير احساسات خام نيستيم؛ آنانی دانستهانس

د. اما اگر وی دانمی بروگزتر از را شهری بزرگ بيرمنگهامتوجه ندارد، همان کسی است که 

های خود بخواهد بگوید که حتی اگر بتواند، مایل نيست به روزگار قدیم واقعاً با این حرف

ها توان نشست و با او به بحث پرداخت. ما بر سر روشزندگی کند، می بروگز و در بازگردد

 کنيم. موضوع مورد اختلاف، سازدارِ هستیِ انسان تأکيد میبحث نداریم و فقط بر اصول ریشه

کارهای اجتماعی نيست بلکه امور اخلاقی، ذوق سليم و سلامت عاطفی انسان است.  و

به دنبال آن است، برای « متجدد»تواند آنچه را انسان ه نظام صنفی میخواهيم ادعا کنيم کنمی

کند، آن نظام  گونهاینکنيم که چنين نکند زیرا اگر او مهيا کند. حداقل از صميم قلب دعا می

های زشت نخواهد بود که سرنوشتِ اسرارآميز بارها صنفی هم چيزی جز یکی از همان حقه

 برای نوع بشر رقم زده است.
 

                                                           
          آلفرد لُرد تنيسونشعری است که توسط  (The Charge of the Light Brigade) یورش تيپ کوچک. 1

(Alfred Lord Tennyson, 1809-1892) رگداشتِ حملة انتحاریِ سواره نظام سبُک انگليسی در جنگبرای بز 
( سروده شد. در آن نبرد، بریتانيا، ترکيه و 1114-13) کریمهدر اوکراین، در خلال جنگِ  (Balaclava) بالاکلاوا

سيار شهرت نفر کشته یا مجروح شدند. مطلعِ آن شعر ب 247نفره،  327جنگيدند. از آن تيپِ فرانسه متفقاً عليه روسيه می

 دارد:

 فرسنگنيم فرسنگ، نيم 

 پيشنيم فرسنگِ دیگر به 

 مرگ همه به طرف درة
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